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  چگونه جمشيد، با خرد درب دوزخ را بـست؟
 *** پژوهشي در باره شـاهـنـامه فردوسي   ***

 
  

  مـنـوچـهـرجـمـالـياستاد   
  ما آنچيزي نيستيم ، كه ساخته اند
  ما آنچيزي ميشَـويم ، كه ميجوئيم

ئي را ميجوئيم كه آب روانست، و تخم هستي ما، آنرا شب و روز مينوشد، تا برويد و درفرازش ، خوشه بينش شود ، وتا ازمكيدن ما خدا 
تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، . اين آب، تخم هستي ما ، برويد و دراين گيتي بهشت ازما برآيد، و سراپايمان ، خنده شود 

ما خدائي را ميجوئيم كه درهم به پيچيم ، مانند پيچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زيبائي و هم . باشيم   زيبائيزيباشود ، تا باهم اصل
از بريدگي خدا . جائي ترس و بيم هست، كه خدا و انسان، همĤغوش و جفت و آميخته باهم نيستند . آهنگي وجشن و بينش باشيم 

انسان ، زشت ميشود، چون دراين بريدن ، گناهكارميشود، و خدا ، زشت ميشود، و . يابد ازانسان، زشتي و بيم درگيتي، پيدايش مي 
هنگامي خدا از انسان، بريده ميشود، خدا ، تبديل به خالق ومعبود ، و .ميترسد كه صورت خود را بنمايد و ازانسان ، زشت تصوير گردد 

نيستند، و با اين بريدگي ازهم ، زشتي ودوزخ، پيدايش مي يابد، كه پيكر » يارهمديگر« انسان، تبديل به مخلوق وعبد ميشود ، و ديگر،
يكي منكرخدا ميگردد ، تا ازاو، آزادي بيابد، و ديگري ، قدرت . است ، وهردو ازهم ميترسند وازهمديگر ميگريزند » بيم وترس« يابي 

ده و پاره كرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بيم و دوزخ ، هنگامي خدا از انسان بري.انحصاري ميطلبد، تا انسان را بزنجيروبند بكشد 
آنگاه .آنگاه خدا، از دنيا بريده شد، دنيا زشت وفاني شد ، و بهشت ازدنيا ، تبعيد گرديد ، ونيازبه ايمان آوردن به غيب بود . پيدايش يافت 

و خدا،محكوم به خودپرستي وقدرتپرستي و انحصاركردن كه خدا را ازانسان بريدند، انسان دررنج و كين ورزي هبوط كرد وگناهكارشد،
  .قدرت به خود شد 

آنگاه كه خدارا ازانسان بريدند، انسان برآن شد، كه خدارا فراموش كند، و خدا برآن شد، كه انسان را عبد خودش كند، و فراموشي انسان را 
 دنيا، بهشت براي خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ويران ساخت، و  آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند ، انسان كوشيد كه در .گناه بداند 

كوشيد كه بهشتي، فراسوي دنيا براي غلامان حلقه بگوشش بسازد كه عمرخود را صرف عبوديت او كرده اند و هيچگاه از آن ياد نياورده 
ند، خدا براي انسان،عظيم ووحشت آورشد، وانسان، پشت آنگاه كه خداراازانسان بريد.ودرهردو، عشق،خشكيد. اند كه باخدا ، جفت و يارند 

 جشن گاهها، تبديل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، ديگر  آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند،.به خدا كرد وازاو گريخت،وخدا، تنها ماند 
  .نميتوانستند باهم برقصند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند 

كه خدارا ازانسان بريدند ، خدا، قدرت پرست شد و هركه را خواست، عزيزكرد و هركه را خواست ذليل كرد، و قدرت را به خود آنگاه 
تا انسان دربرابراو، هميشه . منحصر ساخت، وانسان را ازآن محروم ساخت ، وفضيلت انسان را تسليم شدن و مطيع بودن و عبوديت كرد 

دارد ، و كبر فروختن براي خدا، حتا فضيلت است و او خودش را « كبر«  ، و تنها خداست كه حق به احساس تقصير و نقص وعجزكند
آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند ، اين بزرگترين توهين شد كه انسان لب برلب خدا بنهد و اورا ببوسد ، گيسوي خدا را با .ستود » اكبر« بنام

رد و با او دريكجا مانند زال خانه بگيرد ، و براي خدا، برترين نقص شد كه با انسان بياميزد، تا انگشتانش، شانه كند و اورا در آغوش بگي
آنگاه كه خدا را ازانسان بريدند ، انسان از ديدن چهره خدا ، چنان به .آلوده به عجزو فقرو نقص و ضعف نگردد ، تا متعالي وپاك بماند 

لب تهي ميگرددو خدا ، حق ندارد كه صورتهائي ازخود بكشد و آنهارا رنگين كند و وحشت ميافتد كه جادرجا ميميرد و جانش ازقا
آنگاه كه خدارا ازانسان بريدند ، انسان حق نداشت ، هيچكس .خدا، نقاشي و پيكرسازي و رنگرزي را فراموش كرد . پيكرهاي خودرا بتراشد 
او . ن خدا هم ، كه ازاو بريده شده بود ، ديگر دوست داشتني نبود بدينسان، سرچشمه عشق دراو خشكيد ، چو. را جز خدا دوست بدارد 

آنگاه كه خدارا ازانسان بريدند، خدا ، كامل شد، و با رسيدن به .به كسي كه ازاو بريده است، تعظيم ميكند ، ولي نميتواند اورا دوست بدارد 



  ودرانسان ، جمع. ص شد، و هرناقصي، آزاد است ، ولي گناهكاروانسان، ناق. كمال ، آزادي را ازدست داد ، چون دركمال، آزادي نيست 
  .گناه نِاقص بودن وداشتن ِ آزادي، مزه آزادي را هم از بين برد 

اينست كه خدا و انسان، به فكرآن افتادند كه بازباهم بياميزند و همگوهروهمسرشت بشوند، و باز به هم بپيچند ، وبازيكي آب ، و ديگري ، 
. باهم بياميزند و برويند ، و باز يكي تارو ديگري پود بشود ، تا باهم يك جامه بشوند، و تا خدا، جنيني درزهدان انسان بشود تخم بشود تا 

، عايدات » واسطه گري ميان خدا و انسان« آنگاه كه انسان وخدا باهم سرشته و ازهم جدا ناپذيرشدند ، آنگاه كساني كه ميخواستند از  
اينها ار ه شدند ، تا درختي را كه خدا ريشه اش و انسان شاخه وبرش هست .  شدند من عشق ورزي ميان خدا و انسانداشته باشند ، دش

ازهم ببرند ، اينها مقراض شدند تا پارچه اي را كه خدا تارش و انسان، پودش هست ازهم ببرند ، اينها تيغي شدند تا شاهرگ انسان را كه 
  . خدادرآن خون روانست ، ببرند 

چون . اينها، همان اره و تيغ و مقراض نوري بودند، كه جمشيد را كه بن همه انسانها بود ، ازجفتش كه سيمرغ يا خدا بود ، بريدند 
جمشيد ، ازاين آب روان كه ساقي آسمان ، سيمرغ ، درجامش فروميريخت، روشن ميشد ، وحقيقتي را مي يافت كه برنّدگي تيغ و اره و 

  .ت مقراض را نداش
سكولاريته ، بستن درب ِ   گيتي ، بهشتِ جمشيدي نميشود     رانـبـنـديم   االله و پدرآسماني و اهورامزدا   تادرب ِدوزخ ِ

» حكومت كردن ِ برپايه ترس«همچنين، گرفتن ِحقانيت از و  است» ترس ازعذاب درفراسوي گيتي« نفي ِ   همه دوزخها ، يا
درفرهنگ ايران،  را بست» درب ِ دوزخ « بايد  براي سكولار ساختن جامعه،  را مي بندندجمشيد با خرداد ، در ِدوزخ .است 

   است   دوزخ درگيتي ، بستن ِ دربِ كار ِ بنيادي ِانسان 
 قم فانذر= برخيز و مردمان را بترسان وارهاب كن و به وحشت انداز«  درقرآن ،آنست كه  محمدنخستين پيام وامراالله به رسولش، 

برميخيزد و درب ِ دوزخ و درب ِ همه گونه :  ، بن همه انسانها درجهان، درفرهنگ ايران آنست كه جمشيد ،خويشكاري  لي نخستين، و» 
و ازآ زردن ، كام مي  ، جان وخرد را مي آزارد آنكه ميترساند،. ترسها وهمه ترسانندگان و همه گونه رزمها و خونريزيها را مي بندد 

، ، رسانيدن ِ برترين آزار به جان وخرد انسان است» ترساندن « .ترساندن،بن همه بيدادگريهاست.د،ستمكاراستآنكه ميترسان . برد
بايد ، ِالاهان بيم آور، و آموزه هائي جمشيد  ، بايد با ترساندن ، مردمان را مطيع االله سازد ، ورسول االله. كه نزد ايرانيان ، هردو مقدسند 

جمشيد بايد ِالاهان دوزخسازو بيم .  و جنگخواه و جهاد خواه هستند ، ازگستره زندگي وخرد، طرد و تبعيد كند را كه بيم آور و وحشت زا
دوزخ نقد دراين « دادن .  بناي دوزخ بسازند  جمشيد بايد نگذارد كه خدايان و پيامبرانشان ، بهشت خود را، بر زير. آوررا از جهان براند 

بهشت نقد درهمين « ، خويشكاري خداياانيست كه نميتوانند » بهشت نسيه درآن جهان و فردا«، براي دادن » جهان وامروز 
 ،  را كه درب ِ دوزخ» نيروي جمشيدي «  را كه جمشيد هست ، فراموش ساخته اند ؟ چرا آنها بن خود چرا ايرانيان ،  .بسازند» گيتي 

خوشزيستي ، = خرداد ( د ، مي بندد ، از دست داده اند ؟ جمشيدي كه بهشت و راه رسيدن به بهشتي را كه از آتش ِ سوزنده دوزخ ميگذر
ميساخت » اصل بزم « و » خرد خندان « خود را، نقد درگيتي، بدون كاربرد ترس و وحشت و ارهاب و انذار، بر پايه   )دير زيستي = مرداد 

  . ، هنوز در ما زنده است ، و بايد ازسر، برانگيخته شود 
 را به بندد   كه همه بندهاي مشكلاتِ گيتي را ميگشود ، ميتوانست درب همه دوزخها و بيم ها و بيم آورانكليد خرديان جمشيد با هم

آنگاه كه انسان درب ِ دوزخ را، در قرآن و درانجيل ودر هركتاب مقدسي ببندد :  كه به ما ميگويد جمشيدِ درضميرماستاين . 
. ، درهمين گيتي ميتوان ساخت بهشتي بدون دوزخجمشيد ميگويد كه . روي زمين بسازد  را در    خواهد توانست بهشت ، آنگاه

خردِ ضد خشم وقهرِ ِ بهمني ِجمشيد ، . راه رسيدن به بهشت ، ازميان ِ دوزخ نميگذرد . دوزخ ، هيچگاه راه رسيدن به بهشت نيست 
ر هر ِالاهي ، در اوج خود، واقعيت مي يابد ، وكوچكترين دوزخ ، آنجائيست كه خشم وقه. است » بهشت بدون دوزخ « معمارساختن 

وقتي مردمان، از دوزخ آنها نترسند، و به انديشه بهشت نسيه ِ . انديشه ويادآوري تلخگين وزهرآلود ِ آن ، زندگي در گيتي را فلج ميكند 
شكاندن، سرچشمه هاي بيم و وحشت و فرهنگ ايران ، بسراغ خ. آنها دل نبندند ، به فكرساختن بهشت نقد در گيتي ميافتند 

حكومت . ازدوزخ باشد   عمل وانديشه ِ انسان ، نبايد استوار برترس. است .... دوزخ ، چهره غضب آلود االله وپدرآسماني و . هراس ميرود
« و ميخواهد است ، » سياست « فرهنگ ايران ، برضد . باشد ) ازسياست كردن ( نبايد استوار بر ترس مردمان ازشكنجه وعذاب 

 ما آراينده جهان ميخواهيم ، نه .ميكند » جهان آرائي « ، و روي به » سياست « فرهنگ ايران ، پشت به    .»جهان را بيارايد
در فرهنگ ايران ، به معناي » زشت « واژه . ، نظم دادن كشور، با زيبائي است، و آنچه ترس آوراست ، زشت است » آراستن « . سياستمدار

 جمشيد با همكاري ِ زنخدا خرداد ، درب ِ دوزخ را مي  .اين، هسته ِ فرهنگ ايران ميباشد كه هميشه پايدار خواهد ماند .  است ترسناك



يك انديشه ترسناك ، خودِ خرد وروان ِانساني را فلج ميسازد ، واز هرترساننده . بندد ، و كيهان را با او، بي بيم و بي رزم ميكند 
را بايد از روانها و » ايمان به وجود دوزخ « . ت ، چون سرچشمه انديشه را در آباد كردن گيتي ، ميخشكانداي ، آزارنده تراس

چهره زشت غضبناك خود «  ، وقتي كه  يهوه واالله. خردها ريشه كن ساخت ، تا خرد و روان ، رامش ِ خود را درهمين گيتي بجويد 
 خودشان  گفتند كه صورت خدا را نبايد كشيد ، چون.  صورت آنها را بكشد را درآئينه ديدند ، امر كردند كه كسي نبايد» 

خداياني كه زيبايند ، مردمان را بدان . هم نميتوانستند ديدن صورت غضبناك وزشت وترسناك خود را تحمل كنند 
ولي انسان . وفكرو روان است  چهره ِالاهان ِ بيم آور، درخيال   دوزخ ، ديدن. ميخوانند تا صورت زيباي آنهارا همه جا بكشند 

   .بايد چهره خداي خود را بكشد ، تا خداي زيباي خود را بشناسد، و چهره اي را كه ازغضب ، زشت ميشود ، دوربيندازيد
 ، درب دوزخ را بست، و خدائي كه صورتش با زنخدا خردادكه روز ششم فرودين ماه است،  » روزنوروز بزرگ« اين بود كه جمشيد در

خشم ، زشت وترسناك است . ست » مخوف و غضبناك« درفرهنگ ايران، به معناي» زشت « واژه . د ، حق به خدابودن نداشت زشت بو
 نابود   بن شادي ،. وخدا ، موقعي خداست كه هرگز زشت نشود . اگرخدا ، جميل است ، ميگذارد كه همه ديده به جمال او بيندازند .

   .  دريابد  عمل، بايد بتواند شادي از پيĤيندهاي خود را دراين گيتي. است » سيه هراس ِ خرد ، از دوزخ نِ« كردن ِ
بيان كرده » جمشيد و زنخدا خرداد« كه گرانيگاه سكولاريته است درفرهنگ ايران ، درهمان پيوندِ » خوشي و بينش نقد « شيوه درك 

وم زمان را تغيير داده اند ، ما اين انديشه هاي ژرف فرهنگ ايران را ازآنجا كه موبدان زرتشتي ، بكلي تصوير زنخدا خرداد و مفه. ميشود 
آنچه در . ولي با ژرف بيني و دقت، ميتوانيم اين پيوند جمشيد با زنخدا خرداد را درفرهنگ ايران بازسازي كنيم . فراموش كرده ايم 

شده است » كار جمشيد در روزخرداد « تبديل به  بوده است ، در روايات زرتشتي ، » همكاري جمشيد و خرداد« روزگاري دراز ، 
اينكه جم در روزخرداد، درب دوزخ را مي بندد ، و بدينسان ، مردمان ، در گيتي ديگر نمي ميرند و هميشه شاد و خوشند ، گره به تصوير .

دربهشتِ آباد ، نه بيم خرداد، اصل آباداني، و ساختن بهشت درگيتي است، و طبعا . خرداد و امرداد، پيش از زرتشت ميخورد
. ازكسي وچيزي وازخود اوهست، ونه رزم وجنگ و خونريزي ، و نه ميخواهد كه كسي براي فيروزساختن ِ او به جهاد برود

   . پس هرجا گام ِ خرداد برسد ، درآنجا نميتوان دوزخ ساخت، و انديشه وجود دوزخ را تلقين كرد و رايج ساخت
به دوزخ را درفراسوي گيتي ، در روان انسان ازبين ميبرد ، چون چنين انديشه اي، سرچشمه ترس ووحشت خرداد ، امكان ايمان آوردن ِ 

) هاروت و ماروت ( به همين علت ، همه اديان نوري، دشمنان درجه يك اين خرداد ومرداد . درهرعملي ودرهرفكري درگيتي است
 ، در متون ديگر پهلوي نيزبا محتويات بيشترآمده است دوزخ را مي بنددجمشيد در روز خرداد ، درب اين انديشه كه . بودندوهستند 

بي « و  » بي بيم« دراين متون ميتوان ديد كه دراين روز، جمشيد ، گيتي را .  را بسيار ميگسترد و روشنتر ميسازد   بررسي ، كه دامنه
.  استگوهر وجود خرداد گيتي ،  »و جنگ وبي قهر ساختن بي بيم ساختن ، و بي رزم « از اينجا ميتوان ديد كه . نيزميكند » رزمان

داستانيست كه موبدان زرتشتي، درخدمت » مني كردن جمشيد درشاهنامه «  روايت  اين عبارتها آنست كه نخستين پيĤيند
ان موبدان  ، دست به چنين كاري زده باشد ، بلكه اين روايتيست كه دست ساخته همفردوسينه آنكه . الهيات خود ساخته اند

  . زرتشتي در دوره ساسانيان است 
باشد ، عملي كاملا ضد الهيات زرتشتي » بستن در دوزخ « جمشيد ، همانقدر كه محبوب و مطلوب همه ايرانيان بود ، درهمين كارش كه 

. ند و هم اورا مي نكوهيدند هم اورا ميستود. ازاين رو موبدان زرتشتي درباره جمشيد ، درنوسان ميان دوقطب متضاد بودند .نيز ميكند 
وقتي جمشيد ، در دوزخ را ببندد ، ديگر موبدان ،مردمي را كه طبق خواست اهورامزدا رفتار . خرداد هم ، گرفتار چنين دردسري بود 

. مزدا ميگيرد بستن در دوزخ بوسيله جمشيد ، قدرت پاداش و كيفر دادن را ازاهورا. نكنند ، نميتوانند به دوزخ بفرستند و كيفر بدهند 
دريك روايت ، انديشه فرهنگ سيمرغي باقي مانده است كه هنوز زرتشتيان نيزآن را دوست ميداشتند ، و در روايت ديگر، درك تضاد آن 

      .باالهيات زرتشتي باقي مانده است 
د كه از كيهان دزديده شده بود ،  بازآور را از دوزخ» پيمان « جمشيد در روز خرداد ، در روايت ديگر پهلوي ، همچنين ميĤيد كه 

چه معنائي و محتوائي داشته است ؟ چه پيماني است كه اگر » پيمان « اين چه پيماني بوده است ؟ .  اندركيهان به پيدائي آورد  و آنرا
پيدايش پيمان، و  « از گيتي ، دزديده شود ، دوزخ، پيدايش مي يابد ؟ نبود پيمان دركيهان ، ايجاد دوزخ در كيهان را ميكند ، و با

« بي رزمي و بي خشمي و بي بيمي و بهشت سازي، با پيدايش يابي اين . ، گيتي را بهشت ميكند » پايدارشدن پيمان درگيتي 
روزخرداد ، تنها يك روز، مانند ساير روزها نبود كه نام خداي خرداد را  . دركيهان ، از ويژگيهاي گوهري زنخدا خرداد است» پيمان 
  . ميتوانست فقط در ويژگي هاي خردادي پديدارشود » بن كيهان وزمان « اده بودند ، بلكه زماني بود كه بدان د



 مفهوم مااز زمان ، با مفهوم آنان از زمان ، بسيارفرق داشته اينكه ما معناي اين عبارات را بلافاصله درنمي يابيم ، براي آنست كه
براي ما فرق ندارد اگر، به روزها، نامهاي . ند ساير روزهاست كه ازپس همديگر ميĤيند و ميروند براي ما ، روز خرداد ، يك روز مان. است 

ما ميانگاريم كه آنها اين روزهارا فقط بنام خدايان . ما ميتوانيم حتا بجاي اين نامهاي خدايان ، روزها را با اعداد بشماريم . ديگر بدهيم 
درست سوء . زوجود خود ِآن خدا ، بريده ميباشد ، فقط نامي ازآن خدا ، براين روز نهاده شده است وجود روز يا زمان ، ا. خود ناميده اند

  .  ،ازهمين جا آغازميشود   تفاهم
 ، كه شكل پيدايش مي يابد) درهمه چيزها و انسانها (  ، در ويژگيهاي ديگر، درگيتي هرروزي ، گوهر بن جهاندر فرهنگ ايران ، 
بي خشمي وبي « ، » بي بيمي« ، » پيمان « اين بن زمان و جان است كه در روز ششم هرماهي ، با ويژگيهاي . يشود خدائي به آن داده م

  .هم ميناميده اند كه صفت گوهري خرداد است » رسا « را درسانسكريت ، » شش « به همين علت ، عدد . پيدايش مي يابد .... و » رزمي
» مزاج دهر« را در »  مزاج   «دراينجا، پيمان ، همان معناي. ، معناي قرار داد و عهد و ميثاق را ندارد دراينجا » پيمان « البته اصطلاح 

  ) .رجوع به مقاله خرداد شود ( باشد »  در تناسب وهمĤهنگي و اندازه  دارد، كه به هم آميختگي شيره ها
جمشيد ، ماما يا دايه اين ويژگيهاي بن كيهان .  جان را ، ميزاياند جمشيد در روزخرداد در ماه فرورين ، ويژگيهاي نهفته در بن كيهان و

  .در كيهان، اين شيره كيهان ازكيهان است 
 بود، و در مدنيت ، واقعيت مي يافت جهان   اصل آبادانيروزششم ماه فروردين ، كه زنخدا خرداد ، ازبن زمان ، پيدايش مي يافت ، واوج 

جشن نوروز، دراين روز به اوجش ميرسيد، و ازاين رو .اهميت داشت كه آنرا بزرگترين روزهاي نوروز ميشمردند ، به اندازه اي نزد ايرانيان 
اتفاقات بزرگ را به اين روز مي انداختند يا . ازاين رو ، تولد زرتشت را هم به اين روز انداخته اند .  ميخواندند   »نوروز بزرگ « آن روز را 

زرتشت ، چون دراين روز زاده شده است ، فطرت زنخدا خرداد را ، كه خداي آباداني و . ها، گوهر خردادي بدهند  آن نسبت ميدادند ، تا به
زرتشت ، ميخواهد مانند جمشيد ، همين ويژگي خرداد را در جهان به پيدائي آورد، و رزم را ازجهان . خوشزيستي واميد نيزهست، دارد

  .ران را ازجا بكندمحوسازد ، و ريشه همه بيم ها و بيم آو
 بنياد مدنيتي گذاشته  ،» ، و بستن راه به همه آموزه هائي كه مردم را با تصوير دوزخ دراين گيتي، بيم ميدهند  بستن در دوزخ« با

  . ميشود كه ايراني، در تصوير جمشيد وخرداد نهاده است 
ند ، و حكومتي را كه بر پايه بيم دادن و ترساندن فرهنگ ايراني ، خدائي را كه بيم آور باشد ، و هميشه مردمان را بترسا

  . نفي و طرد ميكند  استوارشود ،
وطبعا پيوستگي و ) زمان درختيست كه هرروزي ، شاخه اي تازه ازآن فراميرويد ( » پيوستگي زمان« فرهنگ ايران كه استوار برمفهوم 

  زمان گذرا وفانيپارگي « و » پارگي جهان وخدا ازهم « بر انديشه است ، دربرا) خدا وجهان باهم يك هستي اند ( يكتائي جهان هستي 
زمان ( الهيات زرتشتي ، با قبول پارگي ميان اهورامزدا و اهريمن ، راهي جز پذيرش دوگونه زمان . ميايستد  » جاويد= زمان ناگذرا   از 

بسازد ، و مجبور بود دوستداران اهورامزدا را به بهشت، و بدين سان مجبوربود، دوزخ و بهشتي . نداشت ) گذرا و زمان جاويد و ناگذرا 
باز بودن درب . الهيات زرتشتي بدينسان اهورامزدا را ، بيم آورو خشمناك كرد . دشمنان اورا كه پيروان اهريمن باشند ، به دوزخ بفرستد 

، فرهنگ ايران ، قد ميافراخت و با آن » ش و كيفرشعمل و پادا« ولي درست درمقابل چنين مفهومي از. دوزخ ، بيان قدرت اهورامزدا بود 
عمل ( اهورامزدا هم حق نداشت براي كيفر دادن گناهان . فرهنگ ايران ، جان وزندگي را مقدس ميشمرد . ضديت ميكرد 

 پس . آفريدن دوزخ، براي كيفر دادن انسانها ، برضد اصل قداست جانست.  جاني را بيازارد) برضد خواست اهورامزدا 
چون االله و پدرآسماني ، . اصل قداست جان ، درب دوزخ را درهمه اديان نوري مي بندد . اهورامزدا ، حق نداشت ، دوزخي داشته باشد 

.  جان وزندگي وخرد ، نبايستي آزرده شوند ، و ترساندن ، از بدترين آزارهاست  .ازديد فرهنگ ايران حق ندارند ، دوزخي داشته باشند 
، » گناه كردن به عملي دادن « نام  . وزخ ، هرچند هم دوزخي وجود نداشته باشد ، آزردن و ارهاب و ترور استترساندن از د

اين فرهنگ ، چنان ريشه نيرومند و ژرف در منش ايرانيان . ترساندن و آزردن جانست ، ولوآنكه خدا ، سپس همه گناهان را نيز ببخشد 
دراين دوزخ ، خودش با دست . داست جان را در دوزخي كه ساخته بود ، به شيوه اي مراعات كند داشت كه اهورامزدا نيز مجبور بود كه ق

اين اهريمن بود كه خودش بدست خودش ، پيروان خودرا . خودش ، عذاب نميداد ، بكه اهريمن و ديوان ، به اين كار گماشته شده بودند 
 موبدان ، متوجه آن نشدند كه كه چنين انديشه كودكانه اي ، بي نهايت  !د كيفر ميداد كه چرا به خواست اهورامزدا رفتار نكرده ان

چگونه ميشود كه اهريمن ، آفريدگان خود را كه از او اطاعت كرده بودند ، عذاب . اين يكنوع توهين به خرد ملت بود . مضحك هم هست
حتا براي پذيرش پهلوانان بزرگ درجامعه .  بكار بردند موبدان ، همين انديشه را در تحريف اوستا و داستانهاي ديني پهلوي! بدهد 

 خود را با دست   آنهارا بدان ميگمارند كه خدايان.... ) مانند گرشاسپ ، رستم ، ( زرتشتي ، كه مردم، دست از دوستي آنها نميكشيدند 



  رم ، زن جادو را كه كسي جزسيمرغ نيسترستم در خوان چها! بود » بت پرستي«  پاكسازي اين پهلوانان از  اين يكنوع. خود بكُشند 
اهورامزدا ، مانند االله ، جرئت . خداي خود را بدست خود ميكشد ، و پاك از معصيت ميشود ، واز بت پرستي ، نجات مي يابد . ميكشد 

اين بود .  خدائي نداشت اگر چنين ميكرد ، نزد ايرانيان ديگر، حق به. نميكند كه خودش مستقيما دست خود را آلوده به خونريزي بكند 
درحيني . البته موبدان ، با يك تير، بايستي دونشان را باهم بزنند . كه موبدان زرتشتي ، با چنين انديشه مضحكي ، مسئله را حل كردند 

اصل قداست «  از كه اهورامزدا را براي همه ايرانيان، نگاهبان اصل قداست جان نشان ميدادند ، ولي به همان اندازه ميكوشيدند كه نامي
. دو چيز باهم به يك اندازه نميتواند مقدس باشد . چون با قبول اصل قداست جان ، گرفتار تناقض درالهيات خود ميشدند . نبرند » جان 

ه مسئل. مسئله بنيادي ، مسئله برگزيدن ميان دو گونه قداست است ، كه باهم جمع شدني نيستند . يا خواست خدا مقدس است ، يا جان 
اگر .  يا بايد قداست خواست االله و يهوه و پدرآسماني و اهورامزدا را پذيرفت ، يا بايد قداست جان را پذيرفت .يا اين، يا آنست 

 اديان نوري ، ولي. را ندارد » دادن امر به قتل وجهاد « جان مقدس بشود ، هيچ خدائي و الاهي ،حق وقدرت آزردن جان را ندارد ، و حق
قداست امر االله ، قداست را . بدينسان تو حق داري به امر االله بكشي . ا، تابع قداست امر الاه يا خداي خود ميكنند قداست جان ر

امر االله ، قداست جان را تابع خواست االله ميكند، وبدينسان ، قداست جان ، . پس قداست جان ، ديگر، اصل ، نيست . ازجان ، سلب ميكند 
ست جان ، ديگر برترين اصل نيست ، بلكه خودش فقط يك خواست االله است ، و اين خواست قدامنتفي ساخته ميشود ، و

بدينسان اصل قداست جان ، لغو . ميگردد ... قداست جان ، تابع امر االله و يهوه و پدرآسماني . اوست كه به تنهائي مقدس است 
خواست وامر خدايان « رهنگ ايران ، قداست جان را ، فوق ف.فرهنگ ايران، تن به چنين خدعه و تحريف و كلاهبرداري نداد.ميگردد

سرور ( فرهنگ ايران، دراصل قداست جان ، چنان راه موبدان زرتشتي را بسته بود كه برغم آنكه اهورامزدا را قدرت مطلق . قرار ميدهد » 
شكنجه گر .  جان، ولو به گناهكار، بكار ببرد ساخته بودند ، ولي قدرت مطلقش را نميتوانست در كيفردادن اعمال با شكنجه دادن) دانا 

آزردن جان «  ولي فراموش كرده بودند كه خداي ايران ، نه تنها جاني را براي گناهانش نمي آزارد ، بلكه   .دوزخ ، اهريمن و يارانش بودند 
ولي موبدان ، خدعه ديگري  . پسنديدن آزارجان در دوزخ هم ، همانقدر زشت است كه آزردن جان. را هم نمي پسندد » در دوزخ 

طبق خواست ( پس ياران و همكاران خودش را بايد .  شمرده بودند اصل زداركامگينميتوانستند بكار ببندند ، چون اهريمن را ، 
  .در دوزخ ، عذاب تلخ برساند كه در اردا ويراف نامه تك تك آنها شمرده شده است ! ) اهورامزدا 

د، درب دوزخ را مي بندد و امكان عذاب دادن وعذاب پسنديدن را به خداهم مي بندد ، موبدان زرتشتي ، همان جمشيدي كه در روز خردا
 ، به دست ميباشد» انديشيدن در پژوهيدن براي آباد ساختن گيتي « كه به معناي » مني كردن « بنام مبغوض ميشمردند ، و 

جمشيد نبايد با خردش، براي بهشت . ه كند و چنين عذابي را مي پسندند ضحاك ، همكار اهريمن ميسپارند ، تا اورا به دو نيمه ار
چنين خردي ، ازخواست ِ اهورامزدا ، سركشي . چنين خردي ، برضد خواست اهورامزداست. ساختن در گيتي بينديشد

دوزخي «  درب  ن است ، چونداشتن ِ چنين خردي ، بن همه گناها. چنين خردي ، خودرا برابر با خداي بهشت ساز ميشمارد . ميكند 
گناهي كه برضد او شده اهورامزدا نميخواهد دست خودش ، براي ِ .را كه خدا واالله و پدرآسماني براي قدرت نمائي ميسازد ، مي بندد » 

ر زيستي انديشيدن براي آباد كردن گيتي و ايجاد خوشزيستي و دي« كه »  مني كردن «. ، جان جمشيد را چنين وحشيانه بيازارد است
انديشيدن ، خود را خدا دانستن ! است ) مني كردن ( ، خود خواهي) مني كردن(=انديشيدن . است ، نخوت وغرور ميĤفريند » در گيتي 

زيباترين واژه . من ميانديشم كه چگونه ميتوان درگيتي ، بهشت ساخت، پس من خدايم  .، پس من خدا هستم من ميانديشم . است 
را نفرين كردند، و براي هركسيكه با » خرد بهشت ساز انسان « . باشد ، زشت ترين تباهكاري دانسته اند )  منيدن (=را كه انديشيدن 

 چنين جمشيدي ، ناگهان دراينجا باز ميگردد ، و درب دوزخ را  .را ، تصويب كردند» اره شدن به دو شقه « چنين خردي بينديشد ، كيفر 
بدينسان ، راه را به اظهار . س را نتوانند قدرتمندان و اِ لاهان ، به دوزخ براي عذاب دادن جانش ببرند براي هميشه قفل ميكند، تا هيچك

  . قدرت همه خدايان وقدرتمندان مي بندد 
عارف .  بعد ، به شكل ديگري در زبان يك عارف ايراني، ازنو عبارتي تازه ولي با همان محتوا به خود ميگيرد  البته اين انديشه، هزاره ها

نامبرده ، يك آرزو دارد، و آن اينست كه االله ، تنها اورا روانه جهنم كند، تا جهنم ، مُلك طلق اوباشد، و راه ورود ديگران به 
تنها او بجاي . اوحاضراست ، عذاب و شكنجه همه گناهان بشر را بپذيرد ، تا هيچكسي ، جزاو ، آزرده نشود . دوزخ بسته شود 
آنگاه .  او كيفر جرم همه را به حساب خود ميريزد، و همه آسوده ميتوانند در گيتي ، زندگي بهشت آسا داشته باشند همه آزرده شود ، و

او نميخواهد مانند عيسي ، با يكبارصليب زده شدن ، منجي همه ، از . االله ، ميتواند به كيفر همه گناهكاران ، اورا تا ميتواند عذاب بدهد
بگيرد، وازقدرتش در شكنجه دادن ، » عذاب دادن ، در قرباني كردن ، درآزردن «  بايد جشن ِ قدرتش را در خدا هم. گناهانشان شود 



 اصالت ِ  با چنين آرزوئي ،ولي . اين عارف ، به خدا ، امكان آنرا ميدهد كه لذت ازجشن عذاب دهيش را داشته باشد . لذت ببرد 
اگر خدا ، خداي عشقست ، كه گناهان همه را فراموش . دراين كار، نشان ميدهد انساني را ، كه مهرانسان به همه بشريت باشد 

  .ميكند ، و نيازي بدان نيست كه پسرش را ، براي نجات مردم از گناهانشان بفرستد ، و عذاب پسرش را درگيتي بپسندد 
ار ژرف و آشكار به انديشه دوزخ و بهشت ، و طبعا اين آرزوي عارف و اين كار جمشيد ، كه قفل كردن دوزخ براي هميشه باشد ، انتقاد بسي

مي برنّد ، و هم بينش و خوشي يا سعادت را، نسيه، يا پسا » زخوشي «را ا» رسيدن به بينش مستقيم « به همه الاهان نوريست ، كه هم 
  . دست ميكنند 

هان ، بسته ميشود ، عجز اين الاهان ناگهان ، وقتي درب ِ دوزخ، بسته ميشود ، وامكان كيفر دادن و عذاب كردن و ترساندن درآن ج
آنها ديگر نميتوانند كسي را به دوزخ بفرستند و ازآن بترسانند ، وطبعا سراسر قدرت خود را از دست ميدهند، وبي . آشكاروافشا ميگردد 

هان ، نقد ميشود ، دستادست ، ازآن پس ، بينش و خوشي درهمين ج. قدرت ، بخودي خود، نابود ميشوند ، چون فقط از قدرت ، هستند 
« درست الهيات زرتشتي ، هم برضد .وقتي انسان نميترسد ، عمل و پاداشش ، و انديشيدنش، منطقي ديگر مي يابد . پيشادست ميشود 

د و رد پاي اين انديشه ، در دو داستان جمشي. بود » نقد بودن سعادت و خوشي در گيتي « و هم برضد » نقد بودن بينش به حقيقت 
هيچكسي حق ندارد با خرد ورزي ، . در داستان جمشيد ، خرد بهشت سازاو ، نفرين ميگردد . كيكاوس در شاهنامه باقي مانده است 

درست انسان در اوج جشني كه ازساختن بهشت با . با چنين خردي ، خود را همسرشت خدا خواهد دانست .بهشت درگيتي بسازد 
، روايت وارونه آن ديده » بستن درب دوزخ بوسيله جمشيد  «  در حاليكه در. وم بختي ، هبوط ميكند  ميگيرد ، به قعر ذلت و ش خردش
همچنين در داستان كيكاوس ، نشان داده ميشود كه انسان هرگز نميتواند .اين روايت سيمرغيان و خرّمدينان ومغان بوده است . ميشود 

  .ود ، گناه است چنين آرزوئي ، بخودي خ. به بينش به حقيقت برسد 
جمشيد در فرهنگ .  بگيريم تا گامي فراتر برداريم  بهتراست كه اكنون ، دنباله داستان بستن درب دوزخ را در روز خرداد بوسيله جمشيد

 ، راه به درفطرت انسان ، جمشيد با همكاري خرداد. است » فطرت انسان بطوركلي « زنخدائي ايران ، بن همه انسانها ، يا به عبارت ديگر، 
است باز ) دانا + دژ(  دوش دانا   جم ، پيمان گيتي را ازشكم اهريمن كه« در مينوي خرد ميĤيد كه . را مي بندد » راه به دوزخ « بيم يا 

زبيم و رزم  اهريمن با فروبلعيدن اين پيمان ، گيتي را انباشته ا .اهريمن ، درشكمش ، پيمان گيتي را دارد . » آورد كه اهريمن بلعيده بود 
شكم ، .  بايد دانست كه خرداد و امرداد درست درشكمند  چه معنائي دارد ؟» پيمان در شكم اهريمن « . و تباهي وددمنشي كرده است 

د ، بنا بر گزيده هاي زاد اسپرم ، اين دو، درشكم هرانساني ، آتش ميافروزند، تا خوراكها گواريده شون. چايگاه خرداد و مرداد و پيمان است 
در دينكرد ميĤيد كه . دل و جگر، درفرهنگ ايران، مركز بينش هستند ، و مغز، مركز حواس . و آتش يا گرماي آن ، به دل و مغز برود 

جايگاه اين پيمان است ) اندام آميزشي+ جگرودل+ اندام گوارش ( شكم . ديوان ازمردمان ، پيمان را دزديدند ، جم آنرا براي مردم باز آورد 
باشد » مان + پاده « پيمان كه همان ) . رجوع شود به رايشلت( است» كره و خامه « پيمان ازسوئي به معناي . مان ، دو معني دارد پي. 

آوند براي « ني ، را هم بشكل . است، كه دراصل افشره ني بوده است » مينوي ني «  به معناي  است ، كه» مينو + ني « مركب از دو واژه 
بهترين گواه برآنست و هم ني را مانند گز ، بشكل سنجه اندازه گيري كار » پيمانه « بكار ميبردند ، كه خود واژه » ايعات پيمانه گيري م

اين آميختگي شيرابه ها و افشره ها و . باشد » مزاج « طبعا تناسب و همĤهنگي درآميختگي افشره ها ، بيان تعادل بود كه همان . ميبردند 
  .  خون درجگرودردل ميشود، و اصل اندازه و مزاج است همĤهنگي آنهاست كه

 ازاين آسن خرد است كه پيمان  .، يا خرد بنيادي انسانست كه بن سامانده انسانست » آسن خرد « پيمان يا همĤهنگي مزاج ، پيĤيند 
، » درميان و شكم هرانساني هست آسن خرد، يا خرد بنيادي كيهان كه در بن هرانساني و « با دزديده شدن اين . سرچشمه ميگيرد 

در دينكرد ميĤيد كه دراثر دزديده شدن اين .  پيدايش مي يابد  )تفريط =افراط ، بي بود = فربود (  و افراط و تفريط   )ديو وروني( آزورزي 
 همه مردمان و شاهان  ني ،و با نبود خرد بهم»  تباهي آنگونه بود كه مردم همانند ددي بودند  «آسن خرد كه همان خرد بهمني باشد ، 

  .از پيمان ، بيگانه ميشوند 
ازاين رد پاها كه مانده است ، ميتوان بخوبي انديشه بنيادي فرهنگ اصيل ايران را ، كه بكلي متفاوت با الهيات زرتشتي است ، باز شناخت 

، پديدارميشود كه به اصطلاح زرتشتي ، » انيخرد بهمني در هرانس« ، يا » آسن خرد « از » پيمان «  بطور خلاصه ميتوان گفت كه   .
در فرهنگ زنخدائي ، اهريمن . اهريمن آنرا دزديده و فروبلعيده است ، ولي هنوز درشكمش هست ، و ميتوان آنرا ازشكمش بيرون آورد 

اي فرد يا يا همروشي و هم حركتي همه بخشه» اندازه «  درفرهنگ زنخدائي ، مسئله بنيادي ، .بدين معنا وجود نداشت 
« بهمن يا  . را دارد  همĤهنگي« باشد ، همان معناي » باهم تاختن و باهم رفتن « و » تازه + هم « كه » اندازه  «  .اجتماع باهم بود 

، چه » همĤهنگسازي ميان بخشهاي گوناگون ِ وجود « است ، درست اين اصل » ضدخشم و ضدبيم« كه اصل    ،» آسن خرد 



هم روشي و هم تازي و همپرسي و « ، دراثر اين  » هستي «  .و چه در ميان انسانها، وطبعا اصل اجتماعسازاستدردرون ِ انسان ، 
گوهربهمن ، خردِ ضد خشم وقهر، وخرد ِ ضد بيم آوري . ، پيدايش مي يابد ، و بدون آن ، جان وخرد ، نابود ميگردد » همكاري 

ين خرد بنيادي بهمني در انسانها كه همĤهنگي درون افراد و همĤهنگي اجتماع را پديد اجتماع ، دراثر ازكارافتادن ِ ا. وارهاب است 
خرد ، درفرهنگ ايران ، اصل . ميĤورد ، به تباهي ميگرايد ، ووقتي اين پيمان ، به انسان و اجتماع بازگردد ، همه تباهيها ، زدوده ميشود 

خرد بهمني ، با  . بهمني ، برپايه غلبه گري و تجاوز و خشونت ، نميانديشد خرد .ضد خشم و قهر، وضد بيم آوري و انذارو ارهابست 
بخوبي ديده ميشود كه درفرهنگ ايران ، اخلاق و قانون و عدالت اجتماعي و نظام . توليد بيم و وحشت ، جامعه را سامان نميدهد 

با آتش افروزي ِ خرداد و مرداد در معده ، خورشها .گيرد حكومتي ، از بسيج شدن آسن خرد، يا خرد بنيادي ِ خود ِ انسانها ، سرچشمه مي
جمشيد ، درواقع ، براي پيشرفت و بهبود اجتماع ، . آماده براي تبديل شدن به خون درجگر ميگردند كه جايگاه بهمن يا آسن خرد است 

  .ان بدهند اين خرد بنيادي يا آسن خرد را در همه انسانها ، به كارو حركت مياندازد تا جامعه را سام
خداي ِذوق ( خداي مـزه        )همان هاروت درقرآنست(خُـر د ا د       »خرداد« نقد ِ رسائي يا      »نقد« سكولاريته و مفهوم 
(  

  انسان، شيرابه گيتي را ميمزد     انسان ،خوشي وبينش را، مزه ميكند      بن ِآميختن با هستي= مزه
  خداي ماه=سم+ بغ= بگمز= سيمرغ ، باده است 

  مستي ازباده،شناخت جوهرجهان ورامش، باهمست         خداي ماه، سيمرغ ، باده است
  درفرهنگ ايران ،مز ه زندگي، معناي زندگيست

  ، درفرهنگ ايران»مزه« ، و تفاوت آن بامفهوم ِ»نقدونسيه« مفهوم 
  آب،باده، شيرياشيرابهِ گيتي هستند          ازاينرو، خدا وحقيقت ومعناورامش،        آنچه باما ميĤميزد،نقدميشود

انسان به . است » نقد بودن« آنچه درسكولاريته به آن ارزش فوق العاده داده ميشود ، و از برآيندهاي بنيادي اين جنبش است ، پديده  
رسيدن ، « .ترين ارزش را دارد، و خوشي و بينش و معناي نقد، بر»برسد « ميتواند » معنا ي نقد « و » بينش نقد « و » خوشي نقد « 

چيزي نقد . » ميرسيم ، ميتوانيم برسيم، يا رسيده ايم « چيزيست كه ما به آن » نقد « چه معنائي دراصل داشته است ؟ » رسا، رسيده 
 ازكجا  »نقد « زاين تجربه ويژه ايراني ا. زنخدا خرداد، پيكريابي خوشي وبينش نقد بود. است » خردادي « است ، يعني » رسا« است كه 

  ، چه اختلافي دارد ؟» نقد « سرچشمه ميگيرد و با ساير تجربيات از
اين نوع نقد است كه معين ميسازد ما از سكولاريته، پس اين چگونه نقديست كه ما ميخواهيم؟ .هم يك گونه نيست » تجربه نقد « 

ان ، آنچه را با كُل هستي انسان، ميĤميخت ، نقد انسان فرهنگ اير. سكولاريته هم طيفي از تجربيات گوناگونست  .چه ميخواهيم
«  در بن جان و زمان كه ازهم جدا ناپذيرند ، وگيتي ازآن پيدايش يافته بود ، مفهوم  فرهنگ ايران ، از همبستگي دواصل . ميدانست

درسانسكريت به اين .  همديگر، نقد بودند جفت نخست ، همزادي كه بن جان و زمان بود ، بهرام و سيمرغ ، اينها براي. را داشت » نقد
است كه نماد » پيچه « درتنكابني و لبلاب درفارسي ، به معناي » لوَ«  و loveميگفتند كه ريشه همان لاو درانگليسي» لاو« همزاد ، 

. هميشه بهم عشق ميورزند ساخته شده ، بيان دولبند كه ازهم جداناپذيرند، و » همزاد = لاو« انسان ، كه از ريشه »  لـب«. عشقست 
درفرهنگ . ساخته شده است » لاو+ لاو« لبلاب ، پيچه است كه از درختي كه به گرد آن مي پيچد ، جدا ناپذيراست ، و درست از واژه 

  .را بطوربرجسته ، معين ميساخت » نقد « باشد ، محتواي ِ پديده » رسائي « ، كه »خرداد« ايران، ازجمله ، گوهر زنخدا 
گستره و ژرفاي اين . درمتون پهلوي ، باقيمانده است » رسائي « به » خرداد« ترجمه واژه  . است» رسائي« ، » خرداد « رزنخدا گوه

. ميگويند » رسا « نيز، كه روز ويژه خرداد درهرماه است ،» شش « ازجمله به عدد . اصطلاح ، درمتون سانسكريت، هنوز زنده است
. كه فرهنگ ايران آن را پرورده است است » نقد «  ، مفهومي ويژه ازپديدهرسائي. » ميرسد «  بينش ومعنا درخرداد، انسان به خوشي و

را » نقد « براي شناخت فرهنگ ايران و سكولاريته درايران ، بايد مفاهيم گوناگون . ما طيفي از تجربه هاي نقد بودن داريم
است، كه بايد به هرترتيبي ممكن » چيزي گريزنده « ريعت اسلام ، نقد ، يا نزد شعراي ايران دردوره چيرگي ش . ازهم بازشناخت

. گفته ميشود كه دم يا فرصت ، غنيمت است . دارد » غنيمت و يغما گري « ميشود، آنرا به دام انداخت، يا آنراشكاركرد ، يا نقد، ويژگي 
زمان، . د تا زمان، مارا نچاپيده است وبه يغما نبرده است ، ما آنرا بچاپيم زمان فاني، آنچه را ما داريم، آن به آن ، به يغما مي برد، پس باي

.  اين دوگونه مفهوم نقد ، در ادبيات دوره اسلامي ما ، متداولست   .نقد را بايد به يغما برد، وگرنه زمان، آنرا به يغما ميبرد . خوان يغماست 
از يكي ازتجربيات دوره زنخدائي كه در روايت  . ، جدا ساخته شده است حـركت  ، ازمحتواي نقد، » نقد « دراين دوگونه مفهوم 



. زرتشتي در بندهش باقيمانده است ، ميتوان چگونگي اين تجربه نقد را ، در داستان نخستين جفت انساني ، مشي و مشيانه ، يافت 
ني را از سيمرغ بپذيرد ، اين بود كه دراين زاده شدن مستقيم نخستين جفت انسا« الهيات زرتشتي ، نميخواست كه به هيچ روي ، 

. يكي ازپيكريابيهاي سيمرغ بوده است ) بزغاله= نخجير، ُجدي( بزكوهي . ، جانشين زنخدا سيمرغ ميگردد » بز سپيد موي « داستان ، 
  بن مزه« مستقيما از پستان ، دراين داستان ، مشيانه ، با دهان ، مستقيما ازپستان بز، شير مينوشد، و اين نوشيدن شيربا دهان خود، 

 ولي    .ازچنين نوشيدني، رامش و آرامش وجودي ايجاد ميگردد، كه پيĤيند مزه آن شير هست. است » همه خورشها درجهان
د ونه درصد بطور نو» مزه « ميگويد، و با اين دروغ ، » حوا = مادرهمه انسانها « مشيانه، آنرا انكارميكند، و اين انكار، دومين دروغيست كه 

مزيدن (  مكيدن شير با دهان بطورمستقيم از پستان، كه همان مزيدن شيرباشداين.ازهمه خورشها درجهان دزديده ميشود
ميمزد « ، شيررا » بسودن پستان« با دقت ميتوان ديد كه دهان در .  است  »نقد « ، نخستين تجربه ) ازهمان ريشه مكيدن است 

= رامش« و نقد ، همان پيدايش  . دو حس جداناپذيردردرك نقد هستند) بسائي ( و بسودن ) ائي ذوق ، چش= مزه ( مزيدن . » 
اين زنست . است كه ازاين بوسيدن پستان و مكيدن شيربا دهان وزبان با همديگر، دركل وجود او پيدا ميگردد » آرامش= شادي در رقص 

  .كه نخست ، چنين تجربه اي را ميكند 
هنگامي كه شير را .  به بزي سپيدموي فرازآمدند و به دهان ، شيرپستان اورا مكيدند  « ميĤيدكه مشي ومشيانه  هم ،در بندهش ، بخش ن 

اكنون مرا آرامش، دزديده ازآن است كه شير .  من ازآن بود كه من آن شير آبگونه را نخورده بودم آرامشخورده بودند ، مشيانه گفت كه 
  .» ...  آنچنان كه ازيك صد بهر، يك بهرماند مزه خورش را بدزديدند نيز ديوان را زوربرآمدو   دومدروغگوئيازآن ..... خورده ام

هم  » دست«  ، و، كه بيان تجربه نقد بودنست ، سپس تنوع وامتداد مي يابد» مزيدن و بسودن « و » لب با پستان« اين تجربه
. ميناميدند » دست « س بنا برابوريحان، دي را كه همان سيمرغ باشد، بايد در پيش چشم داشت كه اهل فار. به آن افزوده ميشود 

به نقد ، ودرست اين تصوير از دست ، سپس تجربه نقد را درفرهنگ ايران معين ميسازد ، چنانكه ) چرا؟  ( سيمرغ ، دست انسانها بود
در زرتشت ، نگاهي » خرد ازهمه آگاه « براي روشن كردن اين مطلب ، به داستان پيدايش ِ . دستا دست و پيشا دست ميگويند

  .مياندازيم 
بسان آب، بردست زرتشت ميريزد ، و زرتشت ، ازدستش ، آن خرد    خرد ازهمه آگاه خودرا،  )در زند وهومن يسن ، درسوم ( اهورامزدا 

  .زها و نيز آينده پيدا كند هست ، و ميتواند شناخت به همه چي» درخرد اهورامزدا « آبگونه را مينوشد ، و ازآن پس هفت روز 
او . خرد هرويسپ آگاه را بسان آب بردست زرتشت كرد ..... اورمزد.  اودست زرتشت فرازگرفت -6...  اورمزد به خرد هرويسپ آگاه -5« 

رتشت در خرد  هفت شبانه روز ز-8 و زرتشت آنرا فرازخورد ، ازآن خرد هرويسپ آگاه به زرتشت اندر آميخت -7. » فرازخور« : گفت كه 
 چند ريشه   او دارودرخت را بديد كه چگونه باشد كه رستنيها– 10 پس مردمان و گوسپندان را به هفت كشورزمين بديد -9   اورمزد بود

  . »  كه چگونه رسته اند يا بيكديگرآميخته اند... به سپندارمذ زمين دارند 
است ، و دست ومشت زرتشت همان ) رسا = ن اشه و شيره و افشره وشيرابه هما( خرد اهورامزدا كه سرچشمه بينش باشد ، آب ياآبگونه 

زرتشت با نوشيدن خرد اهورامزدا ، كه از وجود ِاهورامزدا ، باريده يا فروريخته ، آنرا دروجودش . معناي جام كيخسر،و يا جام جم را دارد 
» وحي «  است كه به كلي با مفهوم »همپرسي« ن همان تجربه اي. شيرابه، هستي مييابد = ميگوارد، و با آن ميĤميزد ، و درآن خرد

ولي اهورامزدا ، خرديست كه فروباريده ميشود و زرتشت آنرا . االله ، جداگوهر از محمد ميماند . االله ، وحي ميكند . دراسلام فرق دارد 
  ).سيمرغ = ابرسياه بارنده = آوره = اهوره ( مينوشد 

اهوره مزدا ، بخشي از معلوماتش را از دور، بدو تلقين نميكند ، بلكه اصل علمش . يانديشد و بشناخت ميرسد زرتشت با خرد اهوره مزدا ، م
 البته اين انديشه ، فقط بطور استثنائي ، ويژه زرتشت شمرده نميشده است ، بلكه. كه جزو وجود خدا هست، جذب وجود زرتشت ميگردد 

فرازين تن را ، اينهماني با ) گردن + سر+ مو ( فرهنگ ايران ، سه بخش . اشته است هرانساني ، همين گونه همپرسي با سيمرغ د
ازاين آسمان كه نماد سه بن كيهان و انسان هستند ، دو رود، .  باشند رام+ بهرام+ ارتا فرورد سه سپهرآسماني ميداده است كه عبارت از 

دستها ، . همان دي يا سيمرغند ) ارنگ رود ، دربندهش + وه رود  ( اين دورود آب ، همان. فرود ميĤمده است كه دو دست باشند 
  .افشاننده باران آسمانند 

خرداد ، درواقع ، . جام شير يا جامه شير، به معناي پستان است  .  را ميگيرند» جام « ويا » پستان«  دست زرتشت ، نقش همان دومشت
 لب بر لب جام جم ، يا جام باده نهادن ، ازاين روهست كه. مرده ميشود شيرابه يا رود ِ آب سيمرغست كه شيره همه چيزها ش

  . باهمست » خوشي و بينش نقد « دراشعارحافظ و سايرشعراي ايران، بيان همين رسيدن به 



. انسان با نهادن لب برلب جام جم ، بينش نقد از جوهرهستي مي يابد، كه اورا همزمان ، به رامش و رقص و شادي ميĤورد 
يا ) رودشير = خشه رود در سانسكريت = رود وه دايتي ( وشيدن و بوسيدن جام جم ، نوشيدن و بوسيدن پستان پرازشير دايه ِ به ن

در پشتو، به دست ،  . دراين تجربه نقد ،انسان هم ميمزد و هم مي بسايد. سيمرغست كه مغزوجوهرو هسته و جان همه چيزهاست 
ام ساختن ، بيان ماده شدن كل وجود انسان ، بيان پذيراي عشق شدن ، بيان آمادگي براي با دومشت ، ج. ميگويند» لاس« 

 .آفرينندگيست 
، درهمان نخستين سرود بلند كردن دودست. سگ لاس ، سگ گشنخواه و به گشن آمده ومست است . لاس ، ماده هرحيوانيست

 ، خداي آسمان ، درآن باده و سيمرغ= اهوره نيست ، بلكه بيان آنست كه ، بيان احترام و بزرگداشت اسلامي به االله ) 28هات ( زرتشت 
نقد ، تجربه پيوند وجودي و اينست كه . به عبارت ديگر، آرزوي عشقبازي زرتشت و انسان ،با خدا ست . شيرابه و اشه و بارانش را بريزد 

  . فرق دارد   »نقد « ، و با مفهومهاي ديگر گوهري است 
نقد ، مايه . نقد ، فروزشي يا تخميري بود . د را ، چيزي ميدانست كه كل وجود انسان را درآن ، تخمير كند ، يا بيافروزد فرهنگ ايران، نق

اينست كه نقد، نقد وجودي و گوهري يا منشي بود ، واين . بود ، كه به همه زندگي، مزه يا معناي ناپيداي ديگرميداد) افزار(= و چاشني
. شده است ، بيان روشن وبرجسته خود را پيدا ميكرد » هاروت«كه درقرآن ، تبديل به نام» رسائي يا خرداد« ح ويژگي، درست در اصطلا

مزه، و هم به معناي  و هم به معناي )  امروزه را نداشت - آلت–ابزار، معناي ( رسا ، هم به معناي چاشني و ابزار. خردا د، رساست  
و هم به معناي مغزو نيشكر،  ، و هم به معناي شيرابه همه گياهان و هم به معناي شيرابه احساس كردن و درك كردن و حساس بودن

 هرچيزي ، و هم به معناي بهترين و لطيف ترين بخش هرچيزي و هم به معناي شيرابه همه چيزهاست ، كه انسان با لب و   جوهر و هسته
و هم به معناي ) آنچه كل وجود را با يك ضربه ، دگرگون ميسازد ( بوددهانش آنراميمزد ومي بسايد و مينوشد ، و هم به معناي اكسير

. درمزيدن ونوشيدن شيرابه ويا بخش ژرف ولطيف ِ هرچيزي ، به بينش ازآن چيز، درخوشي و شادي ورامش ميرسد . مهرورزيدن است 
آنچه انسان  . ن چيز، پيدايش مي يابداست ، و از بن هرچيزيست كه كل آ» بن آميختن بطوركلي « مزيدن ، درفرهنگ ايران ، 

  مزه ميكند، با كل وجود انسان ميĤميزد و آنرا تحول ميدهد 
  چيزي نقد است كه زبان آنرا بمزد    -1
با داشتن پوسته و . كه شيرابه و مغزو جوهروهسته چيزهاست  چيزي را انسان ميخواهد دسترسي به آن بيابد و نقد كند     -2

  .ان آن چيزها را نقد نكرده است ظاهروسطح چيزها، انس
  .نقد،غنيمت در يغماگري نيست . چيزي نقد شده است كه انسان به آن مهرميورزد    -3
چيزي نقد ميشود كه معني يا مزه انسان شود، شادي و .چيزي نقد ميشود كه خون روان در رگهاي انسان وجان انسان ميشود     -4

  .چيزي نقد ميشود كه انسان را بيافزايد . ود كه طبيعت وفطرت انسان را شكوفا سازد چيزي نقد ميش. خرسندي ورامش انسان شود
بينش . ، تبديل به بينش بشود ... ) مزيدن ، بسودن ، بوئيدن ، چشيدن ( چيزي نقد ميشود كه در همان زمان احساس كردن     -5

  .ينكه بينش ، پس ازحس كردن ، پيدايش يابد نه ا. بينش درحس كردن ، نقد است  . وحس ، دو پديده جدا ازهم نباشند
درسكولاريته ، نيازبه مقايسه با » نقد « بررسي مفهوم. امروزه ما، با آن برابري نميكند » نقد بودن « اين تجربه ايست كه مفهوم   

عرفان ، . ميكرد » ما نقد ميدانيم آنچه « ، تجربه اي ژرفتراز » نقد« چرا عرفان درايران ، درمفهوم  . دارد» رسائي يا خرداد « پديده 
شيرابه اي را كه از كُنه چيزها )  ايراني ساخته اند مذاق= ميزاگ مذاق ، ريشه ذوق را عربها از واژه = ميزاگ = مزه(= ميخواست از راه ذوق 

نش ورامش باهم برسد ، وكل ميخواست حقيقت و خدا و معنا را بمزد ، واز راه اين مزيدن و نوشيدن ، به شادي وبي. روانست ، بمزد 
  . دراين راستا بود كه مفهوم نقد را درك ميكرد .  هستي خود را، با آن مزه ، تحول بدهد 

« ازفرهنگ سيمرغي درآن زنده بود ، با آنكه خرداد ، بنام » خرداد = رسائي «  بخشي از معناي  كه ميطلبيد ،»نقدي « عرفان ، هنوزدر
  .م هم شده بود ، مغضوب االله و اسلا» هاروت

  »رسـائـي « ازتـجـربـه             ، » نـقـد  «  تـفـاوت تـجـربـه 
 .است » رسا«ازآنجا كه جهان در فرهنگ سيمرغي، جهان بهم پيوسته هست ، همه چيز، ازخدا گرفته تا همه بخشهاي ديگرهستي ،  
ازاين رو، اصل ، . آفريده ، برابر با آفريننده است . برابر باآنست  ميĤيد ، چسبيده به آن ، و همگوهر و پس ِ اصليا در » پي«آنچه در 

. آنچه درپس ِاصل ميĤيد ، خليفه و جانشين نيست ، كه پست تر و تيره تر و كم ارزشتر، يا فروترازاصل باشد . ، هستدرپيش هميشه 
ش از بن ، همانقدر اصالت دارد ، كه بن يا خدا گيتي در پيدايش . هيچگاه از اصالت نميكاهد) برعكس روند خلقت ( روند ِ پيدايش 



، مخلوق هرچه ازاصل، ) خالق و مخلوق ( در جهان بيني كه استوار برخلقت هست  . انسان ، همانقدر اصالت دارد كه خدا . دارد 
 اينست كه نخستين  .درفرهنگ ايران، هميشه بن ، درآنچه تازه پيدايش مي يابد ، هست. دورترباشد ، كمتر حاوي اصالت است 

مسئله نسيه و فردا ، و سعادت درآخرت ، . تابش يا پيدايش هرچيزي ، چون به آن چيز، چسبيده است ، گوهرآن چيز را درتازگي مينمايد
ميان زمين و آسمان . ميان اهورامزدا و اهريمن ، بريدگي هست.  هستبريدگيفقط درجهاني پيدايش مي يابد كه ميان خالق و مخلوق ، 

  . ميان روشني و تاريكي ، بريدگي هست .  بريدگي هست ،
اينست كه در روند زمان ِ تاريخي ، اين درد بي اصالت . دراين اديان، هرچه ازاصل ، دورميشود ، محتواي اصلي را بيشتر ازدست ميدهد 

    . شدن ، ياازاصالت دورافتادن ، بريدگي ازحقيقت وسعادت ومعنا ، فوق العاده شديد ميشود
يواسطه بودن انسان با طبيعت ، با آب و زمين و گياه و جانور وانسان ديگر، چيزي جز بيواسطه بودن انسان با حقيقت وبا خدا وبا معنا ب

« را از » درد بريدگي هستي خود « انسان، نميتواند  . انسان ، دربنش، تشنه بيواسطگي و صميميت با همه چيزهاميشود. نيست 
بيواسطه به بينش ازآنچه « ، » بيواسطه جهان را تجربه كردن« ،  » بيواسطه با هستي بودناشتياق ِ « اين . ند ، تحمل ك» آنچه هست 

چنانچه نزديك به . ، مغزهمه جنبشهاي فلسفي و علمي و سياسي و اقتصادي وحقوقي، دراين چند سده نوين بوده است » هست رسيدن 
 ، بيواسطه بودن ملت با حكومتخدا بودن، كه بيان بيواسطه بودن بينش با طبيعت، و دوهزارسال درايران ، كشش بسوي بيواسطه با 

(  تصوف ، زنده بوده است ، وهميشه در دلها وروانها، عليرغم همه واسطه ها  در جنبشهاي خرّمدينان ومزدكيان و سپس جوانمردان و
  .مي تپيده است ) عليرغم همه ُبرّندگان وبريدگيها 

ميباشد ، چيزي جر جستجوي آميزش با » ، يا دوستي شيرابه وجوهرچيزها دوستي اشه = اشو زوشت « مان كه ه» فلسفه « 
است ، ميخواهد كه با شيره درون ِهستان ، بياميزد، او ، » دوستداراشه = اشو زوشت « بهمن ، بن خرد كيهاني ، . بن همه چيزها نيست 

 حقيقت و خدا و معنا و غايت و سعادت را از انسان مي برنّد ، و ميان آنها و انسان ،  درست همه اديان نوري كه. بينش نقد ميجويد 
 نوريا روشني دراين اديان وفلسفه هاي، تيغست ، يا . را ميگذارند، اين سائقه نقد خواهي را بيشتر درانسان ميانگيزاند » تا فردا « ديواروسد

 برميدارد ، زمان ،  و تاءخيردرنگ، يدن ، خدا و حقيقت و معنا و غايت ، نسيه ميشود بسخني ديگر، ويژگي برنّدگي دارد، و طبعا با بر
  .  ميشود درنگ خدازمان 

، در ادبيات ايران ، پيĤيند  بيماري نقد طلبي اين. ميكنند » بيمار نقد خواهي « ، »ديوانه نقدخواهي « اين اديان نوري ، بيشتر انسان را 
 رويكردن به حواس ، وبه تجربه وبينش ِ حسي ، و تجليل ِ . دراسلامست  سعادت، و فاني دانستن دنيامستقيم ، به آخرت انداختن 

سعادت ابدي آنجهاني «  در باختر، درگستره هاي فلسفه وسياست وحكومت واقتصاد ، همه اعتراض سخت، به همان انديشه لذت حسي
  . درمسيحيت بود » 
من . ، به معناي آنست كه من بطور نقد از انديشيدن خودم ، به وجود ميĤيم دكارت » من ميانديشم ، پس من هستم « 

  .بطورنقد ، از انديشيدن خودم ، به شادي و سعادت ميرسم 
هر   cash valueرا ، قيمت وارزش نقد» حقيقت « ويليام جيمز، فيلسوف آمريكائي كه از بنيادگذاران مكتب پراگماتيسم است ،  

ايمان به مسيحيت درآمريكا ، فقط لايه .چه ازيك جريان ، بطور نقدي عايد ما ميشود ، همان حقيقت آن جريانست آن. تجربه اي ميداند 
درايران نيزدوهزاره است كه اين تناقض درونسو .نازكيست بر اين فلسفه ، كه فرهنگِ آمريكا و منش زندگي آمريكا شده است 

، و تلاش براي يافتن غايت خود » كشش ِ دروني به داشتن ِ نقد دراين جهان « پيĤيند ِ همين »  ريا و دوروئي «. وبرونسوهست 
  .درآنجهانست 

درهرجامعه اي ، اين جنبش ، چهره اي  . دادن ارزش برتر به تجربه هاي نقد درهمه گستره ها ، گوهرجنبش سكولاريته است
 cash  هاي انگليسي زبان، مردمان ، تجربه نقد را درهمان واژهدركشور. ديگر به خود ميگيرد، وبرداشت ديگري از اين نقد بودن ميشود 

دراين تجربه غربي ، نقد ، چيزگريزنده نيست ، و در . ريخته ميشود ، نقد است » صندوق « آنچه درحضور،پرداخته ميشود و در. دارند 
 انگليسي و همان caseانسوي و همان  فرcaisse همان .نقد ، عمل مالكيت و تصرفست . يغما كردن ، به غنيمت گرفته نميشود 

Kasse گرانيگاه تجربه نقد ، صندوق و آونديست كه نقد را كه سفت و گيراهست ميتوان درآن گذاشت و .  آلمانيست كه صندوق باشد
غماگر زمان حقيقت يك چيز، براي ما چيزيست كه درآن، فوري و بلافاصله و بلاواسطه نقد ميشود وديگر نميگريزد و دست ي . نگهداشت 

با وجود انسان ، و ميتوان آنرا رويهم انباشت، و نقد، دربرونسو، موجودهست . قدرت تصرفسازي ما با آن ميافزايد ازآن دورميماند ،
نقد بودن ، پيĤيند عمل را ازعمل، مي برد، وازعامل ، جدا . چيزي نقد است كه بتوان با آن درفراسوي خود تصرف و دخالت كرد  .نميĤميزد



ازاين رو اين پيĤيند بريده شده ، ميتواند درصندوقي ريخته شود ، وازاين پس ، از . يكند ، وبدين سان ، پيĤيند را ، انتقال پذير ميكند م
  . مفهوم نقد است كه مالكيت و بانك ، به وجود ميĤيد  با اين. صنوق يكي، به صندوق ديگري، انتقال داده ميشود 

  و گوهرنسيه هردو استزمان ِ بريده ، گوهر ِنقد 
. رسائي يا خرداد، با زمان پيوسته كار دارد، نه با زمان بريده .  آنگاه طرح ميشود كه زمان ، بريده ميشود ،» نقد ونسيه « مسئله 

رهائي بخشيدن خود ازنسيه  . ، نجات بدهد» زمان بريده « سكولاريته درباختر ، جنبشي است كه خود را نميتواند از پديده 
، وتلاش براي روي گردانيدن »نقد طلبي« اينست كه سكولاريته ، برغم  . نيست» بريدگي زمان « نوز رهائي بخشيدن خود از، ه

«  باقي ميماند، و در اين پارگي وبريدگي ، دربخشهاي گوناگون زندگي. »جهاني كه زمانش بريده است، غرقست « ازآنچه نسيه است ، در
آنچه رسائي يا خرداد، يا آرمان نقد، با محتواي ايرانيش ميخواهد، نجات يابي از زمان بريده .ابد امتداد مي ي» ازخود بيگانگي 

اين بود كه عرفان ، جنت نسيه .  رسائي ، نجات يابي از اضداد نقد و نسيه باهمست . است ، كه مفاهيم نقد و نسيه را باهم ، ميĤورند 
  .را هم نميخواست 

نقد ونسيه ، هرچند روياروي هم قراربگيرند ، و . ، محاسبه عمل با مجازات وكيفر، آغازميشود » كنش با واكنش « با زمان بريده ، محاسبه 
 آنچه را يكي نقد ميخواهد ، و ديگري ترجيح  .انسان ، نقد را بر نسيه ترجيح بدهد ، ولي نقد و نسيه ، هردو ، يك مخرج مشترك دارند 

آنكه نسيه دهنده ، كساني مانند االله يا پدرآسماني ، هستند كه مطلقا به وعده نسيه ، وفا ميكنند ، ميدهد كه آنرا نسيه بگيرد ، بشرط 
درفرهنگ سيمرغي ، آنچه درپايان عمل است ، چيزي بريده ازعمل نيست ، بلكه ، ولي . هستند » بريدگي زمان « هردو ، حامل 

 پاداش و مجازات وواكنش نيست ، بلكه پايان ، داراي هسته و دانه و بني است كه  درپايان ، ميوه و بر ، فقط  .بن آفرينندگي تازه است
من در عملي كه  . ، هم پايان آفرينش درگذشته، وهم بن آفرينندگي تازه درآينده است» آني « هر . آفرينندگي را ادامه ميدهد 

نقدي بخواهم وكار، تمام شود ، بلكه عمل، در روند انجام دادن ،  آنرا دربهشت يا بطور  ميكنم ، پيĤيندي جدا ازآن عمل ندارد كه پاداش
باهمند » آغازوپايان « ، داراي دومعناي متضاد »سر« و هم واژه » بن « ازاين رو، هم واژه . پاياني و همچنين آغازي به آفرينش تازه هست 

ش گذشته و رفته است ميباشد ، و هم بن ، به معناي اصل  هرعملي در روند اجرايش ، هم بن، به معناي پيĤيند و بر ِ آنچه در پي .
  . آفرينندگي تازه درآينده است 

   .خارج ازحوصله اين جستاراست ) نقد رسائي + نقد صندوقي +  نقد غنيمتي  +نقد گريزان ( بررسي تجربه نقد ، در طيف گوناگونش 
اين تجربه است كه منش جنبش . نگ ايران نزديكتر گرديده شود درفره) رسائي ( دراينجا كوشيده ميشود كه به همان تجربه نقد 

  .سكولاريته را درايران مشخص خواهد ساخت 
اگر چنين چيزي ، نسيه بشود، يا ازمن پاره و جدا گرديده و به . چيزي نقد است كه من با آن ،و آميخته با آن ، زندگي ميكنم 

در بندهش ديده ميشود كه مفهوم  . ، ازبين ميرود، و درد پيدايش مي يابدتاءخير و درنگ انداخته شود ، رامش دروجود انسان 
است ، درفرهنگ » دريدگي «  از ريشه   كه »د ر د« مسـئله ازاينجاست كه    .گذارده شده است » درد « ، متضاد با مفهوم » رامش « 

  . اصيل ايران ، و سپس درعرفان ايران ، مسئله بنيادي ميگردد 
خدا . اينها از انسان ، دريده شده اند  . و معني و غايت و شادي و خدا ، نقد وجود انسان نيست ، انسان ، درد ميبردوقتي حقيقت 

اين درد، موقعي پايان مي يابد كه شادي ، كه سعادت ، كه خدا ، كه بينش . كه از انسان دريده شد ، سراسر وجود انسان دچار درد ميشود 
  .وجود انسان ، نقد باشد حقيقت يا شيره چيزها ، در

 دست انسان است كه اگر ازانسان بريده بشود ، انسان، آن دست را بازميجويد ، چون  در امتداد اين تجربه است كه عطار ميگويد خدا ، 
چنانكه آمد ، . ابد بايد آن دست بريده ازسر به بدن او چسبانيده شود، تا انسان تمام گردد ، تا آرامش ي. درد بيدستي اورا آرام نميگزارد 

. به عبارت ديگر، آنان خرمدين بودند .  ميگفتند  »دست « و هم »خرّم « اهل فارس ، همشهريان حافظ وسعدي ، به خداي ايران هم 
و هنوزهم در مراسم مذهبي درايران ، دستي درميان جام آب ازفلزساخته ميشود كه . درفارس ، سه روز هرماهي ، دست ناميده ميشد 

  . ي تصوير اين خداست ، ولو به شخصيات مذهبي شيعه نسبت داده شود ردپا
دراسلام ، » االله « و درست عطار، ميخواهد خدا را كه در تصوير ) دستادست ، پيشادست ( تجربه نقد درايران با تصوير دست پيوند دارد 

  :ند دست بريده شده ازانسانست ، بيابد و به آن پيوند بدهد و خدا را نقدانسان ك 
  چنين گفت او درد آنست كه پيوست           كه چه بود درد ؟ چون داري تو دردي         كسي پرسيد زان ديوانه مردي

   چگونه آب بايد ازهمه چيز  ويا آن تشنه ده روزه را نيز        كه چون بايد ، بريده دست را ، دست



   شود اسرار بروي آشكارا   كسي را همچنان بايد خدارا
ين معنا، اين بن ، اين سعادت را كه به فراسوي گيتي تبعيد كرده اند ، اين حقيقت ، همان دست ناپيداي انسانست، كه از انسان بريده اند ا

  ازاين رو هميشه از اين درد بريدگي خالق ازمخلوق دراين اديان ، درد دارد . انسان نميتواند بي آن ، زندگي كند، و 
ندانم كين چه كاراست و چه    نداني آن و ، آن ، خواهي هميشه    كه چيزي بايدت، كان را نداني      گانيهمي درد آن بود اي زند

  پيشه
مثل دست ، . انسان، جانان را كه خدا باشد ، بينش حقيقت را ، سعادت و رامش را ، معنا و مزه زندگي را درهمين گيتي، نقد ميخواهد 

 خدا، نمك  .ميگفتند» مزه زندگي « ازاينجا بود كه به اينها. براي رفع تشنگي هميشه بايد بنوشد مثل آب ، مثل باده وشيرابه اي كه 
. ميمزيد و با دهانش مينوشيد، يا وقتي سعادت را مينوشيد) زبان = رسا ( زندگي، وقتي مزه داشت كه حقيقت را با زبانش . خورشهاست 

. د كه همه كودكان جهان، نخست درزندگي ، شيراو را از پستانش نوشيده بودند سيمرغ دايه اي بو . زنخدا رام ، باده نوشين بود
اينها هردو، باده بودند كه انسان درنوشيدن، هم سعادتمند . مشتري و ُزهره كه سعد اكبروسعد اصغر باشند همان سيمرغ و رام هستند 

  .ميشد و هم بينش ازگوهرش پديدارميشد 
را » رسا و رسائي «  درمتون پهلوي ، ودرگاتا ، معمولاواژه  .اينها خدايان زندگي نقد درگيتي بودند . دند خدايان مزه ، خرداد و مرداد بو

ولي اين واژه ، هويت زنخدا . ما امروزه از اين واژه رسا و رسائي، چيزي بسار مبهم و مه آلود درمي يابيم . ميكنند » خرداد « جانشين 
  .باقي مانده است » رس « و » رسا « معاني واژه ولي درسانسكريت همه . خرداد است 

  »رسا «  معاني  درسانسكريت ، ازجمله
حساس + درك كردن+ احساس كردن   -4   )خوشمزه ( مزه     -3    چاشني و ابزار يا مزه اس   -2   زبان يا اندام مزيدن اس    -1

  بودن
   باشد، به معناي شيرابه ني است – رشنا ، رشن– كه همان رشنواد= رسنواد كه ازاينجا ميتوان ديد ( شيرابه نيشكر    -6 مهرورزيدن    -5
  مغزوجوهرو هسته هرچيز   -11        شيرابه ميوه ها  -10       شيرابه همه گياهان    -9         اكسير   -8      همه نوشابه ها    -7

- 16     انگور -15     .  است اشتياق فراوان   -14       خوشي وشادي  -13        بهترين و لطيف ترين بخش هرچيزي  -12
  زبان  

خرداد ، درواقع ، افشره و شيرابه و جوهر همه چيزها و جانها ست، كه انسان با لب وزبانش ميمزد ، مزه كه ميزاگ با شد ، بن آميخته 
و هم » مذاق«  ميگويند، كه معربش هم  ، ميزاگ» ه مز« در پهلوي به . شدن با آنچه نقد است ، و تخميركننده كل تن و روان انسانست 

 را فراموش كرده ايم ، ولي ازهمان ميزاگ= مزه  ما معناي اصلي  .را ساخته اند  » ذوق« آنگاه ازاين واژه ، ريشه . بوده است » مزاج « 
يژه در ادبيات عرفاني ، جانشين اصطلاح ميزاگ را ساخته اند ، و اين واژه ذوق ، در ادبيات ايران بو» ذوق «  ، ريشه مذاق= ميزاگ واژه 

عرفاني ، بيان همان معرفت نقد و بلاواسطه است كه كل انسان را » ذوق «   . ومزه در رابطه با زنخدا خرداد شده است 
   . ده است اين واژه امروزه ، فقط ويژه هنرهاي زيبا شده است ، و گستره و ژرفاي اصلي را از دست دا . تخميرميكند و ميافروزد

نقد . آنچه با ما بياميزد ، نقد يا رساست . ، با جهاني كاردارد كه همه چيزو همه جانها درآن ، آميختني هستند »مزه =ميزاگ« يا » ذوق « 
 درست الهيات زرتشتي ،. هست ، بلكه نقد آن چيزيست كه ما ميمزيم و ميتوانيم بمزيم ... ، چيزي نيست كه دم دست ما ، دم لب ما 

براي انكار فرهنگ زنخدائي ، گفت كه در زمان گذرا وفاني، بينش و خوشي وسعادت ، هرچند هم كه جلودست ما ، جلو لب ما هم باشد ، 
  .  برترين عذابها و محروميتهاست  نقد نيست ، بلكه چنين نقدي ،

ند ، ولي عقابها، برغم پروازبه آسمان بينش ، هميشه گوشتها، نزديك نوك عقابها آويزان. داستان عقابهاي كاوس ، بيانگراين انديشه اند 
بسخني ديگر، با آنكه حقيقت و خدا و معنا و سعادت، بسيارنزديك به انسانند . هيچگاه به مقصد نميرسند » دم نوك بودن مقصد « ازاين 

 . كنند ، ولي نارسيدني ميمانندآنها، هميشه انسان را تشنه ترو گرسنه تر مي. ، ولي انسان ، هيچگاه به آنها دست نمي يابد 
 اين انديشه را كه ازالهيات زرتشتي باقيمانده ، شيخ عطار، درست درمورد خود همين  .درفرهنگ سيمرغي، چنين تجربه اي ازنقد نبود 

 درست ازاين نقد بودن آنها.  است هاروت و ماروت درچاه آبي آويزانند، و ازلب آنها تا آب ، يك انگشت فاصله. خرداد و مرداد بكار ميبرد 
 ، چون خرداد، خداي درپيكاربا فرهنگ زنخدائي ، انديشه هاي آنها را وارونه ميساخته اند  .آب ، برترين عذاب وشكنجه را ميبرند 

« اصل  ازاين رو هست كه خرداد ومرداد ، خدايان يا  .آبها ، خويش آبها و خود آبهاست، و اصل آميختگي ، يعني رامش و بينش نقد است 
ما درگيتي، درحس كردن ، شيره . آنها خدايان مزه زندگي ، معنا و شيره و مغزو مزه زندگي درگيتي هستند . هستند » ميزاگ = ذوق 

  .جهان را ميمكيم و ميمزيم و مينوشيم ، ازاينرو به بينش جوهروهسته جهان ميرسيم 



» رز« ، همان واژه » رس « را هم دارد ، و بدينسان ميتوان بازشناخت كه  انگور -2 زبان و -1درسانسكريت ، معاني » رسا « همين واژه 
  . هست 

ازجشنهاي بزرگ » جشن چرخشت انگور« .بوده است » زمان ِ گرفتن شيره انگور« چرخشت ، يا « كه فصل پائيز باشد ، فصل» رسپينا « و
  .ايرانيان بوده است كه با الهيات خشك زرتشتي ، سازگار نبوده است 

ميزو « است ، كه به همان واژه » آميختن « است كه درهمان عربي ، به معناي » مزاج « ،  » ميزاگ« نانكه آمد ، معرب ديگر واژه چ
« به معناي » مزاج «  . جهان، وقتي جهان مهراست ، كه همه چيزنقد است. نيزهست » مهر« برميگردد كه ريشه واژه » ميختن 

باده ، اصل آميزنده . را نميكرد » فراموش سازي غم و درد « راب يا باده ، درفرهنگ ايران ، هرگز تداعي ش. است » آميختن شراب و جزآن
  . است » شكفتن گوهرانسان ، متلازم با رامش و خنده و شادي « جهان و اصل پديدارسازنده گوهرانسان شمرده ميشد، و طبعا 

شكم و البته مزاج ، به . نشان ميدهد » ي چيزها را درهرموجودي و درهرانساني كيفيت آميختگ« ، درواقع » مزاج « خود همين اصطلاح 
خرداد و مرداد، خداياني بودند كه . گفته ميشود ، نه چنانچه درلغت نامه ها پنداشته ميشود، اين معناي مجازي آن باشد جهازهاضمه 

، دراثركژانديشيهائي ) خراد ومرداد ( ت با هاروت و ماروتضدي. تا خورش، آماده جذب درخون گردد در معده ، آتش افروزي ميكردند 
( بيش ازاندازه خواهي شادي جنسي يا شاديخواري « خرداد ، براي . بود كه هردوطرف ، ازاين خدايان خوشي و بينش نقد داشتند 

مين اصطلاح مزاج، ميتوان دريافت درحاليكه ازه. دركليتش ، مورد تهاجم الهيات نوري قرارگرفت »   يا پرخوري و خوشخوري) ميگساري 
شاديهاي جنسي و مي نوشي و خورشي ، . رامش و بينش ، دراين زنخدا ازهم جدا ناپذيرند . سروكار داشته است » اندازه « كه خرداد، با 

 هنوز نيز وقتي گفته  .هنگامي تائيد ميشد كه به اندازه باشد ، ولي اين شاديها ، درفرهنگ سيمرغي ، در زندگي ، بنيادي شناخته ميشد 
با اين سخن ، گفته ميشود كه . ، تباهي و فساد مزاج بيان ميشود » مزاج ازعدالت و استقامت رفت ، يا اعتدال مزاج بهم خورد « ميشود 

رون بيرون شدن مزاجي از اعتدال، چنان باشد كه اندريك كيفيت بي« ذخيره خوارزمشاهي ميĤورد كه . سلامت بدن ، ازدست داده شد 
بن ( شكم ، عبارت از معده . است » اشه« شكم ، كام بردن از . باشد ، اصل سكولاريته هست ) كام + اش ( شكم ، كه. » شود 

بن خون ، خون كه اشه يا شيره جانست درجنبش در رگها ، همه وجود انسان را به هم مي ( و جگر) بن زايش ( و اندام زايشي ) خورش 
 اينست كه  . ، چون با خون، با شيره بهم بافنده وبهم پيوند دهنده ، كاردارند گر و دل ، بنگاه بينش هستندجدراين فرهنگ ، . بافد 

، ژرفاي ويژه سكولاريته را » مزاج « ازاين رو مفهوم . اين همĤهنگي يا اندازه بودن ِ آميزه ها ، درستي و كمال زندگي را معين ميساخت 
  :حافظ ميگويد . زباقيمانده است رد پاي آنها در اشعارني. دارد 

   برهمني كجاست فكر حكيمي و راي                 تبه شد دراين بلا حافظمزاج دهر
   وفا هم شد اي مرد، لطف چه ؟ كه             بشد گوئي مزاج دهرلطف از           :يا خاقاني ميگويد 

  .خواندند، ولي بيان درك گيتي از اجزاء گوناگون خود گيتي بودند ...  وتشبيه و اينها را سپس كنايه و استعاره. دهريا زمان ، مزاج دارد 
 و دلي  همانسان كه وجود انسان، نياز به اعتدال آميزه ها ، نياز به پيمان بودن اجزاء مختلف دارد ، همانسان اجتماع ، شكمي و جگري

اينها فهم . تماع ، پخش ميكنند، تا انسان يا اجتماع ، تندرست بماند دارد كه ازخورش ها ، خوني توليد ميكنند، و آنرا درهمه تن اج
« مزاج ، بحث  .درك دنيا ازخودش هست، نه درك نظام دنيا از معاني وغاياتِ فراسويش.  انسان و اجتماع ، در روابط نقديست

  .چيزي نقد است كه با ما بياميزد . است » آميختن 
دستي به «  اينست كه درافغاني ، اصطلاح  .چيزي نقد است كه در زمان و درمكان، بهم پيوسته اند  . دوتا لب ، هميشه به هم مي پيوندند

  .ميان از دست بدست رفتن ، فاصله وبريدگي زماني و مكاني نيست . است » بالفور« ، به معناي » دستي « يا » دستي 
  :خيام براي پيكر بخشي به مفهوم نقد ميگويد 

   نقدي زهزارنسيه ، بهترباشد      ردستم نهپركن قدح باده و ب
( انديشه همدردي و همكامي . درفرهنگ سيمرغي ، جهان ، بهم پيوسته است ، وهيچ جا بريدگي ندارد ، يعني همه جهان ، نقد است 

ر وجود سيمرغ ، سراس) يك جان( ازسوختن يك پرسيمرغ . ازاين پيوستگي نقد ميĤيد .. ) شادساختن ديگران ، شادساختن خود است 
 . كل تن اجتماع ، به ياري يك فرد برميخزد ، تا اورا ازگزند دور دارد. ازگزند ، حاضرميشود ) پر(= ميسوزد و براي دفاع آن جان 

نه به شكل ( ازاين رو دراين فرهنگ ، خدا درهرانساني، نقد است . ، وقتي نقد است » هست «چيزي . اين همياري و همبستگي، نقد است 
 ، بن كيهان درانسان يا درهرجاني، نقد است ، بهشت و سعادت و جشن و معنا درهرانساني، نقد است ، بينش حقيقت  )يه تشب

  .باشد » نقد « كه » هست « چيزي . درهرانساني، نقد است 



   نيستي تو مگر خود مرد صوفي
   مولوي  نيستي خيزد ، نسيهرا از  »  هست«

  سعادت اخروي ، نسيه است. آنچه به زمان بعيد، وعده اداي آن كرده شود ، نسيه است . ست نسيه ، درنگ و تاءخيرو مهلت ا
  ازآن نسيه بدار» دست « اين نقد بگير و 

  )خيام ( كĤواز دهل شنيدن ، از دور خوش است 
است ، » زمان « كه به معناي » اوام « .ميناميدند  » اواميگان« اين ارزش دادن به نقد كه اصل سكولاريته است را موبدان زرتشتي ، 

.  ، شادي و رامش و سعادت را در زمان ميخواهد نه پس از زمان سكولار است، عوام ، زماني است. شده است » عوام « تبديل به واژه 
كه   رام وسيمرغست  اين ناي به يا .است » ترانه وسرود ماه « بوده است ، كه به معناي ) گامه +  َايوي (، دراصل : اوام«البته اين واژه 

حركت . ولي نواي اين ناي به ، تنها بيان، روند خشك زمان نيست ، بلكه حامل موسيقي شاد نيز هست . زمانست ) كوبه ( آهنگش ، ريتم 
، » زماني بودن « سكولاريته يا  . است ) رقصيدنست، دوباره نوشدن وتازه شدن ( گشتن ، وشتن . زمان ، رقص زمان يا گيتي است 

، زندگي فطري و » اواميگاني « سكولاريته يا   . هستند، كه با آهنگ شاد ماه ، ميرقصند زماني= اوامي  عوام ،  .وهر زندگي عوام است گ
اديان نوري ، اين روش زندگي فطري و طبيعي را . مي زيند ) اوامي = سپنجي = زماني ( آنها با آهنگ زمان . متداول عوام هست 

مسئله ، .  جنبش سكولاريته ، تنقيه يا اماله كردن يك فلسفه غربي به مردم نيست   مسئله . ربوده اندازآنها غصب كرده و
مسئله ، رهانيدن آنها از دوروئي وريائيست كه اين اديان به آنها تحميل  . بسيج ساختن فطرت و طبيعت موجود درخود آنهاست

  . كرده اند 
زمان ، مقدس يا . درفرهنگ سيمرغي، همه خدايان ايران ، خدايان زمان هستند . زمان بودند ، خدايان ) هاروت وماروت ( خرداد و مرداد

خدايان زمان ، از سه . خوانده ميشد ، چون سپنتائي بود ، و سپنجي ، معناي گذرا را نداشت » سپنجي « سپنتاست، ازاينرو گيتي ، گيتي 
درفرهنگ سيمرغي، خدايان . گذشت ، بلكه ميافزود و ميروئيد و پيش ميرفت  زمان، نمي.ميروئيدند ) پند + سه ( بن جان و زندگي 

رد پاي اين انديشه درشعري ، دركتاب داراب . ، خرداد و مرداد بودند )نعيم جهان= بهشت درگيتي ( شادي و خوشي و آباداني نقد 
ساخته شده بود ، و ) وخشا ، يا استومند و مينوي + رد تنك( با الهيات زرتشتي كه دوجهان جسماني و روحاني . هرمزيار باقي مانده است 

ولي رد . چنين انديشه اي درفرهنگ سيمرغي نبود . عمل و پاداشش ، ازهم بريده شده بودند ، تصاوير بهشت و دوزخي پيدايش يافته بود 
 درالهيات زرتشتي   .دائي را افشاء ميكند پاي ِهمان انديشه ، درعبارات ديگري ، در الهيات زرتشتي نگاه داشته شده است كه فلسفه رنخ

وقتي جمشيد در دوزخ را بست ، پس همه انسانها ، ازآن پس . جمشيد ، روزخرداد، درماه فروردين ، در دوزخ را مي بندد ميĤيد كه 
ايمان به « ز به براي آنكه بهشت و دوزخي پس ازمرگ باشد ، نيا. درهمين زندگي ، هميشه دربهشت ودرجشن و درسعادت خواهند بود 

 اگر جمشيد  .هست ، چون پاداش عمل كه ديگر نقد نيست و نسيه است ، بايد فردا و درغيب پرداخته شود » فردا ، نياز به ايمان به غيب 
 به بهشت بدينسان نيازي. ، در دوزخ را ببندد ، ديگر خدا ، نميتواند كسي را به دوزخ بفرستد، و مجبوراست كه همه را به بهشت روانه كند

    .در غيب ودرفردا ندارد 
، نياز به ايمان به فردا و نيازبه ايمان به غيب را از بين ميبرد، چون با خرداد ، ) جمشيد ( اينست كه نخستين انسان درفرهنگ سيمرغي 

. نبايد جهان را به بد بسپارددرواقع ، انسان نبايد بگذارد كه كسي در گيتي ، دوزخ را بسازد ، و . سعادت و خوشي و جشن را نقد ميكند 
 به وحشت انداختن مردم از رفتن به دوزخ ، بنا كردن .انسان نبايد بگذارد كه آموزه هائي پديد آيند كه مردم را از دوزخ بترساند 

  دراين شعر ميĤيد كه جمشيد ،. عمل خوب برپايه ترس ، يك فلسفه ضد انساني وضد جان و خرد است 
    )اين روايت زرتشتي است( دگار ازآن پس به فرمان پرور

  سخت كار) يكي( چو مردان گزيدش
  سوي چينود شد به امر خداي
  در دوزخش بست آن پاك راي

  ، چنان قفل كرد) آن( به دروازه 
   مرد نه مرد درشهرياريش

  مه فرودين بود ، خورداد روز
  كه بست آن ره اهرمن كينه توز



  زابليس و ديوان ، چه بربست راه
  ه شادي ازآن جايگاهبيامد ب

« درشاهنامه ديده ميشود كه جمشيد با . اين اشعار، درست همان روايت داستان جمشيد در شاهنامه ، دراصطلاحات زرتشتي است 
  :شهري ميسازد كه » خردش 

  )خوشزيستي، خرداد ( زرنج و زبدشان نبود آگهي     -1
  )خرداد ( زرامش جهان بد پرآواز نوش     -2
  )امرداد(  مرگ اندرآن روزگارنديدند    -3

خردي كه ازآن خرداد و مرداد . » همزادند « ، يعني » همداد « اين دو ويژگي ، پيكريابي خرداد و امرداد هستند كه بقول خوارزميها 
 دين =آئين جمشيد ازاين روهست كه باربد ، روزبهمن را ، . پيدايش مي يابد ، كه خرد جمشيدي باشد ، همان خرد بهمني است 

» آسن خرد« هوماني ، همان = واين خرد بهمني . بينش جمشيدي ، پيدايش خرد بهمني است . ميداند   بينش فطري جمشيد= جمشيد
ترجمه اي  .  به آن داده است31عبارتيست كه زرتشت دريسنه ، هات بهترين گواه برپيوند خرداد و مرداد با خرد بهمني ، . است 

  : كه فرهنگ اصيل ايران باشد ، كرده ام ، دراينجا ميĤورم   از ديدگاه فرهنگ سمرغيزرتشتاز سرود كه از اين عبارت 
 از سرشاري خويش ، ازاشه و نيروي خود آفريني وناي به اش، سرشاري و لبريزي – مزدا اهوره مي بخشد خرداد ومرداد را   «

   » هومن را ، به كسي كه از انديشه و شيدونه ، دوست اوست
  .راهم دارد » ازخود نواختن «  است كه معناي  xva paityat   ي خود آفريدن، معنيازنيرو-1 

  »كرداريست كه از خود افشاني برميĤيد « را ندارد ، بلكه به معناي » عمل«  شيدونه ، معناي خشك وخالي - 2
  ناي به= سرو ونگهو                        هومن يا بهمن= مننگهو

  »خداخردادزن« اصل سكولار، يا  
  درگيتي» رسيدن به آرزو« خداي ِ

  خد ائي كه آرزورادرگيتي نقد ميكند
  چرا الهيات زرتشتي ،  

  را پاكسازي كرد ؟» خرداد« زنخدا 
  بود ، خداي ِخرداد كه گوهر» آرزو«چرا ، 

  ازخرداد، جداساخته 
  گرديد ؟»  ديو ِاره زور«و تبديل به 

  ،»ديو« خدائي كه بخشي ازاو،
  شد» خدا« زاو،و بخشي ا 

  »Daemonische خدائي -ديو« ازپديده ِ 
  درفرهنگ ايران 

  اسـت»  آرزو  «كيكـاوس درشـاهنـامـه ، پيكريـابي 
  » آرزو« چرا رسيدن به 

  درالهيات زرتشتي ، محال گرديد ؟
  آيا هيچ قدرتي، ميتواند انسان را ازتفكرّ بازدارد ؟

« خودِ واژه.  ، از بن هستي او ميجوشد »شيرابه همه چيزهادركيهان «يا = يا رسا=  آبكهفرهنگ ايران، انسان را ، كاريزي ميدانست  
  . » انسان ، فرهنگست« به عبارت دقيق تر، . است» كاريز« ، دراصل، به معناي » فرهنگ 

  موج درياي حقايق كه زند بر كُه ِ قاف
  )مولوي (  كاريزيم   ما  زان زما موج برآورد ، كه

  بدان و آخوندها و پيامبران، فرهنگ را براي انسانها ، خلق نميكنند ، بلكه وجود انسان، به خودي خود ، فرهنگست ، و هيچشاهان و مو 
سرچشمه « سيمرغ، كه فرهنگ، يا . قدرتي و ديني و مذهبي و ايدئولوژئي ، نميتواند اين فرهنگ يا كاريز را، ازجوشيدن و زهيدن باز دارد 



ست ، در بن هرانساني هست ، و هيچ قدرتي ، چه ديني چه سياسي چه اقتصادي ، نميتواند اورا ازجوشيدن و زائيدن ، ا» جوشان و زاينده 
، جرم و »گناه « را از افراد انساني ، بنام بزرگترين » جوشيدن و زائيدن ِ فرهنگ « تنها كاري كه اين قدرتها ميكنند آنست كه، . منع كند 

 انسان ، از اينكه جوشش و زايشش ولي. را بنام الاهشان ، مقدس ميسازند » آزار« يدهند، و ميĤزارند ، و اين جنايت ميشمارند وكيفر م
خرد ، ازهيچ الهي و ابرقدرتي نميترسد . »مي انديشد « ، گناه خوانده ميشود ، و به تبعيد از بهشت ميانجامد ، نميترسد و 

جوشش آب دركاريز، . نميكشد » انديشيدن «  ابدي االله را مي پذيرد ، وهرگز دست ازابليس ، درفرهنگ ايران ، لعن. ونترسيده است 
 ورقصان ازآن ميگذرد ، يا به آرامي و با نرمش ، گردِصخره   يا درآنها ، درز و شكافي ناچيزوناپيدا مي يابد ازهيچ سدي و سنگي نميهراسد،

انديشيدن ، . آنقدر درپس سد انباخته ميشود، تا ازسد آسمان خراش ، لبريزگردد ها و سنگهاي خارا مي پيچد وميلغزد و ازآن ميگذرد ، يا 
انديشيدن ، توانائي لبريزشدن ازهرسدي را . سقفِ آسمان اديان و ايدئولوژيها و فلسفه هارا ازهم ميشكافد ، تا طرحي نو دراندازد 

ي و درهرديني و درهر ايدئولوژي و درهر مكتب انديشيدن ، ناگنجا در هرپوستي و در هرزنداني و درهراصطلاح. دارد 
جوي روان ناچيزو آرام ِانديشه ، ناگهان سيل فرو ريزنده انديشه ميشود ، و  .  انسانيست ناگنجا بودن ، گوهر ِ خرد . فلسفي هست

  .سدهاي با شكوه را ، درآني ازهم فرو مي پاشد 
دن انسان گردد ، به همين علت دراين اديان ، همه انسانها ، گناهكارشمرده ميشوند هيچ كدام از اديان نوري ، نتوانسته است ، مانع انديشي

ملعون و مطرود ميگردد ، و در خانه » اعدا عدو انسان «  و بنام خرد ، با آمدن اين اديان ، ابليس طاغي و گناهكار ميگردد ،، چون 
شه انسان ، مغز ِهر طاعتي را ، كه به ظاهر ، درتسليم ازقدرت ميكند ، تبديل برغم اين اقدامات بيم آور ، اندي.ميگردد » رجم « ِالاهشان ، 

منش ِ هر زهدي ، كفر « عرفا، بخوبي ميدانستند كه . هرعملي ، پوسته اي از طاعت ، و هسته اي از طغيان خرد ميشود . به گناه ميسازد 
، از درزها و شكافها و روزنه ها ، از فراريزي از واژه ها ، از اين مائيم كه بايد شيوه هاي جوشش خرد را دراين دوره ها . » است 

. بشناسيم .... هنر تاءويلگريها ، ازهنر باطن يابي در زير ظاهرها ، از كاربرد هر واژه متداولي با دادن معنائي ديگر به آن ، 
يك  .  مذهبي و آزادانه خود را، گفته اندانديشمندان وعرفا و شعرا ، هزاره ها با كاربرد ِ اصطلاحات مذهبي ، انديشه هاي ضد

نيز ميتواند هم انديشه » اصطلاحات ديگران « ، حديث خودش را ميگويد ، بلكه در » حديث ديگران« انديشمند ِ بزرگ و توانا ، نه تنها در
      .هاي خود را ، وهم انديشه هاي ضد همان اصطلاحات را بگويد 

با لطافت آب ، رقصان ازصخره ها و سدها ميگذرد، و . است » آب رقصان « بود ، »  پريان ايرانشاه« كه همان ) ليس + ابه ( ابليس 
 ابليس ، شاه پريان و كاريز در همه انسانها ، آبيست كه دريا هاي پهناور را هم تنگ مي  . نميكند  »منع ها و مانعين « اعتنائي هم به اين 

 چرا بايد ما با جهل و ناتواني خود ، عطمت و  .وشد ، و آهنگ طغيان خود را به آسمان ميرساند يابد ، و از تنگي دريا ها ، ميجوشد و ميخر
  شهامت پيشينيان خود را، درفرهنگي كه با خون جگر آبياري كرده اند ، خواربشماريم و ارج ننهيم ؟

   كه نام بزرگان بزشتي برد    بزرگش نخوانند اهل خرد
اين گرفتن امكان، از تاءسيس آزادي و دموكراسي و حقوق . نست كه هزاره ها نينديشيده است اين توهين به ارج والاي ِ انسا

 . بنا ميشوند» توانائي انسانها به انديشيدن « بشر از ملتها ست ، چون دموكراسي و آزادي و حقوق بشر، بر پيش فرض ِ
فرهنگ ايران ، هزاره هاست كه    .د در بن هرانساني ميدانست باشد ، موجو» اصل انديشيدن « را كه  » هومانبهمن يا «فرهنگ ايران ، 

همه خدايان . انسان را ، بن حكومت و نظام و اجتماع و اقتصاد و اخلاق و دين قرار داده است » خرد آفريننده و ساماندهنده « با بهمن ، 
رهنگ ايران ، با چنين انديشه بزرگي ، تفكر را ف.  است كه اصل زمان و هستي شمرده ميشود   »خرد ِ به« ايران ، پيدايش همين 

 موبدان زرتشتي   .،اصل جهان آفرين و اجتماع آفرين و نظام آفرين كرده است ، كه درهرفرد انساني ، مستقيما موجود ميداند
 مغان و مجوسان، كه همان را ازجامعه بگيرند ، ولي خرمّدينان و» حق به سركشي و طغيان « كوشيدند ، اين انديشه بزرگ را بكوبند، تا 

درپايان عرفا، توانستند اين فرهنگ را ..... و مزدكيان وجوانمردان و ) و هيچ ربطي به زرتشتيان ندارند ( بودند) مگا ( پيروان سيمرغ 
بر همه قدرتها ، كه سرچشمه مقاومت دربرا» نيروي آرزو كردن درفطرت انسان «  در اين جستار، به  .درشكلهاي گوناگون، پاسداري كنند 

برماست كه پيام بزرگ ومردمي فرهنگ ايران را به همه . و اصل آفريننده بهشتِ نقد درگيتي با خرد انسانيست ، پرداخته ميشود 
بشريت برسانيم، و نشان بدهيم كه فرهنگ ايران، ميتواند نارسائيهاي انديشه هاي غرب وشرق را كه اكنون دچار بن بست 

فرهنگ ايران ، . است، ياري بدهد » خردي كه گوهرش ضد قهرو ضد ترس «  و در ساختن جهاني برپايه شده است ، بزدايد ،
فرهنگ ايران ، پيام . پيدايش يافته است » خـردِ ضـدقـهـروضـدِ تـرس« برپايه » زندگي = جانآرايش جهان و« براي 

   .جهاني دارد



  كه ازكاريزوجودما ، فراميجوشد          ، شيرهِ كيهان وزمانست » رسا « اد ، ياخرد      ، اصل آرزو در انسان » خرداد يا هاروت «  
 اندك تغييري كه در   اين انديشه ، برغم . خشم  -3 آرزو -2 خرد -1: درتاريخش ، انسان را مركب از سه قوه ميداند    ،بيهقي 

، از بخشهاي گوهري يا فطري وطبيعي » آرزوكردن « هنگ ايران، درفر. درازاي زمان يافته ، از فرهنگ اصيل ايران ، سرچشمه گرفته است
بهشت ، آرزوي انسان است ، و تا آنرا درگيتي ، آرزو نكند، و . انسان ، وجوديست كه تا آرزو نكند، انسان نيست .انسان شمرده ميشده است 

حقيقت در بينش « رسيدن به .  نبندد ، انسان نيست در گيتي آن آرزو را نقد نكند ، و درب دوزخ را هم درآخرت ، و هم درهمين گيتي،
، » خوشه خدا « انسان ، دانه ايست كه از. نشده است ، اين آرزو ، اورا رها نخواهد ساخت » همپرس خدا « ، آرزوي انسانست ، و تا » 

خدا شدن ،  . ميده ميشودنا» آرزو« ميگرايد ، » خداشدن = خوشه شدن«  ، و آنچه دراو ازنو، بسوي  فرو افشانده شده است
 منكر اصالت  ميخوانند ،» خرافه و غير علمي « كسانيكه خدا را انكارميكنند، ودم زدن ازخدا را  . آرزوي بنيادي وفطري هرانسانيست

 كه به ميانديشم ،من براي آن  . هست» آرزو« بن انسان ، بسوي خدا شدن ، ميگرايد ، ونام اين گرايش ، . انسان ميشوند 
، و تنها آرزوي انسان را ، نداشتن » محال ساختند «  ِالاهان نوري بودند كه، رسيدن به آرزوها را .رزوهاي انساني ِ خود ، واقعيت بدهم آ

قدرتهائي « آرزو كردن انسان و گرايش برسيدن به آن ، همه .با حذف آرزو از فطرت انسان ، اصالت را از انسان گرفتند . آرزو كردند 
آرزو، بسوي واقعيت يافتن ميگرايد ، و ازاين رو ، از بزرگترين و سخت ترين  .، متزلزل ميسازد» پايه واقعيت بناشده اند را كه بر

انسان ، آنچه در واقعيت ، نمي پسندد ، آرزو ميكند و تلاش براي رسيدن به آن . قدرتها، كه خود را تنها واقعيت ميشمارند ، نميهراسد 
   .  اينست كه همه قدرتها ، برضد آرزوكردن مردمان هستند. » ز واقعيت ميگيرد حقانيت را ا« آرزو ، 

(  تاريخ بيهقي  122در صفحه .  در تاريخ خود، نگاهداشته است كه ما امروزه فراموش كرده ايم  را» آرزو « بيهقي ، معناي اصلي  
 سوي جفت كه دراو بقاي  است و غذا كه آن بقاي تنسوي نيافريدي ، كس آرزواگر ... «ميĤيدكه خدا ) تصحيح علي اكبر فياض 

وبه سوي ) مزيدن (  آرزو ، نيروي ِ گرائيدن ِ انسان به سوي خورش  .» ..... است نگرايستي ، ومردم نماندي و جهان ويران گشتينسل 
بينش به « و » خوشي تن«رد ، يا درفرهنگ ايران ، تن وخ. البته آرزو ، افزونتر ازاين دو ويژگي بوده است . ميباشد ) بوسيدن( جفت

كه زمين است ، و ) ارمائيل (= آرمئتي . ازهم، بريدني و جدا كردني نيستند )آسمان = زمين ، سيمرغ = آرمئتي ( ، جسم و روح » حقيقت
= رغ يا آسمان سيمدر تن انسان كه زهدانست و آرمئيتي است ، تخم يا گوهر. كه آسمانست ، باهم ، يك تخمند ) كرمائيل (= سيمرغ 

انسان در خوشي تن، به بينش ميرسد ، و در بينش ، به خوشي تن، . آسمان، تخمي درزهدان زمين است . ر، نهاده شده است مرغ چهارپ
درفرهنگ سيمرغي ، آرزوي . اين همروشي و همبودي ، در الهيات زرتشتي و اديان و فلسفه هاي نوري ، ازبين برده ميشوند . ميرسد 

، بن  » همبوسي= بوسيدنمزيدن و  « .وي جفت كردن ، با آرزوي بينش و سعادت كردن، آميخته و ازهم جدا ناپذيراست خورش وآرز
درسغدي به ازدواج ، پيوند خدائي . و وصال ، بن همه مهرهاست) ذوق( اينست كه مزيدن . آميزش با شيرابه و شيره گيتي است

baganyshpو به جشن عروسي bagan-pish-kete شوهروبه داماد، پسرخدايان    به. گفته ميشدbagan-pishe بغان ، 
هنوز   .درهنگام وصال، زن ومرد، اينهماني با خدايان مي يابند، و همان خوشي خدايان را ازوصال دارند . گفته ميشودbaganpishپيش

، همان » سنه «خداي عشق وجانست ، و =باد= » ايوو« بيو همان . گفته ميشود » سنه « ويا » بيو« دربرخي از نقاط ايران ، به عروس 
پيوند زن ومرد، جشن وصال خدايان باهم . البته اين اصطلاحات ، مانند امروزه ، معناي تشبيهي نداشتند . صنم و سين ويا سيمرغ است 

  .انسان ، گوهرخدائي بيابد خوشي و بينش ، وقتي درانسان ، واقعيت مي يافت ، كه . سعادت خدائي درجفت يابي ، نقد ميشد. بود 
  » خدائي –ديو« پديده ِ  
موبدان زرتشتي مجبور بودند از هرخدائي در فرهنگ زنخدائي اينست كه . خوشي ، نقد بينش است ، و بينش ، نقد خوشي است  
پاره ساخته ميشد ، و تبديل به عبارت ديگر، نيمه اي از وجود خدايان ، ازآنها  . درالهيات زرتشتي بسازند» يك ديو« و » يك خدا « ،
اينست كه خدايان نخستين، دراثر اين آميختگي دو رويه باهم ، با خدايان درالهيات زرتشتي، كه يكرويه . ميگرديد» ديو زشت و پلشت« به

  لمانيرا درآ»  خدائي -ديو« اين ويژگي . هستند  )  خدائي-ديوهم خدا وهم ديو، ( خدائي-و روشن و پاك ساخته شده اند، ديو
Daemonischما ديوان را با كاربرد ، سنجه هاي اخلاقي كه بعد . دراين دوره ، ديو، هنوز خداست ، وخدا ، هنوز، ديو است .  ميگويند

 ولي آنها ،. ميناميم ، و از وجود آنها ، آنچه هم از ديد اخلاقي ما خوبست ، يا ناديده ميگيريم ، يا ازآنها ، حذف ميكنيم » ديو« آمد ، 
انديشه ها و كارهاي آنها ، ديو خدائيست، و بايد آن انديشه ها و كارها را ازسر ، با سنجه هاي . سنجه اخلاقي ويژه خود را داشته اند 

است ، در جهان بيني يا دين نورسيده ،بخشي ازآن خوب ، و » خوب«  آنچه در اين دوره  .اخلاقي خود آنها سنجيد ، تا آنهارا شناخت 
 » بـهـرام« يا اهريمن است كه در فرهنگ زنخدائي، همان » انگره مينو« بهترين نمونه اش ،  .  ازآن ، بد شده استبخشي ديگر 



كامبردن از « ولي در زمان زرتشت ، بخشي ازآن ، كه . ، همان بهرام است » انگره « ميباشد ، و درسانسكريت بخوبي ديده ميشود كه 
اين بخش براي زرتشت ارزش منفي اخلاقي داشت و به حق ، منفور او بود ، همان بخشي است كه شده بود، و» خونريزي و نخونخواري 

) ميتراس ( درتورات و قرآن ، وياضحاك » جبرئيل « ، ويا »خداي جنگ مارس « ويا » مريّخ « و) درالهيات زرتشتي ( بنام اهريمن 
. ده است، كه درچهره هاي سام و زال و رستم ، پهلوانان شاهنامه شده اند درشاهنامه ، ناميده شده است ، و بخشي ازآن، همان بهرام مان

ما امروزه ، اين دو رويه را . ، ديده ميشودكه خشم ، يك رويه مثبت ونيك ، و يك رويه منفي و بد دارد» خشم « درهمان تعريف بيهقي از
، ازهم جدا و » يك ديو «و» يك خدا« آن روزگار، با دوتصويردر . ازهم جدا ، و مشخص ميسازيم » دو مفهوم جداگانه « بوسيله وضع ِ 

. انديشيدن ، در مفاهيم و با فلسفه ، آغاز نشده است .  در تصاوير، انديشيدن هم ، انديشيدن است .مشخص ميساختند 
آنها را تنها . ست اشعارشان ، لبريز از انديشه ها.درتصاوير، انديشيده اند ... شعراي بزرگ ما ، چون حافظ و عطارو مولوي

. آنها در تصاوير شاعرانه خود ، تاريخ تفكر آزاد مارا نوشته اند . جزو شعرا شمردن ، بسياري را در شناخت آنها گمراه ميكند 
انديشيدن، در .انديشه هاي آنها ، دراثر همين شعردانستن آنها ، در زير شمشير براّي شريعت درامان مانده اند 

« كسانيكه ، دراساطير و خدايان ، فقط خرافه و افسانه مي يابند ، و به آن پشت ميكنند ، هنوز . سطوره ها آغازشدتصاويرخدايان و با ا
براي درك تصاوير اسطوره اي و تجربه انسان . است ) بنداده (= بن پيدايش انديشه ، اسطوره . ندارند » تجربه اي ژرف از انديشيدن 
تته پته « ، چنانچه پنداشته ميشود، كاركودكانه وبدوي و »انديشيدن درتصاوير« . ، آشنا شد »  خدائي -  ديو«ازپديده خدا ، بايد با پديده 

  .است كه خويشكاري فلسفه شده است » انديشيدن در مفاهيم « نيست ، بلكه بسيار پيچيده تر و لطيف ترو غني تر از » كردن 
جنگ براي جهانگيري و غارت « كارنيكيست ، ولي » است »  دفاع ازجان بطوركلي جنگ براي« ، كه »  پرهيز-رزمان « در زنخدائي ،  

، ميتوانست دوچهره » انگره مينو= بهرام « اين بود كه . وغنيمت گيري و انفال وتحميل مذهب وفكرخود ، نكوهيده وزشت وستمگري است
ويا چيره ساختن ارزش خوبي درجهان بشود ، ولي درباطن ، به جنگيدن ، ميتوانست درظاهر، بنام دفاع ازجانها . گوناگون به خود بگيرد

  .  روبرو بود انگره)  خدائي -ديو( اين بود كه زرتشت ، با همين دوچهرگي . مقصد غارت و چپاول و جهانگيري باشد
اين دوره ، هم ديو، به خدايان در. فهميده ميشود  )  خدائي-ديو= دِمونيش(  ، تنها با چنين مقوله اي كيكاوس در شاهنامههمچنين 

 باشد ، بوده اند ، آنهارا بايد (deity,divine)و درانگليسي ) dieu( معناي الهيات زرتشتي اند، وهم ديو، به معناي خدا ، كه در فرانسوي
، يهوه و در اديان نوري . با سنجه اخلاقي خودشان فهميد ، نه با سنجه اخلاقي زرتشتييان، يا با سنجه اخلاقي اسلام و مسيحيت

پدرآسماني واالله ، قادرند كه هم كارشرّ و هم كارخير بكنند، ولي آنها ازآنچه خير و ازآنچه شرّ است ، آگاهند ، فقط شرّ را به هدف رسيدن 
بريدن كامل آنها « ولي اين معيار متمايز ساختن خوبي از بدي در اسطوره ها ، و . مينامند » حكمت « به خير ميكنند ، واين را 

افزوده براين ، آنچه دراديان نوري ، معياراخلاقي بسيار روشني ، خوبي را از بدي ميبرد ، در فرهنگ . ناشناخته بوده است » زهمديگرا
سيمرغي ، اين حدفاصل ميان خوبي وبدي ، مانند دورنگ همسايه در رنگين كمانند كه باهم آميخته اند و آنهارا نميتوان ازهم بريد 

. انجام ميشود ، براي يكي ، بايد بريدگي را نشان بدهد ، و براي ديگري ، بايد پيوست را نشان بدهد » مرزها« دراين درست اعمالي كه .
، درفرهنگ ايران، » مرزيدن «. است » جاي اتصال و همĤغوشي « است ، وبراي ديگري » حدفاصل« ، براي يكي » مرز« چنانچه خود واژه 

. است »  خدائي -ديو= دمونيكال= دمونيش«  نيز، همين ويژگي ِ شاخصه ِ خرداد. است ، نه حد فاصل » مباشرت و مجامعت « به معناي 
، و هم خداي آرزوي خوشيهاي رواني و بينشي و )خورشهاي خوشمزه و همĤغوشي با جفت ( او، هم خداي آرزوي ِخوشيها ي جسماني 

. ، تجربه ميشد » فراز باليدن و پرواز و معراج ازتن انسان « به شكل درفرهنگ سيمرغي ، بينش ، هميشه . است باهمضميري وآسماني 
بينش باليده و بال « تخم انسان ، در نوشيدن شيرابه گيتي ، ميباليد و خوشه گونه ، يعني مرغي ميشد كه به آسمان پرواز ميكرد ، و اين 

فت ميجويد ، وازسوي ديگر همبستگي و دوستي با مردمان وبا اين همان يك نيروي آرزوست كه ازسوئي همĤغوشي با ج. بود» درآورده ازاو
اين دوويژگي جداناپذيرازهم و آميخته باهم در فرهنگ سيمرغي ، در الهيات زرتشتي، ازهم جداوبريده ساخته . خدايان وبا دانش ميجويد 

   .  شده اند، و يكي ، زشت و نكوهيده ، و ديگري ، زيبا و ستوده ساخته شده اند
است ، ) بوسيدن وهمبوسي( و ُجفت) مزيدن و نوشيدن( ، آرزوي خوراك» بن آرزو «  درفرهنگ سيمرغي ، چون كهاينست 

. آرزوهاي روحاني ، فرازباليدن آرزوهاي جسمانيست .ورسيدني ونقد شدني است ، ميتوان به همه آرزوها ، رسيد، و آنهارا نقد كرد 
محبت روحاني و « و» شهوت جسماني وجنسي« دراينجا ، دو پديده مجزا ازهم .  ازكوه ميروئيد چنانكه براي آنها ، كوه از زمين ، و آسمان

  . اينها باهم آميخته اند، و به هم، تحول مي يابند . وجود ندارد » آسماني 



حتا . شت و نكوهيده ميشود ازاين رو ، آرزو بطوركلي ، ز. درحاليكه ، در اديان نوري و الهيات زرتشتي ، رسيدن به آرزوها ، محال ميشود 
هم ) تنكردي ( انسان ، برغم آنكه بسيار نزديك به خوشيهاي جسماني . آرزوي رسيدن به خوشي تن نيز، غيرقابل تحقق باقي ميماند 

دي ، نقد هيچ نق. باشد ، اين نزديكي ، بيشتر بر تشنگي او ميافزايد، ولي هيچگاه به خوشي نميرسد ، و ازخوشي وصال ، نيرو نمي يابد 
دراينجا ، . است » فريب و خيال « سعادت نقد و بينش حقيقت نقد ، فقط يك . هرچه هم خوشي ، نزديك باشد ، نارسيدني است . نيست 

، دو پديده جدا وبريده ازهمند ، كه يكي نكوهيده وخوارشمرده ميشود ، و ديگر، » محبت روحاني و آسماني «و » شهوت جسماني «
اينست كه با اين بخش خرداد كه آرزو باشد ، درالهيات زرتشتي ، بسختي پيكارميشود ، و همان هاروتي . شته ميشود ستوده و بزرگ دا

  ، و چشمش هميشه آن آبرا مي بيند ميشود كه درچاه بابل آويزان ميگردد، وهيچگاه لبش به آب نميرسد ، با آنكه لبش، به آب نزديكست 
خرداد ، اصل و . شده است » آرزو « است، كه جانشين همان واژه» اميد «  كه خرداد ، خداي دركتاب ابوريحان بيروني مي يابيم

كه هويت خرداد را مشخص ميسازد ، هم به » رسا = رس « درسانسكريت ديده ميشود كه همان . سرچشمه آرزومنديست 
و درك كردن و احساس كردن + ن و شوق به لمس كردن وبسود+ معناي شيرابه و جوهرهرچيزيست، و هم به معناي آرزو 

اينها ويژگيهاي جدا ازهم خرداد نيست ، بلكه . است » آرزو« است ،به معناي » رس« كه همان » رز« يا »  ِرز«درسغدي ، . است
« هنوز نيز واژه  . درخرداد ، آرزوي بسودن و مزيدن و لمس كردن جوهرچيزها ورسيدن به آنها و تخميرشدن ازآنهاست

ما خوبي را به ديگري ميرسانيم ، . است » پيوستن و الحاق كردن « ،» چيزي را به چيزي متصل كردن « درفارسي ، به معناي » رساندن 
خرداد ، با . است » آبهاي روان « خرداد ، خدا و اصل .  آب به آب ، رسانيدن ، پيوستن آب به آب است  .ما محبت را به ديگري ميرسانيم 

  .  و جنبش آبگونه ها و شيرابه ها و جوهرجانها كار دارد سيلان و جريان و حركت
رساننده ، متصل كننده است ، كسي است كه چيزي يا كسي را . است » اتصال داده شده+ الحاق شده + متصل شده « رسانده ، به معناي 

نها اصل آرزو واميد نيست ، بكه اصل خرداد، ت. است » واصل « به معناي » رسا « . به كسي يا چيزي ديگر، ميرساند و متصل ميكند 
خرداد ، هم شيرابه و كُنه چيزهاست ، هم آرزوي رسيدن به آن شيرابه و جوهر  . رساننده آرزو كننده به آرزويش و اميدش هست

  .چيزهاست و هم نيروئيست كه انسان را به آن شيرابه وجوهر و جان و اشه ميرساند و متصل ميكند 
همبوسي ، درپهلوي ، به . و همĤغوشي و همبوسي با جفت و وصل با يار است » اشه = آش « ، مزيدن خورش و به همين علت بن آرزو 
آفرينندگي « بسودن و بوسيدن ، تنها لمس و تماس ظاهري و سطحي نيست ، بلكه با . است » تكون يافتن « معناي حامله شدن و 

مزيدن و بسودن ، به شكل بن و . ك، ناگهان ، تحول دركل وجود ضحاك ميدهد اهريمن با بوسيدن كتف ضحا. سروكار دارد » بطوركلي 
دراينجا درست ، آنچه سپس بنام شهوت . تخم احساس و درك و بينش، فهميده ميشود كه ازآن ، كل ادراك و بينش و خوشي ميرويد 

ازاين رو هست كه اصطلاح .  و محبت شمرده ميشود جسماني فاني و گذرا ، خوارو زشت و ناچيز شمرده ميشود ، بن بينش ومعراج بينشي
ساخته شده است ، هنوز معناي اصلي را نگاه داشته است و درآن ، عشق جسماني ، ازعشق » اشه = اشق = اشك « كه از ريشه »  َعشق «

شوق و آرزو « د است اينست كه او آنچه ويژگي بنيادي خردا. روحاني و آسماني ازهم جدا نيستند ، بلكه بهم پيوسته اند و بن همديگرند 
    .» به خوشي و شاديهائيست كه انسان را بدان ميرساند 

حكومت يا حاكم برگزيده ازخرد انساني ( و شهريور ) روز پنجم ( و آرمئيتي ) روزششم ( خرداد بايد در پيش چشم داشت كه 
رّم يا اهورامزدا يا سيمرغ باشد ، ازآميختن اين بخشها خدا كه فرخّ يا خ. هستند » بن خدا «  جزو هفت بخش  )روز چهارم = 

     .است» بن خدا « خرداد ، جزو . باهم، ميرويد و ميگسترد 
در مزيدن شيرابه و خورش و افشره . نقد بودن ، ويژگي خدائيست . به عبارت ديگر، رسيدن انسان به آرزوهايش ، يك اصل خدائي است 

انسان در نوشيدن باده و شيرابه ها، يا بسودن جفت خود .  اتصال پيدا ميكند   انسان با گوهر وكُنه گيتيو همĤغوشي با جفت ،) رسا ( ني 
باده ، خود خرداد ، خود . ، از مرز جسمانيات و دنياي فاني كه اديان نوري در بريدن هستي به دو پاره جدا ازهم ، ساخته اند ، ميگذرد 

. اينست كه درنوشيدن باده ، خدا را ميمزد و مينوشد و بخدا بطورنقد ميرسد . ه ها ، خود خدا است سيمرغ، مانند ساير افشره ها و شيراب
نوشين باده ، نام رام و آرمئتي است ، چون نام لحن باربد براي روز بيست و هشتم كه هم رام جيد و هم آرمئيتي است ، باده نوشين است 

انسان درنوشيدن باده ، دست افشان ، يعني جوانمرد . ش گوهر خدائي درانسانست ازاين رو مست شدن وسرخوش شدن ، روند پيداي. 
  .ميشود و خوي خدائيش پديدار ميگردد 

  جنبشي نابسا وسست هست ؟       چرا سكولاريته غرب ،  
دين اسلام . لعاده داده ميشود امروزه ، پس از بريدگي جسمانيات از روحانيات ، يا تن ازروح ،درسكولاريته ، به جسم و تن ، اهميت فوق ا 

سكولاريته . ميدانست، و خدا وروشني، ازآسمان ميĤمد، و جسم و تن ، فاني و گذرا وكم ارزش از زمين خاكي بود »  مِن امرِ َربي «، روح را 



تن و شهوت وپرداختن به خورد درسكولاريته ، آسمان و روح و فراز، بي ارزش شد ، و زمين و .  ارزشگذاري را وارونه كرد  ، درست اينگونه
 درواقع ،. ، و آسمان و روح و فراز ، پوچ و خرافه و افسانه گرديد » آسماني شد « و خوراك ، مقدس وتنها چيزواقعي وحقيقي و 

ان روح و آسم«  ارزشي كه ديروز به  .بود » ارزشيابي دو پاره بريده ازهم مسيحيت « سكولاريته درغرب ، يك واكنش ، در برابر 
. داد » روح «داده ميشد ، ازجسم گرفت، و به » جسم «داد ، و ارزشي كه ديروز به » جسم و تن وزمين « داده ميشد ، ازآن گرفت و به » 

اينست كه سكولاريته در غرب ، ازسر، دچار وارونه همان آفتي شده است كه درمسيحيت ، . درست ، همان پارگي را ازنو نگاه داشت 
مسئله ، مسئله  . آفتيست ، وارونه آفت پيشيناين نجات از آفت نيست ، بلكه اين .رونه ، جانشين آفت پيشين شد  آفت وا .داشت 

اينست كه سكولاريته امروزه ، . متصل كردن آسمان و زمين ، فراز و فرود ، تاريكي و روشنائي، جسم و روح ،خوشي و بينش ، باهمست
  . درواقع ، يك حركت نوساني در درازاي تاريخ ايجاد ميگردد ، نه رهائي ازاين نوسان درتاريخ . ازسر، دچار بازگشت اديان نوري ميگردد 
است ، شوق و آرزو به خوشي و شاديهائيست كه ميتواند به آن برسد ... ) جويبار، رود= آب روان ( پس خرداد، كه پيكريابي رواني و جنبش 

 خورمزتسغديها ، به هرمزد ، . ميرسد ) سيمرغ (  ميبارد، وجوي و رود روان ميشود و بدريا )خور = آوره = اهوره ( ، چنانچه باران از ابر
« است، كه در پهلوي » خونابه «خور ، دركردي هم به معناي . است » خور« ، اهوره ، همان » اهوره مزدا « چون پيشوند . ميگويند 
« دركردي به درخت سپيدار يا » خور« همچنين ). هيولي( ته شده است است كه همه جهان ازآن ساخ» ماده اصلي « باشد كه » آوخون 
است، كه همه جهان و زمان ، » سپنتا يا سه بن جهان « خوب ديده ميشود كه خور، همان . گفته ميشود » درخت سپنتا = دار+ سپنتا 

زاده « ، به معناي » خرداد = خور داد «  اينست كه .است » رگبار باران « دركردي ، به معناي » خرم « ازسوئي . ازآن پيدايش مي يابد 
اين آب يا شيره كه درهمهِ . باشد » رسا و رس « است ، كه همان » سپنتا = سيمرغ = ابرسياه = اهوره = آوخون « شده يا تكون يافته از

درجوهرجهان ، . مان آرزو است اين كشش و گرايش نهفته ، ه. هست ها روانست ، ازبني فروميريزد كه باز به آن كشيده ميشود 
   زور+ اره erezura« ، در واقع همان واژه » آرزو «  . گرايشي بسوي رسيدن به اصل و بنش هست كه آرزو ناميده ميشود

zura +ere « پيشوند. معناي منفي وزشت امروزه را نداشته است، بلكه به معناي نيرو وقوت و توانائي است » زور« پسوند . اوستائيست 
اره ، همان سپنتا ، « اير و .  جستجو و كاوش -2 سه است و هم به معناي -1دركرديست، كه هم به معناي » هيرو اير « همان »  ِا ره «

نيروي « آرزو يا اره زور ، به معناي پس ).  وهو مينو  +سپنتامينو + بهرام = انگره مينو( يا سه اصليست كه بن زمان و زندگي است 
ن هرانساني هست   .است» ن زمان و زندگي برآمده از بآرزو ، نيروئيست كه مستقيم و بلاواسطه از اصل آفريننده كيهان ، در ب .   

بن اين شوق ِگوهري ، همان تشنگي . و بينش آسماني هست ) سعادت ( دربن هرانساني ، آرزو، يا نيروو توانائي رسيدن به خوشي زميني 
اين بود كه الهيات زرتشتي ، نميتوانست .  گاتا ، ازنو ، خرداد و امرداد را پذيرفته بود   در سرودهايشزرتشت.وهمان جفت جوئي است 

 تنها امكاني  .اين راه به الهيات زرتشتي ، بسته شده بود . مانند اسلام ، خرداد و امرداد را كه همان هاروت و ماروتند ، طرد و تبعيد كند 
« اين بود كه .  اين بود كه بخشي از ويژگيهاي گوهري خرداد را از او حذف كرده ، و وازآن ، ديوي بسازند كه براي موبدان باقي ميماند ،

» آدم زرتشتي «  اينست كه  . و چون خرداد ، با بن انسان كار داشت ، ميبايستي ازبن انسان ، ريشه كن شود  .، ديوشد » اره زور يا آرزو 
 – ، ديو اره زور، يا نوروز بزرگتشتي كه كيومرث باشد ، درهمان روز خرداد درماه فروردين ، يعني در ، يا نخستين انسان درالهيات زر

  .  را بدست خودش مي ُكشد –آرزو 
وارونه او، جمشيد كه نخستين آدم فرهنگ زنخدائيست ، درست درهمين روز ، درب دوزخ را مي بندد ، و خرداد را ، كه بهشت و آباداني 

كيومرث يا بن انسانها درالهيات زرتشتي ، در همان . بهشت را براي همه مردم در گيتي ، نقد ميكند .  ، واقعيت مي بخشد باشد درگيتي
 اصل آرزو در بن خدا و بن گيتي نهاده ميشود ، كيومرث بدست  در روزيكه ،. روز خرداد ، خرداد را در بن همه انسانها ، ريشه كن ميكند 

    . ديو ، بنام آنچه زشت و پلشت و تباهي و نكوهيده است ، ميكشد خودش ، اورا بنام
انسان ، هنگامي ميتواند طبق خواست اهورامزدا زندگي كند كه بي . به عبارت ديگر، خرداد ، درالهيات زرتشتي ، پاكسازي ميشود 

ادرنشده بود، و نخستين انسان ، حق َكشتن اورا نيافته تا پيدايش تصوير ِ كيومرث ، آرزو ، ديو نشده بود ، و جواز ُكشتن او ص . آرزو باشد
. آرزو ، رسيدني بود . بود ) رسيدن به وصال سيمرغ ، به معراج بينش و خوشي و سعادت ( بود ، آرزو ، گرايشي بنيادي درانسان بسوي بن 

   .آرزو ، اصل جنبش دراوبسوي حقيقت و سعادت بود. انسان ، موجودي آرزومند بود 
  ، اصـل آفـريـنـنـده آرزوكاوس  
ما ازنام دستان يا لحن و آهنگي كه باربد براي روز خرداد ساخته ، در مي يابيم كه كيكاوس درشاهنامه ، پيكريابي همين اصل آرزو، يا  

 - دراوستا كاوه اوسك.  مينامد   »حقه كاوس « باربد ، دستاني را كه براي زنخدا خرداد ساخته ، . زنخدا خرداد براي ايرانيان بوده است 



، ازهمين » بيوسيدن« واژه . است » سرچشمه يا اصل آفريننده آرزوها « كاوه اوسان، به معناي .  ناميده ميشود kava-usan  اوسان
هوك ، داراي = حقه  .   ميباشد كه دركردي دومعناي خود را نگاهداشته است »هوك « ، معرب همان » حقه « . هست » اوس « ريشه 
فريب . نيزهست » بازي با آرزوها « نيست ، بلكه به معناي » بازي با گويها «  حقه بازي ، تنها به معناي  . آرزو است - 2 تخم -1ي معان

بهشت نسيه و سعادت «  آرزوي رسيدن به خوشي و بينش نقد را با ايمان ، تبديل به  .دادن ، همان بازي كردن با آرزوهاي مردم است 
  . است » حقه بازيها « كنند و اين بزرگترين فريبها و مي» فراسوي زمان 

 ولي همه داستانهاي او، زير نفوذ الهيات  . او مرد آرزو بوده است  .بوده است » پهلوان آرزومندي « كاوس ، در ُبنداده هاي ايران ، دراصل ،
ستكاري شده ، بدست فردوسي رسيده كه درشاهنامه زرتشتي در دوره ساسانيان ، دستكاري و مسخ و تحريف شده اند، و اين داستانهاي د

  . مي تاباند » آرزو«    بررسي دراين داستانها ، و بازسازي داستانهاي نخستين ، روشني به پديده. آنهارا باز سروده است 
 هاماوران، اصل مسئله ،  درداستان ِ جنگ با  .سه داستاني كه درشاهنامه از كاوس ميĤيد ، با كارهاي پهلواني و رزمي آميخته شده اند 

در داستان يكم ، با انگيخته شدن ازآهنگ وسرود خوشنواز مازندراني ، آرزوي . ميباشد »سودابه « آرزوي جفت يابي است كه داستان 
ولي . ند او به انديشه فتح مازندران ميافتد كه هيچ يك ازشاهان دست به چنين كارخطرناكي نزده بوده ا. محال جهانگيري دراو برميخيزد 

چشم خورشيد « مسئله ، دست يابي به . برغم ظاهر حماسي داستان ، مسئله اصلي ماجراي مازندران ، رسيدن به بينش متعالي است 
رستم كه همان چهره ِ بهرام است ، با گذر از هفت وادي ، اين توتياي معرفت را مي يابد ، . باشد » جام گيتي نما « است كه همان » گونه 

 در داستان سوم ، اهريمن با دسته گلي بويا ،  .ميشوند » چشم خورشيد گونه « يا » جام جهان بين « و همه سپاه ايران ، داراي و كاوس 
آرزوي دست يابي به بينش آسماني ، كه البته بينشي جز همان . كاوس را گمراه ميكند ، كه بسراغ كشف راز آسمان و بينش خدائي برود 

از ديد ( ت ، دراين داستان ، آرزوئي محال شده است، ولي كاوس درست در پي رسيدن به اين آرزوي محال چشم خورشيد گونه نيس
آرزوي « و » آرزوي جفت يابي «  بخوبي دراين داستانها ديده ميشود كه مسئله بنيادي ، برغم همه دستكاريها ،  .است ) موبدان زرتشتي 

در الهيات زرتشتي ، . اين ها آرزوهاي نقد شدني درفرهنگ سيمرغي بودند . است » دايان همپرسي با خ« ، يا » رسيدن به بينش متعالي
ولي . مرغ چهارپر، كه گوهر درون هرانسانيست ، انكار ميگردد، تا اين بينش ، فقط ويژه زرتشت گردد. همپرسي با خدا ، تحريم ميشود 

را » چشم خورشيدگونه ، يا جام جهان بين « درست امكان دستيابي به ) بهرام ( فراموش ساخته ميشود كه در داستان هفتخوان ، رستم 
را ) خرد سامانده و بزم آور = بهمن = جگر( رستم خون جگر ديو سپيد . مي يابد ، و شاه و سپاه را مستقيما دارنده چنين بينشي ميكند 

البته چنين . ميگردند » بهمني يا بينش مردمي و سامانده خرد « در چشمهاي كاوس و سپاهيان ميچكاند، و آنها ، خود ، مستقيما داراي 
  .  موبدان زرتشتي ست   »حكومت و دين « انديشه اي نيز برضد تئوري 

موبدان، كوشيده اند . چون وقتي شاه و سپاه ، مستقيما داراي چشم خورشيد گونه، يا جام جهان بين شدند ، ديگر نياز به موبدان ندارند 
ازاين رو . كاوس ، پهلوان ِ ُخرداديست . است ، تا ميتوانند در آرزوهايش، ناكام بكنند »پهلوان آرزو«  ، كاوسي را كه كه دراين داستانها

 بيادگارمانده است ، كسي نميتواند باوركند كه او از  با بوالهوسيهائي كه از كاوس درشاهنامه. هست » جاودانان« دراوستا، كاوس ، جزو 
پس .خوشي، جاودانيست .خرداد و مرداد ، يا خوشي و ديرزيستي،درفرهنگ ايران،ازهم،غيرقابل انفكاكند . ست جاودانان شمرده شده ا

  . از همين تناقض ، آشكار ميشود كه داستانهاي كاوس، به گونه اي ديگر بوده اند .كاوسي كه گوهر خردادي دارد، بايد امردادي هم باشد 
 او ، و جستجو و تلاش او براي رسيدن به آرزوهايش برغم مشكلات و دشواريها ، و پيروزي داستانهاي كاوس ، داستانهاي آرزومندي

 شيوه ولي همين داستانها ، درشاهنامه باهمين تحريفاتش براي ما غنيمت است ، چون. نهائيش در نقد كردن آن آرزوها بوده است 
، گستره ِ » اره زور« ضديت با آرزو ، و ديو . ان ميكند ضديت با خرداد، وضديت با آرزومندي انسان را درالهيات زرتشتي بي

آثار . ضديت موبدان را با آرزوها ي مردمان در اجتماع و اقتصاد و حكومت در درازاي تاريخ در دوره ساسانيان نشان ميدهد 
انده است ، و هنوز نيز ، رسيدن به اين ضديت موبدان با آرزو ، پس از گذشت سده ها ، در انديشه ها و روانها ي مردمان، تا كنون باقيم

ولي اين . هيچكسي به آرزوهائي كه درجواني ميكند ، نميرسد . آرزو ، محال شمرده ميشود ، و آرزوكردن برجوانان ، عيب دانسته نميشود 
ان براي رسيدن به در فرهنگ سيمرغي ، آرزو ، گرايش فطري انس. نيروي جواني و نوآوري جوانيست كه هر آرزوئي را رسيدني ميسازد 

، پوچ وخوارساختن نيروي چالشگرانسان » محال ساختن رسيدن به آرزو « . سعادت ومعرفت حقيقت است كه رسيدني و نقد شدنيست 
انسان ، . براي رسيدن به هدفهاي رسيدني خود در گيتي ، و زنجيري ساختن نيروي خرد براي ساختن بهشت جمشيدي درگيتي است 

  .  ميگذرد، و به مقصدش درهمين گيتي ميرسد  ت ، چون آرزو، ازهمه سدهاي بزرگوجودي آرزومند اس
  خردِ شاد و خندان 

  »پيوستگي معرفت با سعادت « يا 



  براي بهزيستي مردمان درگيتي انديشيدن
با . دايش مي يابد با همان مزيدن باده، يا شيرابه ، شناخت، پي. ازهم جدا ناپذيرند» خوشي وشادي« و » بينش« درفرهنگ ايران،  

 انسان سرخوش ميشود، و ميشكوفد و ازهم گشوده و  )مينوي مينواست = جام ، همان بهمن، يا مانمن ( نوشيدن باده يا نوشابه ازجام جم 
نديشه ، درادبيات ايران باقي ماند ، چون پيكر يابي ا»جام جم « به همين علت، تصوير .  بينش و روشني وخوشي، باهمند  .روشن ميشود 

بهمن ، با بينش و . است » اصل زادن « و هم » اصل بزم« ، هم » بزمونه « بهمن، كه خرد بنيادي انسانيست ، . ميباشد » خرد خندان« 
بهمن ، كه خرد سامانده ، خرد حكومت آفرين و قانون آفرين است ، خرد شادي آور وضد . انديشه زايشي ازبن خود انسان، كاردارد 

بهمن ، خرديست كه قهرو خشونت و تهديد و ارهاب و انذار را، براي حل .  وضد تهديد وضد ارهاب و انذاراست قهروضد خشونت
درسامان دادن . بهمن ، خرد شاد و خرد بزم آفرين است  . واقتصادي بكار نمي برد) جهان آرائي ( مسائل اجتماعي و سياسي 

، بهم » خوشي و شادي نقد « ، با » بينش نقد « درفرهنگ ايران ،  كه اينست. اجتماع ، شادي و بزم وخوشي نقد، ميĤفريند 
بگذرد ، سبزميشود ، و پيدايش وجود او ، ) رسا = خرداد ( جهان ) اسانس (  انسان ، تخميست كه وقتي ازافشره و شيرابه   .پيوسته اند

) بال دراوردن = باليدن ( دراين رويش و بالش .  شكوفائي و رويش وجود او ، پيدايش شادي وجشن هست  .همان شادي و جشن است 
موبدان زرتشتي ، مجبور بودند چنين فلسفه اي را رد و طرد كنند ، . ميشود » همپرس خدايان«است كه به انجمن خدايان راه مي يابد، و

. رانه ها، زير خاك ، دفن شده است فرهنگ ما ، گنجيست كه دروي. و فرهنگ ايران را ، نه تنها وارونه سازند ، بلكه سر به نيست كنند 
فرهنگ ما ، نياز به كاويدن . فرهنگ ما ، روي زمين ، پيش چشم ما نهاده نشده است ، بلكه نيازبه كند وكاو، و شكيبائي دارد

   .، دارد»  در عصيان عليه آنچه به ما بنام فرهنگ داده اند  گستاخي« و پژوهيدن، و
. يواسطه را كه نقد است و خوشي و شادي مستقيم و بيواسطه را كه نقد است در گيتي ، انكاركرد الهيات زرتشتي ، بينش مستقيم و ب

ميكشد ، حق فطري و طبيعي انسان را به آرزو » ديو دژخيم « اينكه كيومرث در روزخرداد، كه روز اميد همه مردمانست ، آرزو را بنام 
 او براي رسيدن به بينش آسماني ، اين ضديت و دشمني نمودار ميگردد ، چون در داستان كاوس، و آرزوي. كردن، از انسان ميگيرد 

چهارعقابي كه كاوس به نيزه هاي . پيكريابي اين انديشه درفرهنگ ايران بوده است ) به معناي اصل آفريننده آرزواست (= كاوس 
دراين تصوير، ميتوان بخوبي . انسان ميباشند » رگوه«  كه سيمرغ ، يا هماي دروني ، يا تختش مي بندد ، همان چهارنيروي ضميرند

اين تنها ويژه . هرانساني ميتواند به معراج برود. است » نيروي معراجي در بينش « ديد كه ازهمان آغاز، منكرآن ميشوند كه انسان ، داراي 
 دراين تصوير، ميتوان  .شمرده ميشد ) معراج (  بينش در فرهنگ ايران ، باليدن گياه، و پرواز به آسمان  .پيامبران و برگزيدگان نيست 

    .ندارد » وسعي« يا » رسائيِ« ديد كه انسان درفطرتش ، چنين 
ازاين پس ،   . انسان ، تخمي نيست كه درآسمان برويد ، و خوشه اي درآسمان بشود  . انسان، نمي بالد  .انسان ، هرگز پروبال درنميĤورد 

چنين   با نبود چنين نيروئي درخود و فقدانكاوس. نيست) خوشه = سيمرغ (  يا ارتا فرورد ضمير انسان ، مرغ چهارپريا هما
چنين . انسان ، پا ازگليم خود فراتر ميكشد . انسان ميخواهد برضد فطرتش، به معراج برود .. مصنوعي بسازد » تخت رواني « امكاني ، بايد 

دين « اين اهريمن است كه اورا بيراه ميكند، تا از . يد رسيدن به آن ، محال باشد آرزوئي ،يك سركشي و سرپيچي از يزدان است وطبعا با
اينست ابليس . او ديوي ميفرستد كه با بوي دسته گلش، چنين آرزوئي ، دردل كاوس بيندازد . كه دين زرتشتي باشد، سر برگرداند » خدا 

  :مياندشد كه 
       دست يكي ديو بايد كنون نغز

  سم وراه نشستكه داند همه ر
   بديوان بر، اين رنج ، كوته كند     شود جان كاوس، بيره كند
   فشاند برآن فرّ زيباش ، خاك     بگرداندش سر زيزدان پاك

        يكي ديو دژخيم برپاي خاست
  كين نغزكاري مراست:چنين گفت

    »دين خداي« بگردانمش سر ز
  كس اين راز، جزمن نيارد بجاي 

 آرزوي همپرس شدن با  آرزوي رسيدن به بينش متعالي ، يا« درواقع ، . برميگرداند » دين خدا « ، انسان را از» ديو آرزو آفرين « 
 ، كه استوار براين انديشه است كه فقط يك انسان برگزيده است كه ميتواند به معراج برود ، سرپيچي ازخدا و از دين او ست» خدايان 



درفرهنگ ايران ، خدا ، شيره و افشره و .  البته اين انديشه ، برضد فرهنگ ايران بود  .هستي برسد و به بينش مستقيم ازخدا وبن زمان و
است، و انسان ، تخمي است كه با اين افشره ميĤميزد و ازمكيدن ومزيدن اين ) پيدايش شيرابه خدا = داد + خور( شيرابه كل هستي 

  . وجود خدا، هم به شناخت وهم به شادي وسرسبزي ميرسد در شناوري درآب. شيرابه ، آبياري ميشود و ميرويد 
چنين آرزوئي ، كه بنياد جان هر انساني هست ، اكنون دراين داستان ، . اين يك هدف نقد است كه هرانساني ميتواند به آن برسد 

 رسيدن به بن است ، تبديل بيك كه گرايش انسان به خداشدن ، يا گرايش به» آرزو«  .كاهش به فريب و اغواي ابليس يا ديو مي يابد
  .سائقه ابليسي يا اهريمني ميگردد 

سه «همچنين . سيمرغ ، خداي آسمان بود. ميگردد » نيروي حمل كننده كاوس به آسمان « اين كشش و گرايش اهريمني ، تبديل به 
« هستند، كه در» بن زمان و جان «  همان هستند، كه) رام ( و كيوان ) مشتري( باشد ، بهرام وسيمرغ » سپهرفرازين كه سقف آسمان 

شمرده » پيوستن تازه به تازه بن انسان ، در انديشيدن ، به بن آسماني «  پروازبينشي انسان ،همين .نيزهست » بن هرانساني
ي بپيوندد و بازگردد  هنگامي تبديل به بينش و خوشي ميشد ، كه سيمرغ دروني انسان ، درمعراج ، به سيمرغ آسمان انديشيدن ،. ميشد 

يك انديشه كلي « ازاين وصال ، يك انديشه و يك تجربه فردي و خصوصي ، تحول به ، يا بن انسان، به بن كيهان متصل شود و 
. در داستان كاوس ، كاوس به انديشه ساختن تختي ميافتد كه چهارعقاب به آن بسته شوند ، تا اورا به آسمان ببرند  . گردد» و عمومي 

كاوس ، . درفطرت و بن انسان ، اصل معراج كننده نيست . رواقع ، در اينجا ، وجود ِ سيمرغ دروني، يا مرغ چهارپرضمير، انكار ميگردد د
 بينشي برود ، و ميكوشد به حريم خدا ،  انسانيست كه به هوس يا آرزوي اهريمني افتاده ، و ميخواهد برعكس فطرتش ، به معراج

درفرهنگ زنخدائي ايران ، جانور » عقاب «. كه چهاربچه عقاب رااز لانه هايشان ميگيرد و براي چنين كاري مي پرورد اينست . تجاوزكند 
 واژه .، بجاي عقاب ، درست نيست » شاهباز« و »  شاهين «بكار بردن واژه هاي . درنده و پرخاشگر بشمار ميĤيد كه گوشت ميخورد 

، با سيمرغ كاردارد كه پيمانه »شاهين ترازو« .شاهين ، همان شئنا و سئنا هست . ي سيمرغند هاي شاهين و شاهباز، هردو به معنا
عقاب، درآسمان، مانند گرگ در زمين ، . ، نام سيمرغست » شاه « ، شاه پرندگان است و » شاهباز«  همچنين  .گيرواصل اندازه است 

است ، نه خوردن » نوشيدن آب و افشره ميوه ها و شير و باده «  بر تصوير بينش در فرهنگ ايران ، استوار. اصل درندگي بشمار ميرفت
  . ولي خوردن گوشت ، بيان اوج درندگي و نماد اصل خشم و قهرو خشونت است. بطوركلي

نماد اصل مينامد، چون از درندگي، كه » نوشيدن« ايراني ، خوردن خود را هم . دارد» نوشيدن « ما ، معناي » خوردن « حتا خود واژه 
  . خشم و قهروخشونت وخونخواريست، اكراه داشته است 

اين تجربه قهرو تجاوزگري وغلبه خواهي . معرفت ازهمان بنش ، بايد بيان گوهر ضد قهرو ضد خشونت و تجاوزگري و پرخاشگري باشد 
 » اكل« در عربي ، . ه است ، باقي مانده است ، در عربستان نيز كه زمانهاي دراز، زير نفوذ فرهنگ سيمرغي بود» خوردن با دندانها « در

 معاني ِ معدوم ساختن   »اكـل َ« در عربي ،  .هم كه به معناي خوردن باشد ، درست معناي خشم و تجاوزگري و غلبه خواهي را دارد 
  امرت بقرية«  ، ميگويد محمد رسول االله). رجوع شود به لغت نامه دهخدا( فتح كردن و غالب شدن را دارد + نابود ساختن + چيزي 

يعني مكه و عرب و قريش ، فتح . ، اكل كند قراء ديگر را ) مكه در عربستان( ، ماءمورشدم به قريه اي كه اهل آن قريه » تاءكل القري 
اين . شكم هضم كند ماءموريت الهي او آن بود كه ايران و ساير ممالك را بخورد و فرو ببلعد و در. كنند قريه ها را و غالب شوند برشهرها 

االله ، ماءموريت بلعيدن شهرها و مدنيت هارا به . يا بلعيدن مينامند، كه صفت ويژه ضحاك و اژدهاست » اوباريدن « را درفرهنگ ايران ، 
« مين واژه ازهودرست . است » جهاد في سبيل االله « اين اوباريدن و بلعيدن ، همان . اسلام بايد مدنيت هارا فرو بلعد . رسولش ميدهد 

. است » راءي و عقل و قوت فهم « ، بنابر لغت نامه ، » اكل « چون يكي از معاني  . ساخته شده است» عقل « ، درعربي ، واژه » اكل 
ولي درفرهنگ . ميان عربها ، نيروي بلعنده و غلبه كننده و نابود سازنده بشمار ميرفته است، چون كه اكل ، معناي عقل دارد » عقل « 
به همين علت ، ضحاك ، كه درواقع همان الاه ِ . ران ، اژدها هميشه با دندانهاي اوبارنده و ازهم پاره كننده و برّنده ، نشان داده ميشود اي

، خردهاي جوان را، كه اصل ابتكارونوآوري هستند ،بايد هميشه » پيمان تابعيت ازآموزه ايست كه حق به حاكميت دارد « قرباني خوني و 
كشتن ونابود ساختن مغزهاي جوان و نو آور، براي سلطه ميثاق الهي ، ضرورت مبرم . بلعد ، تا بتواند حاكميت خود را دوام ببخشد فرو ب
اصل زايندگي معرفت «، ايراني، خرد ودين را » دندان و برنّدگيش، با پرخاشگري و تجاوزطلبي و خشونت و قساوت « دراثررابطه . دارد 

    .رد ، نه اصل فروبلعيدن و اوباريدن عقل ، كه گوهرش ، اكل است شم» ازخود انسان 
دراشعارحافظ ، بينش و . ازاينجاست كه بينش درفرهنگ ايران ، در نوشيدن ازجام جم يا جام كيخسرو ، پيكر متعالي خود را يافت 

سيمرغ همان مگا يا ميغ يا ابرسياه بارنده است  .پيرمغان، سيمرغ است( درخرابات پيرمغان » نوشيدن باده ازجام جم « سعادت، هميشه با 



فرهنگ ايران ، اين كاررا ، بن همه . » ميخورند« در تورات هم ، آدم و حوا از درخت معرفت خوب و بد ، . كار دارد ) . كه با جام مي ميĤيد 
(  هست، ودرفرهنگ ايران ، نوشيدن ومزيدن چنين معرفتي ، از بن ، تجاوزگرو خشمناك وقهرآلود. خشونتگريها وتجاوزگريها ميدانست 

با منقاربرنده ، براي آن ) يا آرزوي خوردن گوشت (  كاربرد همين تصوير عقاب وخوردن گوشت  البته. ، بن معرفت و سعادت بود ) ذوق 
« ، سيمرغ را كه دراصل چنانچه موبدان زرتشتي، در هفتخوان اسفنديار نيز. بود كه انديشه اصلي فرهنگ سيمرغي ، زشت ساخته شود 

  . بود ، تبديل به مرغي تجاوزگركرده اند » خداي مهر
درواقع ، مرغ چهارپري كه . البته اين تبديل سيمرغ ، به عقاب و مرغي كه اصل قهر است ، تاءثير بسيارشومي در تصوير انسان داشت 

  . چهارنيروي ضمير انسانند ، تغيير طبيعت و فطرت ميدهند 
اين كار، همين تاءثير شوم را در . گوهرانسان ، اهريمني ميشود . و اهريمني ميشوند » زداركامه « نسان ، خشونت طلب و قواي گوهري ا

  .شد » بن جنگ و قهر و خشونت وبي مهري« بود ، تبديل به » بن مهر«  سقف آسمان كه  .هم داشته است » بن زمان « آسمان و 
انسان در پرواز به آسمان يا معراج ، از . بود » خور = آوره = اهوره = اسمان باراني « ، يعني » ن ابريآسما« درفرهنگ ايران ، » آسمان «

ميĤمد ، از دست ساقي » جام مي « بود ، آبياري ميشد، و همچنين از سيمرغ كه درابر سياهش با » ابرسياه « سيمرغ، كه خودش همان 
.  حتا در همين تخت كاوس نيز، جام مي، درپيش كاوس نهاده شده است  . را مينوشيد »مي يا شيره جهان هستي « آسماني ، مستقيما 

 انديشه اصلي ، برغم تحريف موبدان ، باقي  .اگر چهارعقاب در آرزوي گوشت ، پرواز ميكنند ، او در آرزوي نوشيدن مي در آسمانست 
 ، ازشيره آنها آبياري ميشود، و ميرويد و به آسمان پرواز ميكند تا مرغ چهارپر ضمير، كه بن انسانست، دربرخورد با تجربيات. ميماند 

ولي دراين داستان، اين آرزو، .  اين آرزوي رسيدني هرانساني بود  .درانجمن خدايان ، همپرس خدايان شود و به بن آسماني خود ، بپيوندد 
  :كاوس . امري محال ميشود 

  بست استوار بيĤورد و برتخت    ازآن پس عقاب دلاور چهار
  نشست از بر تخت ، كاوس كي

   جام مي نهاده به پيش اندرون ،
در گذر، چنان سخت دلپذيراست كه چون برمردمان آمد ، آنگاه ايشان را ... آن باد نيكو ... « :  ميĤيد كه 131در بخش نهم بندهش پاره 

خوب ديده ميشود كه جام مي ، همان . » ....  بوزاند   استاز زمين برآمد تا جام مي را كه ابر. چنان خوش آمد كه به تن ، جان آيد 
خداي « است كه به معناي » مس+ بغ « است، كه همان » بگمز «  ،  نام باده درشاهنامه و گرشاسپ نامه. ابرتاريك يا همان سيمرغست 

مينوشد، و ازنوشيدن خدا ، آبياري ميشود و انسان ، خدا را . خـدا، بـاده اسـت . ميباشد » مس وماص وماز، ماهست + خدا = ماه ، بغ 
اين انديشه، برغم محال ساختن آرزوي كاوس در رسيدن به . اينست كه مستي درفرهنگ ايران، سرخوش شدن ازخدا بود . ميشكوفد 

نرا به آساني بنوشد  ازسوئي، مي، در همين جام مي درپيش كاوس ، نقد هست ، و ميتواند هر زماني آ .معرفت خدائي ، در داستان ميماند 
 ولي كوچكترين اعتنائي به جام مي و  .درمورد چهارعقاب، نشان داده ميشود » غير نقد بودن آنچه نقد شمرده ميشود « ، وازسوي ديگر، 

درپيش  گوشت نقد  غير نقد بودن ِ«  به مسئله  نوشيدن ازجام دررسيدن به معرفت آسماني كرده نميشود ، بلكه يكسره ، نظر ِ خواننده
  . كشانيده ميشود  »منقار

      چو شد گرسنه تيز پرّان عقاب
  سوي گوشت كردند هريك شتاب 

        زروي زمين ، تخت برداشتند
  زها مون به ابر اندرافراشتند

   بجاينيروبرآن حد كه شان بود ، 
  سوي گوشت كردند آهنگ وراي

هرچند گوشت نزديك به . را ميكند » نيروي پرواز به آسمان « جاد  اي–اين ـ آرزوي رسيدن به گوشتي كه جلو منقارشان آويزانست 
منقارشان آويزانست ولي دراثر همان يك انگشت فاصله ، كه برغم پرواز، هميشه ثابت باقي ميماند ، هميشه ازخوردن گوشت محروم 

توانند ، چون برغم پروازكردن، امكان جنبش عقابها هرچه ميكوشند كه گوشتي را كه بسيارنزديك نوك آنهاست، بربايند ، نمي. ميمانند 
اين گوشتها ، برغم آنكه عقابها هميشه پرواز ميكنند ، هميشه همانقدر دور ميمانند .  امكان حركت ازعقابها گرفته شده است  .آزاد ندارند 

 و ديدن و بوئيدن آن به آن، ميافزايد ، ولي آرزوي اينكه نيرو ازگوشت بگيرند و ازآن كام ببرند ، دراثر اين نزديكي. كه در آغاز بوده اند 
گوشت ، نقد است ولي برغم آنكه نقد است ، نميتوان هرگز به خوشي و . هميشه از نيروي پروازشان و توانائي رسيدن به آنها، ميكاهد 



 اوج   .ميكند» ينش به حقيقت نقد بودن خوشي در گيتي و امكان رسيدن به ب« اين انتقاديست كه الهيات زرتشتي از. كامبري ازآن رسيد 
انسان هرچه هم به خوشي و حقيقت نزديك باشد ، برغم همه تلاشهايش از سعادت . نزديكي ، درست تبديل به دوري بي نهايت ميگردد 

 سعادت وحقيقت همه چيزها ، برغم نزديك بودن. رسيدن به سعادت و به بينش حقيقت ، خيالي خام و پوچست . و حقيقت دورميماند 
اينست كه درشاهنامه . ونقد بودن آنها درگيتي ، مزيدني و بوسيدني نيستند، و با همه رنجها و كوششها ، نميشود به آنها دست يافت 

  :ميĤيد كه 
   همي رفت تا بگذرد از ملك    شنيدم كه كاوس شد برفلك

سائقه تصرف آسمان و « فتن به راز آسمان ، چيزي جز ولي راه يا. درآغاز داستان ديده ميشود كه مقصدش ، راه يافتن به راز آسمانست 
در فرهنگ ايران ، وصال بن انسان با بن » مقصد« . البته بينش در فرهنگ ايران ، چنين غايتي نداشته است .نيست» غلبه برخدا 

يك « درجشن وصال ،  ،» ازهمسي مرغ جدا « .درسيمرغ ، همه بن ها باهم ، جشن وصال ميگيرند  . است) يا بن خدا( كيهان وزمان 
اين ابليس . مسئله بينش ، درك آشتي و همĤهنگي كيهانست ، نه غلبه برآسمان وتصرف اشياء ، با كاستن آنها به ابزار. ميشود » سيمرغ

  !ني تصرف كنيتو همانسان كه جهان را گرفته اي ، آسمان و خدا و حقيقت را هم ميتوا. است كه اورا به غلبه يابي بر آسمان ميانگيزد 
   نشان توهرگز نگردد نهان     يكي كارماندست تا درجهان

        آفتاب ازتو راز چه دارد همي
  كه چون گردد اندرنشيب وفراز 

  چگونه است ماه و شب وروز چيست
  برين گردش چرخ ، سالار كيست

   شود آسمان نيز در دام تو    گرفتي زمين و آنچه بد كام تو
غايت بينش ، . جهانگيري را بايد از زمين به فراخناي آسمان بگسترد .  ، ميخواهد برآسمان و برخدا ، غلبه كند كاوس با بينش آسماني

درحاليكه در فرهنگ سيمرغي ، بينش ، . دراين داستان ، در بينش ، چنين گوهري ديده ميشود . يافتن قدرت بر زمين و آسمانست 
نش برضد خشم و برضد غلبه خواهي و تصرف حقيقت و جهانگيري درهمه برآيندهايش بينش بهمني ، بي. چنين گوهري نداشته است 

انسان ميخواهد با همه بخشهاي گوناگون ِ . بينش ، فقط درهمپرسي انسان با خدا ، همپرسي انسان با آسمان ، ممكن ميگردد . هست 
« . واست همپرس خدايان بشود ، دريك انجمن با خدايان بياميزد انسان در پرواز به آسمان، ميخ .طبيعت ، همپرسي كند و با آنها بياميزد 

« كه از ريشه » انجامه « در كردي . ميباشد ، بن بهم رسيدن و به هم وصل شدن و هم آهنگ شدنست » مينوي هنج « كه » انجمن 
 انسان و خدا . همديگر، لولا بشوند انسان و خدا ، انسان و آسمان ، ميكوشند به. است » لولا « ساخته شده است، به معناي » هنج 

كاوس ، آرزوي همپرسي با خدا و . بينش، پِيĤيند با هم آميختن خدا و انسانست . درهمپرسي باهم، لولا ميشوند تا بينش ، پديد آيد 
خدا ( قدرت شده است خدا ، خداي . ولي دراين داستان ، گرانيگاه و گوهر بينش ، بكلي عوض شده است . با آسمان داشت، و به آن رسيد 

  كه از انسان ، بكلي بريده است و كسي حق ندارد به بينش او راه)  االله و يهوه و پدرآسماني و اهورامزدا شده است و ديگر سيمرغ نيست  ،
    .يابد ، چون دراين صورت ، به فكر سرنگون ساختن خدا از قدرتش خواهد افتاد 

  »ارج ِ انسان « از
  » معراج انسان« يااز

  با خردش ، به مينو
  سيمرغ درون انسان= ارج

  ، ويژه برگزيدگان شد، » معراج « هنگامي
    ، قرباني شد)بن ِ حقوق بشر(=ارج انسان 

، در انديشيدن ومنيدن ، مرغ چهارپري ميشود، كه به معراج ميرود، وبه سيمرغ، يا »من «  انسان يا  چرا درفرهنگ ايران ،
   ؟ مي پيوند» هان وزمان بن آفرينندگي ج« خدا، يا 
   يا انديشيدن درپژوهيدن ، معراج به مينو،يا آسمانست منيدن،

  ميشود) آسمان(= در روئيدن وباليدن، مينو) مينوياتخم (= من 



 -نيروي معراجي بن انسان يا« است ، كه » فرازروياننده و فرازبالاننده « كه يكي ازنيروهاي انسانست، به معناي » فروهر« 
  است»  به بن كيهان وزمان -َمنه

  مني كردن، دراصل، -1 
  است» انديشيدن فِردِ انسان، درجستجوكردن « به معناي 

  است»فروهرشدن«  فراباليدن وجود انسان و انديشيدن ،
  ميشود» ارج« باشد و فروهريا سيمرغ يا » فرَ ورد، يا فروهر« انسان درانديشيدن ، فراميرويد ، كه 

  نيزهست» روح وكلمه « دن باشد، به معناي كه روئي» وخش « 
  است) مينو( ، اوج رويش ازتخم تاريك درزمين» روح « 
   مني كردن جمشيد درشاهنامه ،-2 

  به معناي ادعاي خدائي كردن ، و منكر وجود خداشدن است
  ، واژگونه ساخته شد ؟»مني كردن« چگونه معناي واژه 

  »د انسان بود انديشيدن با خر« كه » مني كردن « چرا  
  شد ؟» شناخت يزدان « متضاد با 

  آن شاه يزدان شناس» مني كرد «  
  و شد ناسپاس » زيزدان به پيچيد«
  شاهنامه درباره جمشيد  
  ميشود ؟» مني كردن برضد خدا« ،»انديشيدن =مني كردن « چرا 
  هست» وجود انديشنده « ، به معناي » من «  
، به معناي واژگونه اش درفرهنگ ايران ، بكار برده شده است ؟ اغلب گزارندگان  » مني كردن« يد ، چرا درشاهنامه ، در داستان جمش 

 ، به زشت ساختن اين كار فرعوني گونه جمشيد مي پردازند ،  داستان جمشيد ، بيخبر ازاين نكته ، براي دفاع از ارزشهاي اخلاقي حاكم
، نا » مني كردن « با نفرين. ران، كليد همه بندها ميداند ، ميكوبند و زشت وطرد ميسازند را كه فرهنگ اي» خرد انسان« وغافل ازآنند كه 

  .انديشيدن بر پايه جستجو كردن مستقل فرد است« ، به معناي »مني كردن « . را نفرين ميكنند » انديشيدن انسان « آگاهانه ، 
انديشه ، ازبن خود است ، نه ترجمه كردن انديشه ها ، ويا سرچشمه آزادي ، انديشيدن بر بنياد جستجو كردن خود، و زادن 

« ، اين دعوي بيجا كرده ميشود كه انديشيدن ، » مني كردن « با نفرين . دزدي كردن انديشه ها، و بنام خود قلمداد كردن آنست 
، صد » مني كردن « ا درشاهنامه ، معناي آنها هرگز از خود نمي پرسند كه چر. ميĤورد، و به انكارخدا ميانجامد » كبر ونخوت بي اندازه

  را وارونه كرده است ، فردوسي يا موبدان ؟» مني كردن « چه كسي ، معناي . وهشتاد درجه ، تغيير سو داده است 
نخستين انسان  . است»پژوهش كردن وانديشيدن « ، درپهلوي و دراوستا و درسانسكريت ، به معناي » مني كردن« 

بنا برقانون مانو، درسانسكريت ، براهما ، خداي هند ، خود را به . است » انديشنده « نام دارد، كه به معناي »  مانو=منو« درسانسكريت 
هم زن و ( به سخني ديگر، انسان. يا جفت انديشنده زن ومرد بوجود ميĤيد» من = منو= مانو« دوبخش نروماده تقسيم ميكند ، و ازآن، دو

خرد انساني ، امتداد وگسترش ِ خرد . ديشيدنست ، از كثرت يابي وجود خود خدا ، پيدايش مي يابد كه گوهروجودش، ان) هم مرد 
مهرورزي ِ بهرام و « كه همان » همĤغوشي ِ بهرام وسيمرغ «  ، يا »مهرگياه « و درفرهنگ ايران، همانند فرهنگ هند ، از  . خدائيست

نه = بهمن « انسان ، روئيده از. جما باشند ، پيدايش مي يابند باشد ، جفت انساني ، كه جم و » ارتا فرورد باهم  است ، كه » مانمن يا مـ
، كه خرد بنيادي )هومان( ، ازبهمن) زن ومرد باهم( انسان. نخستين شكل خود را پيدا ميكند » بهروز و سيمرغ ، يا اورنگ و گلچهره « در

خرد انساني ، در .  ، ازتبارخدايانست ، و خرد انساني ، همگوهر ِخرد خداست انسان. كيهانست ، وهمسرشت با اوست ، پيدايش مي يابد 
در آفرينش ، . انسان، نياز به واسطه براي وصال با خدا ندارد. انسان، ظالم وجاهل نيست. تنش وكشمكش يا درتضاد با خرد خدائي نيست 

  .انديشيدن، گوهرخدائي و آسماني خود را درمي يابد انسان در. خرد بنيادي ِ خدائي ، در انسانها ، پخش ميشود و ميگسترد
) من= مانو( در مورد جمشيد ، كه نخستين انسان » مني كردن « پرسيده ميشود كه چرا در شاهنامه ، درست معناي واژگونهِ 
، ، نخوت و كبر، و انكار خداجمشيد= مانو ازمنيدن ِ  در فرهنگ سيمرغي بوده است ، بكار برده شده است ؟ چرا



 اهورامزداي موبدان زرتشتي، بااهورامزداي پديدارميشود ، وچرا خرد و خواست انسان، متضاد با خرد و خواست خدا ميشود ؟
ابر ، = اوره  ( اهوره مزدا كه. يك نام ، به دو تصوير متضاد از خدا ، داده ميشده است . هخامنشيان و خرّمدينان ، تفاوت كلي داشته است 

(=  ، كه هم ابرسياه بارنده دراصل ، همان سيمرغستباشد ، ) ماه ، اصل روشني و بينش ، يا خرد تابنده بوده است . ماه روشن = مزدا 
ماه ، خوشه كل تخمهاي زندگان بود، و با ابري كه سرچشمه آبست، وقتي آميخته ميشوند، اصل . است ) تخم (= و هم ماه روشن ) آب

+ منه (= و بهمن ) منه  (=   است ، سيمرغ ازاين روهرجاني ، كه تخمي ازخوشه ماه. ميشوند زاينده و روينده وروشني جهان شمرده 
انسان . است ، كه روزي ، خودش ميروئد و خوشه ميشود ) ماه (= انسان ، تخمي ازخوشه سيمرغ. را دردرونش دارد )مينوي مينو = مانمن 
كه جـو است » ارپ« پيدايش ِ . است » دانائي « ، » دانه « پيدايش .  است  »دانائي« اي ازخوشه خداست، خودش ، اصل » دانه« ، چون

دراين راستا .  ميشد آسمان= مينو انسان كه خودش مينو و مانو بود ، خودش ميروئيد وبه آسمان مي باليد ، و  .يا َعرفان است » عرف «، 
از منيدن ، . آسمان را بزمين آورد . ند، گيتي را بهشت و مينو كند بود كه انسان ، ميانديشيد ،كه خودش با انديشيدن و خواستن ، ميتوا

معراج  خردش ، حق نداشت به  ولي در الهيات زرتشتي ، انسان با. كه انديشيدن با خرد و خواستن خود باشد ، گيتي را مينو ميكرد 
خرد پيروزجمشيدي ، . ان تباهكار، به آسمان پروازميكند  به ياري ديو  جمشيد درشاهنامه ، چنانچه.  ، برود به مينويا به آسمان= انديشه 

انسان ، . انسان ، توانائي پرواز به بينش متعالي را ندارد . ازاين پس ، پروازهرانساني به آسمان ،كار ديوي ميشود. همكار ديو تباهكار ميشود 
    .كند » عروج « ارج ميشود ، چون نميتواند  ، بي  انسان با الهيات زرتشتي. بپيوندد » خوشه خدا « تخم خدا نيست كه به 

خرد وخواست انسان ، امتداد و گسترش » درگيتي مينوساختن، خويشكاري خداست ، نه انسان « به معراج بينش رفتن ، وبا آن بينش ، 
خواست اهورامزدا ، خرد و خواست انسان ، در انديشيدن وخواستن ، برضد بينش و . خرد وخواست اهورامزدا نيست ، بلكه ضد آنست 

اين تصويرالهيات زرتشتي ازخدا كه درشاهنامه هم بازتابيده شده ، برضد تصوير اصيل فرهنگ ايران . برميخزد ، و از او ، سرپيچي ميكند 
نيروي ساختن بهشت يا مينو در « به آسمان رفتن در بينش ، برابر با   . خرد وخواست چنين انساني ، ديوي هست . ازخدا بود 

 خردي كه به آسمان عروج ميكند ، آسمان را برروي زمين  .است » بهشت« وهم به معناي » آسمان« مينو ، هم به معناي . بود » تي گي
  . ميĤورد 

 اين كار، خويشكاري اهورامزداي  .مينو يا بهشت بسازد )سكولار( ازآن پس ، انسان حق نداشت با خرد وخواستش ،در دنياي گذران و فاني 
» خود را خدا دانستن و سرپيچي از خدا كردن « بدينسان ، مني كردن جمشيدي ، مني كردن يا .  ، در فراسوي گيتي گذرا هست موبدان
در داستان . در داستان آدم وحواي اديان سامي ، آدم و حوا ، از باغ عدن يا بهشت كه الاه آنرا ساخته ، طرد و تبعيد ميشوند. هست 

كه اصل زداركامگي (  و خواست بهشت ساز دارد ، چون خودش را اهوره مزدا ميداند ، بوسيله ضحاك جمشيد ، انسان ، چون خرد
  . به دونيمه اره ميشود، چون اهوره مزدا ، نبايد زداركامه باشد ) درشاهنامه است 

د و خواستش ، بايد ازاو حذف اينست كه اين خر. را بسازد ) خرداد و مرداد( جمشيد ميتواند با خرد و خواستش ، درهمه جا ، بهشت 
بايد از او بريده و حذف گردد ، تا باز به انديشه بهشت سازي درگيتي و » نيروي انديشنده اش «يا » من«اين خردش ، اين . گردد 

  .جان وخرد درفرهنگ ايران ، ازهم جدا ناپذير بودند . خردش بايد از جانش اره گردد . سكولاريته نيفتد 
انسان وخدا ، .طبعا يك خرد و خواست بايد قرباني كرده شود .  و خواست متضاد باهم ، روياروي هم پيدايش مي يابند بدينسان ، دوخرد

  .، بكلي طرد ميشود ) مردم گياه = اورنگ و گلچهره= بهروزو سيمرغ = مهرگياه ( = ازهم بريده شده اند ، و تصوير روئيدن انسان ازخدا
يك بينش ، استوار بر . كش و رقابت و نبرد ، ميان دوگونه بينش و دوگونه خرد و دوگونه خواست ميگردد  تنش و كشم بينش ، درواقع ،

است كه همه چيزها » پس دانشي « ، و بينش ديگر، » هرويسپ آگاه ، ازهمه چيزها ، پيشاپيش آگاهست « ميشود كه » پيش دانشي « 
  .ميگردد » پس دانشي « ، و اهريمن ، اصل » پيش دانشي « امزداي موبدان ، اصل اهور. را ، پس از جستجو و آزمايش، ميتواند بداند 

  . ، اهريمني ميگردد » انديشيدن برپايه جستجو كردن و آزمايش كردن بود« بدينسان ، منيدن كه 
 وحي و كتاب ميداند ، خواه ناخواه ،» جستجو و آزمايش « كه هردانشي و هرگونه پيشدانشي را ، پيĤيند » پس دانشي « 

اين انديشه ، با مفهوم . ، و بينش را پيĤيند اصل جستجو ميداندمقدس را ، پيشدانشي ميداند كه هرانساني ، حق دارد آنرا بيازمايد 
 «  قراردارد ، ولي» روشني ، هميشه از روشني برميخيزد « سازگار نبود ، چون پيشدانشي اهوره مزدا ، براصل » پيشدانشي اهوره مزدا « 

بدينسان ، جمشيد كه بن انسان . قرار دارد » رويش و زايش بينش از تاريكي جستجو و آزمايش « ، براصل » بينش ازجستجو 
زايش و پيدايش ِ « ،يا »انديشيدن برپايه پژوهيدن« ، مني كردن=منيدنچون . بود و گوهر هستيش ، منيدن بود ، اهريمني ميگردد 

. ميگردد » همه داني خدا ، بدون جستجو و آزمايش « يدن بر پايه جستجو و آزمايش خود ، سر پيچي از انديش. است » روشني از تاريكي 
    .جستجو وطلب ، گوهرخدا نيست . اهوره مزداي زرتشتي ، نجسته ، ميداند 



ولي دانستن اهوره مزدا . وداين خداست كه در بن هرانساني ، اصل جويندگي ميش.  ايران ، جويندگي ، گوهر خداست  درحاليكه درفرهنگ
ميتوان ساخت ، نه » پيش دانشي خدا « بهشت زرتشتي را ، فقط بر پايه . ندارد » ، نياز به جستجو و آزمودن )ويهوه و پدرآسماني و االله ( 

ش يا شريعت يا حكمت اين انديشه ، بنياد همه گونه حكومتها،برپايه بين. » رسيدن به بينش از راه جستجو و آزمايش = منيدن « برپايه 
بنا براين در اهورامزدا و اهريمن ِ موبدان ، دو گونه خرد و خواست ، . الهي هست كه علم به همه حقايق دارد ، وبي نياز ازجستجو است 

  . باهم روبرو شدند 
ن به معراج و پروازكردن به  ، رفتخواستن بر شالوده خرد زاينده و جويندهو » خرد ورزيدن= خرتيدن« در فرهنگ سيمرغي ، انديشيدن و

آسمان، و وصال با سيمرغ يااهورامزدا بود ، ودر الهيات زرتشتي ، چنين معراجي ازخرد جستجوگر ، سرپيچي از اهورامزدا و شيوه بينشش 
  : » سرنگون ساختن اهورامزدا ، ونشستن انسان بجاي اوست« اينست كه مني كردن در اين داستان ، برابر با . بود 

          به تخت مهي بنگريد يكايك
  بگيتي ، جزازخويشتن را نديد
       مني كرد آن شاه يزدان شناس
  زيزدان به پيچيد و شد ناسپاس
      چنين گفت با سالخورده مهان
  كه جز خويشتن را ندانم جهان
      هنر درجهان ازمن آمد پديد

  چو من نامور، تخت شاهي نديد 
       جهانرا بخوبي من آراستم

   گشت گيتي كه من خواستمچنان
  خوروخواب و آرامتان ازمن است

  همه پوشش و كامتان از من است
  به دارو و درمان ، جهان گشت راست
  كه بيماري و مرگ ، كس را نكاست
  شمارا زمن هوش وجان در تن است

  بمن نگرود هركه ، اهريمن است
ايمان و . ت ، چون دين و بينش هركسي ازخود او زائيده ميشود در فرهنگ زنخدائي ، دين ، ربطي به ايمان آوردن و گرويدن نداش

همچنين مفهوم اهريمن ، يك مفهوم زتشتي است ، و . پديد ميĤيد » برگزيدگي يك واسطه براي رسيدن به معراج يا بينش « گرويدن ، با 
  .در زنخدائي ، اهريمن ، همان بهرام است 

اينها همه . سانهاست و يك شخص ممتازو جدا نيست كه همه مجبور باشند به او بگروند ، بن همه ان  ازاينگذشته ، جمشيد درفرهنگ
  :چنين جمشيديست كه ميگويد . مسخسازيهاي الهيات زرتشتي است

   مرا خواند بايد جهان آفرين   گرايدون كه دانيد من كردم اين
 و نيازي به اين ادعا نداشت و نيازي به  ي ديگر، فرزند خدا بود ،درفرهنگ زنخدائي يا سيمرغي ، جمشيد ، فرزند بهرام و سيمرغ ، يا بسخن

منيدن يا « در داستان جمشيد درشاهنامه ، واژه . مجبورساختن مردمان به گرويدن به خود نداشت ، چون همه مردمان ، جمشيدي بودند 
  .د انساني، اهريمني ساخته شده است كه انديشيدن باشد ، بكلي واژگونه ساخته شده است ، و انديشيدن با خر» مني كردن 

خرد انسان ، و « است ، و با آن  »  انديشيدن و خواستن برپايه جستجوكردن خود انسان« كه » من « بدينسان دراين داستان، واژه 
، و خوشزيستي انسان ، حق ندارد باخرد وخواستش به بهشت ساختن از گيتي. ، نفرين ساخته ميشود » خواستي كه ازخرد انسان برخيزد 

  . بينديشد ) خرداد ومرداد ( و دير زيستي 
» معراح بينش    رفتن به« ارج انسان ، در توانائي او، به . ،سلب ميگردد     از انسان،  »dignity= Wuerde ارج انسان «بدينسان 

  . است 
 از رود وه دائيتي ، بهمن كه خرد  ) را نهاده اند ،كه موبدان ،جايش، زرتشت درگزيده هاي زاد اسپرم ( اينست كه در داستان گذر جمشيد 

(  ازاينگذشته ، دركردي ، آرج   .يابد و جمشيد به انجمن خدايان براي همپرسي با خدايان ميرود  بنيادي جمشيدي باشد ، پيدايش مي



ارج ) . ني چكاد (  ضرب المثل بوده استبلندي ني يا نيزه ،. ميباشد  »ني « است ، كه » خيزران«  باشد ، به معناي   كه همان ارج) ئارج 
معراج ، حركت بن . انسان ، در نيروي او در بنش نهفته است كه ميتواند به معراج برترين حقايق برود ، وخودش بيواسطه با خدا ، بياميزد 

  .آميزش با بنش، آفريننده شود اين همان اشتياق ناي بريده از نيستان به نيستان است ، تاازسر، در. انسان ، به بن جان و زمانست 
  مـيانـديـشـد) خدا(براي نگهباني همه جانها = مـن 
را صدها بار در شبانه روز بكارمي بريم ، ولي ازمعناي اصلي آن بيخبريم ، و معناي آن را جد نميگيريم و »  مـن «هريك ازما ، اين واژه   

ازسوئي مي يابيم كه .ناي اصلي آنرا كه امروزه به كلي فراموش شده ، مي يابيم  در هزوارشها ، رد پاي مع چرا ؟.بسيارخوارميشماريم 
سبك شده » شايگان « است كه امروزه بشكل  » shaahikaanشاهي كان«  در پهلوي به معناي   »manaa  = َمنا «درهزوارش 

، زهدان يا تني هست كه » من « . » رآنست زهدانيست كه سيمرغ د« شاه ، نام ويژه سيمرغ بوده است و شاهيكان ، به معناي. است 
ازسوي ديگر، ). مراجعه شود به يونكر( ، به معناي شاهين يا مرغ چهارپراست » گوهر« ازسوئي ميدانيم كه . سيمرغ درآن پرورده ميشود 
نين برابر  هست ، همچminashn مينشن    و درهزوارشmaanasكه درسانسكريت  » mannah منا  «در يوستي ديده ميشود كه 

يا مينوي مينو هست كه Maanman  مانمن» من « پس ديده ميشود كه  . گذارده ميشود vahman يا وهمنbahman با بهمن
» جام جم «است كه در» جام « واين مانمن يا مان درست همان . همان وهومن است كه تخم همه تخمها ، اصل همه جانها و انسانهاست 

  خرد بنيادي و« جام جم ، چيزي جز  .درادبيات ما زنده مانده است
  .اين خرد ، اصل ضدخشم وقهرو زداركامگيست. نيست كه دربن هرانساني هست و با آن ميتواند جهان را ببيند » كيهاني بهمني 

 شيوه بينش يگر،به عبارت د. ساخته است » آئين جمشيد  «كه اينهماني با روز دوم دارد ، باربد ، آهنگ يا دستاني بنام » بهمن « براي 
در » منو « ، همان ) جمشيد ( آئين جمشيد يا نخستين انسان درفرهنگ زنخدائي . بوده است » بهمن = منه « جمشيد ، همان 
 در سانسكريت داراي طيفي   »maanas  « البته   .جمشيد ، يا بن همه انسانها ، وجود انديشنده بوده است . سانسكريت است 

دربن انسان ، بهمن يا منه يا مينوي مينو يا جام جم هست كه زهدان تخم سيمرغ .  خواست -4 حس - 3 وجدان - 2 خرد -1ازمعانيست 
باشد به » ورد + فرَ « كه همان » فروهر« . ، فرامي بالد و به معراج ميرود )گسترش تخم = شيتن + اندي ( يا هماست ، كه درانديشيدن 

انسان ، تخميست كه درزهدان تن، تبديل به مرغ چهارپري ميشود كه به سيمرغ يا . است » ودي فرا باليدن و نيروي متعالي وج« معناي 
انديشيدن ، پرواز گوهر انسان به . يا انديشيدن ،صورت مي پذيرد ) خرتيدن ( خوشه اصلي جانان مي پيوندد ، واين در خرد ورزيدن 

  . اصل است و پيوند يافتن مجدد با ) مينوي مينو = مان + آس ( آسمان 
انسان ، ارجمند است ، .  مشخص ميگردد   باشد ، ارزش انسان»  درانسان فروهرنيروي تعالي بخش يا « ازاين سرانديشه ، كه وجود 

سيمرغ در آشيانه «كه همان » فروهر«  . چون دراو گوهر بالنده و پروازكننده و متعالي بسوي خرد كيهان آفرين يا بهمن هست
يا فروهر، » ارج « . انسان ، داراي ارج است ، چون گوهر او ، تخم سيمرغ يا ُهماست .  هم ناميده ميشده است  »ارج« هست ، » تن

درانسان، تخم خدا هست،وانديشيدن و خردورزيدن ، . ارج ، همان گوهراست كه مرغ چهارپرميباشد. نيروي فرازبالاننده درگوهرانسانست 
  .است » بازگشت ازآن« ، و» وصل با آن » و» نده كيهاني پروازبسوي اصل آفريننده و ساما«همين 

سيمرغ « است، كه درفرهنگ ايران ، يكي از پيكريابي هاي » قو«  ، نام پرنده  »ارج « .است » ارج «انسان، دارنده . انسان، ارجمند است 
اينست كه يزيديان در كردستان ، . يمرغست هم ، پيكريابي س» تذرو« همچنين . طاوس هم ، پيكريابي ديگر سيمرغ است . بوده است » 

« نام قو يا غازوحشي، دركردي . يا هما مينامند كه همان سيمرغ باشد » هوما «مينامند ، و كردها ، خدا را ، » ملك طاوس « خدا را ، 
  . هست  » سي

«  و خداي زمان بودناشته باشد كه بيان را د» سي تا مرغ « ، ازيكسو، ميتواند به روايت عطار، معناي  » سيمرغ« بنا براين واژه 
سه تا يكتائي بن زمان و جهان «  بيان  باشد ، كه» سه مرغ « است ، و ازوسوي ديگر ، ميتواند ، به معناي »  ايرانهمĤهنگي كل خدايان

و » عروج «  اساسا واژه  . است باشد ، كه نماد صعود و عروج برآسمان وكوچيدن» مرغ قو يا ارج « است ، و بالاخره ميتواند به معناي » 
كه  » سـلم« البته خود واژه . ، از نردبان بالا رفت » عرج السلم « : درعربي گفته ميشود .  است   »ارج«  ، معرب همين واژه    »عـرجَ«

» سلم « يمرغ ، كه س. است » سه ني = سئنا « دراوستا است ، كه به معناي  » sairimaسي ريمه« به معناي نردبانست ، همان واژه 
  .نردبان را ازني وخيزران و بامبو ميساخته اند . باشد ، بخودي خود ، نردبان بالارفتن به آسمان ، به مينوي مينو يا بن زمان و جهانست 

ژه هاي نزول و هبوط، درعربي ، داراي معاني ، بلندگرديدن و برآمدن ، به بالا برشدن ، به آسمان برشدن ، بالارفتن ، و مقابل با وا» عروج« 
انسان ، ارجمند است ، چون گوهراو، سيمرغ يا فروهراست، كه همان مرغ چهارپرمولوي باشد، و در انديشيدن و . است » و صعود و ترقي 



ت و از اخص خصايص و اشرف فضايل و كمالا« : ميĤيد كه » مدارج النبوة« در. بينش وشادي وسماع ، به بن آسمانيش ، به معراج ميرود 
 را به فضيلت اسراء و معراج است كه هيچكس از – محمد –ابهر معجزات وكرامات ، تشريف و تخصيص الهي جل و علا، مرآن حضرت 

آنچه را مدارج النبوة ، . » ....  را به آن مشرف ومكرم نگردانيده و به جائي كه اورا رسانيد و آنچه اورا نمود ، هيچكس را نرسانيد  ...انبياء 
آميزش انسان با « كه بيان » معراج بينش وانديشه «  ميدانست ، وويژه هرانساني ويژه رسول االله ، محمد ميداند ، فرهنگ ايران ، تنها

 dignity of  human beingارج انسان« نفي ويژگي رفتن به معراج از هرانساني ، نفي . بود » ارج انسان« بود ، بيان » بن ِ خدائي 
بود ، و اين كار با ميترائيسم و الهيات زرتشتي در » ارج انسان از انسان «  نفي وانكارچنين نيروئي درانسان ، بيان سلب  .بطوركلي بود » 

 داستان جمشيد و كاوس، و پروازشان به آسمان ، بيان همين گرفتن  .ايران ، شروع شد و به يهوديت و مسيحيت و اسلام به ارث رسيد 
  . است » ارج از انسان  « حق معراج از انسان ، وسلب

انسان ، . بوده است ) هخه من = هومان(= سيمرغ ، نخستين پيدايش از بهمن . شمرده ميشود » بهمن « در شاهنامه دختر » هما«
به همين علت نام اين خدا در . هست »هما« « يا » سيمرغ « يا» ارج « گرانبهاو شايسته و ارزشمند است ، چون در بن ِ هستي اش، 

 و ارج و ارغ و ارگ و ارخه وهرك وهخه ، همه يك واژه اند ، ولو آنكه امروزه  واژه ارزو ارزه. بوده است  » ارژنگ، يا همان ارجنه« فارس 
 dignusدرست به معناي » arzaniواژه ارزاني . ، مفاهيم گوناگوني شده اند، كه درواقع برآيندها و رويه هاي همان تصوير سيمرغند 

، دراصل به معناي لايق و سزاوارو مستحق و قابل احترام »ارزاني «.درانگليسي است (dignity of human being اناست كه هم
  :وشايسته است ، چنانكه فردوسي گويد 

   مرا نام كن تاج وتخت كيان    گرايدون كه هستم زارزانيان
  : يا درشعر

  ا ابد جام مرادش ، همدم جاني بودت                 در ازل هركس به فيض دولت، ارزاني بود
هردو اطلاق ميشده است ، چون هردو، بن كيهان و زمان و ) ارتا فرورد ( ، به بهمن و سيمرغ ) حرك = ارز= ارگ = ارك = ارج « اين واژه 

اشد، كه گل ارتافرورد يا كه گل بستان افروز ب) ذخيره خوارزمشاهي( اطلاق ميشود » بادروج« ، به  »حـرك«مثلا . جان و انسان هستند 
 است كه نام خداي ايران، و معشوقه حافظ درغزلش درنيايش فرخّنام همين گل درصيدنه ابوريحان ، . سيمرغست ، و با آن، اينهماني دارد

پيدايش ،نخستين )ارك=حرك(ارتافرورد،ياسيمرغ. ، ازنامهاي بهمن هستند )مينوي ارشه يا اركه ( وارشمن و اركمن . هست» فرخّ « ِ
بهمن و ُهما ، . اين انديشه درشاهنامه تبديل به تصوير ِهما ميشود كه دختر بهمن است. دارد ) هومان( بهمن است كه اينهماني با بهمن

، به محوروقطب چرخ ريسندگي كه پره هاي چرخ روي آن قرار دارند ، گفته »ارك « درنائيني، ديده ميشود كه .بن هرانساني هستند 
» هه رك « و اين واژه دركردي به شكل . بن انسان ، قطب ومحوريست كه همه چيز، گرد آن ميچرخد  سخني ديگر، به. ميشود

 در بن انسان، بهمن و سيمرغ، اصل جنبش وحركت، قرار .درعربيست » حركت = حرك ، حركه « درآمده است، كه ريشه واژه ِ 
    .است »  اندازنده و مبتكرهرحركتي اصل جنباننده وراه« است كه » بن ِانسان « . دارد

و معاني آن درسانسكريت ، گواه .  گفته ميشود hansa هنسه  يا سيمرغ باشد ، درسانسكريت به آن» ارج « البته قو ، كه همان 
اين . ه است در فرهنگ ايرانست ، چون آنچه درايران ، سركوبي شده است ، در سانسكريت نگاهداشته شد» بن انسان « برعظمت وشرافت 
همچنين هنسه ، به مرغ افسانه اي . است .... ارابه + دل + عارف + ذهن يا دماغ + آفتاب + روح انسان +  روح اعظم -1واژه ، داراي معاني 

« يروي جدا كردن آبگونه ها، چون اصل آميزش باهمند ، ازهمديگر، بيان اوج ن. گفته ميشود كه افشره سوما يا شير را ، ازآب جدا ميكند 
 البته ، ارابه ،  .كسيكه ميتواند، شير دوگاو را كه باهم آميخته اند ، ازهم جدا كند ، اوج توان را دررسيدن به بينش دارد . است » شناخت

فرياد « باشد ، و به معناي » غو« گفته ميشود كه دراصل » قو « درفارسي ، به اين پرنده . نشان حركت آفرينندگي درهمĤهنگي است 
 كلا كن ،  .گفته ميشود » كالاگن يا كالاكن « همچنين در گيلكي به اين مرغ ، . برآن گواهست » غوغا « چنانچه واژه ِ. است » دي شا

ازجائي به جائي ، آواز ) حرك = ارك (  باشد ، چون اين مرغ ، هنگام پرواز وكوچ يا حركتخنده بزرگ= » كن + كله « بايد به معناي 
سيمرغ كه در بن . باشد» نداي مقدس «  در سانسكريت است كه hansa Naado نداي قو   اين همان.  غوغا ميكند شادي بر ميĤورد و

ميرود ودراين معراج ، )  برآمده است - ارج –كه باز ازهمين ريشه ( هرانساني آشيانه دارد، در هنگام انديشيدن ، عروج ميكند، يا به معراج 
است cygnus  و نامش به لاتين.  اين مرغ ، جزو مهمانان زمستاني سواحل شمال ايرانست  .واز ميخواند شادي ميكند و با بانگ بلند، آ

« و» بينش شاد« ، بيان همان فلسفه بهمني است كه » تواءمان بودن حركت و شادي «  . را حفظ كرده است سين= سيمرغ كه رد پاي 



است ) هرچيزي رقصان، تكوين مي يابد ( ، رقص » وشتن« ركت شاد، انديشه شاد ، بن آفريننده جهان ، ح. خوانده ميشود » خرد خندان 
  . ميكند نردباني) سيمرغ = ابرآسمان ( به آب ) مينو= تخم (  ، جان انسان را همين مرغابي ميداند كه اورا ازآتش مولوي  .

   ارمغاني كه آرد آب زآتش        آمد جان عاشقمرغابيعجب 
  نردبانيكند آتش به آبش ،          ، ذوق آبزآتش يافت ، تشنه

اين را فرهنگ . زمان و جانند ، بن ِ هرانساني هستند ) بهي = قطب ( و هما كه باهم ، بن آفريننده كيهان و محوروقطب ) هومان ( بهمن 
انسان  . ن ، درميان اوهستانسان ، ارجمند است يا به عبارت ديگر ، بن آفريننده جهان هستي و جا.ميخواند » ارج « ايران،

قدرتي وخدائي اين شرافت و عظمت را به او به كرامت نميدهد كه هروقت خواست بتواند ازاو پس بگيرد ، . ميارزد ، چون داراي ارج است 
ه شده است ، اصالت را كه از آيه قراني گرفت» كرامت انسان ، بجاي ارج انسان « كاربرد واژه . ، بن وجود ِهرانساني هست » ارج « بلكه اين 

  .ميكشد، كه برضد اصالت انسانست» خليفه بودن انسان «  درقرآن ، به پديده  »لقد كرمنا الانسان « . ازانسان ميگيرد 
 . خليفه بودن ، بيان طرد ابتكارو نوآوري است.سرچشمه آفرينندگي و بينش وحركت و عشق وساماندهي ، در بن هرانساني است 

« با اصطلاح . » ازخود، مبتكربودن « ، ونه »ازخود بودن « است ، نه » درپس ديگري بودن = ازديگري بودن« به معناي   خليفه بودن ،
  . ، هست » ازخودش ، ازبن خودش « انسان : ، آشكارا گواهي داده ميشود كه » ارج انسان 

او ، سرچشمه حقوق و قوانين . معين نميكند » تكليف «  براي او خدائي ،. او ازخدائي ، به اين كار و آن عمل ، گماشته و ماءمور نميشود 
او ، اصل . خدائي ، به او امرونهي نميكند ، چون اصل خرد ضد قهرو خشونت وبيم آوري ، كه بهمن است در بن خود اوهست. است 

، و ميتواند بهشت را درگيتي ، مانند  »همپرسي با ديگران ميكند« ، و»برميگزيند « و » ميخواهد « انديشيدنيست ، كه برپايه آن ، 
  . است » مني كردن « ميخواند، و خويشكاريش ، » من « ازاين رو هرانساني ، خود را . » سامان بدهد « جمشيد كه بن اوست ، بسازد و

گ ايران واژگونه ساختن معناي اين اصطلاح در تاريخ ايران ازسوي موبدان زرتشتي،بهترين گواه بر سرنگون ساختن فرهن
نفي من ، نفي خواست من ، و « ، يكراست به » من « خواركردن و بي ارزش يا كم ارزش ساختن  .بوسيله موبدان زرتشتي ميباشد

، ميراث شوم اين » مني كردن « اين معناي واژگونه .  ميكشد  »نفي خردمن ، و اصالت انسان دربينش، و حق او به ساماندادن اجتماع 
( همين انديشه است كه فروبلعيدن مغزجوانان . است، كه درادبيات ما و ادبيات عرفاني و مذهبي ما باقيمانده است آخوندهاي زرتشتي 

  .بوسيله ضحاك ميكشد ) خردهاي نوانديش وجستجوگر
اي متعالي و در داستان جمشيد ، كه نخستين انسان درفرهنگ سيمرغي ايران بوده است و بن يا فطرت هرانساني را معين ميسازد ، معن

  ميكشد » دعوي خدائي انسان «  و »انكار خدا « دراين داستان ، مني كردن انسان ، به . واژگونه ساخته شده است » مني كردن « ارجمند 
انديشيدن خرد ِ انسان به گيتي ، براي نظام دادن به آن ، طبق خواست تراويده ازخردش ، شوم وضد ديني ميشود ، چون ميكوشد كه به 

، اينهماني با ) مينو( پرواز به آسمان . ري ديوان تباهكار، به آسمان بينش يزداني عروج كند، و زندگي را تبديل به جشن درگيتي كند يا
فرهنگ اصيل ايران « ، تاريخ واژگونه ساختن » مني كردن « درهمين واژگونه سازي ِ معناي .در گيتي داشته است ) مينو( آفريدن بهشت 

انديشيدن « در پهلوي و اوستا ، به معناي » منيدن «  مني كردن يا  چنانچه در بالا آمد ، بطوركوتاه ميتوان گفت كه. است بجاي مانده» 
آزادي ، هنگامي هست كه انسان بتواند، خود بجويد و برپايه جستجوي خود بينديشد و .است » برپايه پژوهش كردن وجستجو كردن
 هنوز  . وجود ندارد بدون آزادي جستجوي فردي ، در اجتماع ، آزادي افكار و اديان و عقايد و احزاب . زندگي كند و اجتماع را سامان دهد

انديشيدن از بن وجود نيزهست « به معناي » مني كردن «  البته  .به معناي كاوش كردن وپژوهش كردن است » مني كردن « دركردي 
كه پيشوند نام ديگر » اند « و  است» اند « است ، به معناي گستردن و پهن كردن » انديشيتن « ، كه درپهلوي » انديشيدن « خود . » 

انديشيتن ، گستردن ، . است » گندم و تخم « عربيست، و به معناي » حنطه «  است، معربش همان  »هنديمن «يا » انديمان «بهمن ،
پس انديشيدن ، پيدايش بن بهمني و همائي از .  است )بهمن (= تخم نهفته يا بن ِ درون انسان است كه مينوي مينوي انسان 

رسول وكتابهاي مقدس و ( خرد، نياز به واسطه . انديشيدن ، مستقيم وبلاواسطه ، با بن انسان و با بن هستي و زمان كار دارد  . انسانست
ايمان به هرواسطه اي ، . ا بزايد و آشكارسازد خرد ، از بن جهان هستي و زمان ، آبستن است و ميتواند آنر. ندارد ) ايدئولوژي حقيقي

  .قرباني كردن بن يا فطرت و طبيعت انسان و گرفتن اصالت ازانسانست 
  نبود» نفي خود « ، تنها » من « نفي  

  هم بود» نفي خواست ومعنا وخرد خود « بلكه 



، » خرد و خواست برخاسته ازخرد و مهر« ان را ، با ، يا گوهرهستي انس»خودي خود« ، نشان ميدهد كه فرهنگ ايران ، » من « واژه  
در سغدي ميتوان ديد كه به . ، جان وخرد باهم آميخته اند » من « در. جان وخرد ، درفرهنگ ايران ازهم جدا ناپذيرند . اينهماني ميداد 
«   ).maan-parmaate  +maan -parmaan( ميگفته اند » فرموده خرد + فرمان خرد «  و نظر ومقصد ،  تصميم و عقيده

 انگليسي mind+meaningمان و من ، درسغدي و فارسي و سانسكريت ، همان . ، در سغدي ، به معناي فكرو دل و خاطر است » مان
ارد د» معنا « انساني كه خود ميجويد و ميانديشد ،يا مي مند ، . ميباشد » مني و مانا « عربي نيز، معرب همين » معني «    واژه ِ.هستند 

انسان ازايمان آوردن به آموزه و رهبري فراسوي خود ، . مي يابد » معنا « ، » منيدن «  زندگي انسان در.، معنا پيدا ميكند ، معنويست 
  . ، معنا پيداميكند ومعنوي ميشود )ازپيوند جان وخردباهم  (= از بن ِجان ِ خود انديشيدن، » منيدن خود« معنوي نميشود ، بلكه از 

(= است ، ميتوان ديد كه خواست و تصميم انسان ، برخاسته از خرد » تصميم « سغدي كه به معناي »  پرمان - مان« همان اصطلاح از  
تصميم گرفتن  . »خواستيست كه ازبن خرد درانسان ، ميتراود« ، معناي امر و ُحكم را ندارد ، بلكه بيان » فرمان « . است ) مان 

در آغازشاهنامه ،اين سروش است كه تصميم يا فرمان را ، . مه ميگرفت وچنين خواستي ، فرمان ناميده ميشد و خواستن ، ازخرد ، سرچش
  . پنهاني ، زمزمه ميكند ) كيومرث ( ، ميĤورد و درگوش»منه « از بن انسان، يا بهمن يا 

، درهمان » من « ساختن و بي ارزش ساختن اينست كه با خواركردن و زشت . است ) منه = بهمن( فرمان، خواست خرد بنيادي انسان 
، خرد انسان و تصميمات خردمندانه اش ، بكلي بي ارزش و زشت و خوارساخته » نخوت وكبرو خودخواه شدن = مني كردن « اصطلاح 
ولي . سته ميساخت ، ارج به انسان مي بخشيد، و انسان را به خرد مند بودن درهركاري و هرخواستي ، دلب» من « روزگاري واژه . ميشود 

مائي « را زير » خود« او بايد هميشه . ، ميترسد كه به خودخواهي و كبرونخوت، متهم ساخته شود » من « امروزه هرانساني دركاربرد واژه 
امعه و خود ، بسود ج. ، بيخرد است » خود ومن « . پنهان كند » خواست طبقه وملت و امت « يا » ازخود گذشتگي «، يا » ، يا بي مني 

نيست، كه گوهرش ، آنست كه » من « اين تصوير فرهنگ ايران ، از.  است   خرد انسان ، فقط درخدمت خود پرستي .ديگران نميانديشد 
  .به پاسداري جان يا زندگي بطورعمومي بدون كاربرد قهر وخدعه، بيانديشد

  گزيده هاي زاداسپرم 
  1366حقيقات فرهنگي تهران ترجمه محمد تقي راشد محصل، موءسسه مطالعات و ت

   ، ترجمه احمد تفضلي ، فرهنگ ايران باستانمينوي خرد
  انتشارات توس

  مشهد: ابراهيم ميرزاي ناظر ، انتشارات ترانه :  ، برگردان ازروزهرمزد ماه فروردين
   افشار  ايرج - منوچهرستوده   ، تاءليف ابوريحان بيروني ، به كوششصيدنه

  درويش: صحيح و حواشي ازم ، تكليات شمس تبريزي
Handbuch Der Zendsprache   
von Ferdinand Justi 

  دكترابوالقاسم اسماعيل پور  اسطوره آ فرينش درآئين ماني
   دكتربهرام فره وشي   فرهنگ پهلوي به فارسي

  زند وهومن يسن و كارنامه اردشيربابكان 
   صادق هدايت ترجمه

  داد بهار مهر :گزارنده بندهش ، فرنبغ دادگي 
   اميرشالچي     فرهنگ گويشي خراسان بزرگ

The Persian Rivayats   Hormazyar Framarz 
Bombay 1932 

  احمد ماه وان فرهنگ گياهان ايران
   ، فخرالدين اسعدگرگانيويس و رامين

   الكساندرگواخارايا - ماگالي تودوا  تصحيح
  انتشارات بنياد فرهنگ ايران

    تحفه حكيم موءمن



  طبيب شاه سليمان صفوي  موءمن حسيني محمد
   ترجمه شاهزاده محمد داراشكوه فرزند شاهجهاناوپانيشاد،

   سيد محمد رضا جلال نائيني +دكترتاراچند 
A  Sanskrit  English  Dictionary 
M. Monier- Williams 

  ابوعبداالله محمدبن احمديوسف كاتب خوارزمي مفاتيح العلوم
  مركزانتشارات علمي و فرهنگيترجمه حسين خديوجم ، 

The Gathas  of Zarathushthra 
Helmut Humbach + Josef Elfenbein+ Prods O.Skjaervo  Heidelberg 1991 
Zamyaad Yasht , Yasht 19 of the Younger Avestam Helmut  Humbach and  Pallan 
R.Ichapora 

 احمد تفضلي+  ، ژاله آموزگاراسطوره زندگي زردشت
  كتابسراي بابل

   ، فيليپ ژينيو ، ارداويراف نامه
  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، شركت انتشارات معين

   ترجمه از ماهيار نوابي  ،درخت آسوريگ
  سازمان انتشارات فروهر

The Heritage  of  Zarathushtra 
A New Translation of His  Gaathaas 
C.Winter  ,  Heidelberg 
  

 رهنگ ايران درنوشته هاي پهلوياساطير و ف
   انتشارات توس دكتررحيم عفيفي ،

Biblisch-Historisches Handwoerterbuch 
Herausgegeben  von  Bo Reicke 
 und Leonhard Rost 
Altiranisches  Woerterbcuch 
Christian  Batholomae 

 )عهد عتيق و عهد جديد( كتاب المقدس
English-Pashto  Dictionary 
Aryana Book  Sellers , Peshawar  City 

 ) اثر ماني ( شاپورگان 
  نوشين عمراني: به كوشش 

  جستارهائي در باره زبان مردم آذربايگان
  ازيحيي ذكاء ، بنياد موقوفات دكترمحمود افشار

  ، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه دوجلداوستا 
  انتشارات مرواريد
  بن احمد اسدي طوسي ، حكيم ابونصرعلي گرشاسپ نامه

  به اهتمام حبيب يغمائي ، زبان و فرهنگ ايران 
  )فرهنگ لغات سيستاني  ( واژه نامه سكزي

   ، سروش ، تهران جواد محمدي خُمـَك
Mythologie  der Griechen  und Roemer  

H.W.Stoll , Magnus 
 ، تاءليف محمد باقر مجلسيبحارالانوار



  از انتشارات كتابفروشي اسلاميه
   ، از ايرانشاه بن ابي الخير، بهمن نامه

   عفيفي ، شركت انتشارات علمي وفرهنگي  رحيم ويراسته
   ، شيخ فريد الدين عطارنيشابوريالهي نامه

  به تصحيح فواد روحاني، كتابفروشي زوار، تهران 
   ، شيخ فريدالدين عطارنيشابوريمنطق الطير

  دكترمحمد جواد مشكور
Duden , Das  Herkunftswoerterbuch 
Etymologie der  deutschten Sprache 

  
  ، پاره نخست ، مهرداد بهارپژوهشي دراساطيرايران

   تهران–انتشارات توس 
   يونكر - فرهنگ هزوارش ها

A Medical Text  in  Khotanese  
Editted by :   Sten  Konow , Oslo 1941  

A Concise  Pahlavi  Dictionary  D.N.MacKenzie  Oxford University Pres1971  
   رضوي  ابوبكرمحمدبن جعفر الرشحي ، ترجمه ابونصراحمدبن محمدبن نصرالقبادي ، مدرس  ، بخارا تاريخ

   ، ازحكيم عمرخيام نيشابورينوروزنامه
  استاد مجتبي مينوي: تصحيح و تحشيه 
  اده ، بنياد موقوفات دكترمحمد افشارداود منشي ز:  ماركوارت ، ترجمه با اضافات از   ، ژوزفوهرود و ارنگ
   به تصحيح ملك الشعراء بهارتاريخ سيستان

   تهران-كتابخانه زوار
   ، احمدبن ابي يعقوب ، ترجمه ابراهيم آيتيتاريخ يعقوبي

  شركت انتشارات علمي و فرهنگي
   ، تهيه و تنظيم از فارسي-فرهنگ مختصر اردو

  )صفياري ( دكترشهيندخت كامران مقدم 
   ، غياث الدين محمدجلال الدين بن شرف الدين رامپوري ، بكوشش محمد دبير سياقينگ غياث اللغاتفره

   ، اسمعيل بن حسن الحسيني الجرجانيذخيره خوارزمشاهي
   محمدتقي دانش پژوهش و ايرج افشار بكوشش

  انتشارات دانشگاه تهران
   ،لغت نامه دهخدا ، تاءليف علي اكبر دهخدا

  مد معين و دكترسيدجعفرشهيدي ، موءسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانزير نظر دكترمح 
Naturrecht und menschliche Wuerde  
Ernst  Bloch ,  suhrkamp  taschenbuch 

  موءسسه انتشارات اميركبير  ، حمداالله مستوفي ، به اهتمام دكترعبدالحسين نوائي ،تاريخ گزيده 
   و متن هاي ديگر، كتايون مزدا پور، گلشاه دداستان گرشاسپ ، تهمورس وجمشي

   ، محمد حسين بن خلف تبريزيبرهان قاطع
  به اهتمام دكترمحمدمعين، موءسسه انتشارات اميركبير

   ، ميرزا مهدي خان استرابادي ، ويرايش روشن خياويسنگلاخ ، فرهنگ تركي به فارسي
   ، تحريرسعد الدين دراوينيمرزبان نامه

  1367  وشن ، نشر نو تهرانبه تصحيح محمد ر



  ، ابومنصوراحمدبن علي اسدي طوسيلغت فرس
  علي اشرف صادقي+ به تصحيح فتح االله مجتبائي

Shorter Oxford English  Dictionary  
   ، فارسي ، هه ژار–فرهنگ كردي 

  1376   تهران سروش ،
   ابوريحان بيروني ، ترجمه اكبرداناسرشت   ،آثارالباقيه

  1363   تهران ت اميركبيرموءسسه انتشارا
   ابوريحان بيروني ، به تصحيح جلال الدين همائي   ،الـتـفهيم لاوائل صناعة التنجيم
   ، گرد آورنده محمد باقر نيرومند ، فرهنگستان زبان ايرانواژه نامه اي ازگويش شوشتري

ات و حواشي بديع الزمان فروزانفر، موءسسه  ، مولانا جلال الدين محمد مشهوربه مولوي ، با تصحيحكليات شمس يا ديوان كبير
  انتشارات اميركبير

  يرافنامه ،ترجمه از دكتررحيم عفيفي ، انتشارات توس.اردا
   ، دكترمهشيد ميرفخرائيبررسي هادخت نسك

  1371موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي تهران 
Mithras , Reinhold   Merkelbach ,Hain,1984  

   الدين عطارنيشابوري به اهتمام دكترنوراني وصال ، كتابفروشي زوار، شيخ فريدمصيبت نامه
  1371 ، عقيلي خراساني تهران مخزن الادويه

   گرد آوري و نگارش احمدمرعشيواژه نامه گويش گيلكي
   رشت-انتشارات طاعتي

  افشار ، ابواسحق ابراهيم اصطخري ، به كوشش ايرج افشار، بنياد موقوفات دكترمحمود ممالك ومسالك
   فارسي ، علي اكبروقايع نگار– ، فرهنگ كردي بدايع اللغه

  به كوشش محمد رئوف توكلي 
   ، جمشيد سروش سروشيان فرهنگ بهدينان

  انتشارات دانشگاه تهران
   ، گرد آورنده حميد ايزد پناهفرهنگ لري

  موءسسه انتشارات آگاه
   ، گردآورنده دكترمنوچهرستودهفرهنگ نائيني
  ات و تحقيقات فرهنگيموءسسه مطالع

  فرهنگ تطبيقي تالشي ، تاتي ، آذري
  علي عبدلي، شركت سهامي انتشار
   عبداالله افغاني نويس– لغات عاميانه فارسي افغانستان
  موءسسه تحقيات و انتشارات بلخ

  ، پورداود ، انتشارات دانشگاهيشت ها دوجلد
   ، پور داودخرده اوستا

  يفرهنگ واژه هاي فارسي درزبان عرب
  محمدعلي امام شوشتري ،سلسله انتشارات انجمن آثارملي

   محمود پاينده لنگرودي  ،فرهنگ گيل و ديلم
  موئسسه انتشارات اميركبير

   سيدجمال الدين حسين فخرالدين حسن انجوشيرازي ، ويراسته دكتررحيم عفيفيفرهنگ جهانگيري



   ، با تصحيح و مقدمه اقبال آشتيانيكليات عبيد زاكاني
   نسبي حاج محمدحسين اقبال وشزكاءشركت

   ، بديع الزمان فروزانفرديوان خاقاني شرواني
  موءسسه انتشارات آگاه

   ، ترجمه و تفسيرموبد فيروز آذرگشسپ ، سازمان انتشارات فروهرگات ها ، سرودهاي زرتشت
   محمدبن جريرطبري ، ترجمه ابوالقاسم پاينده– تاريخ الرسل و الملوك – تاريخ طبري

   تهران-اساطير: شرنا
   ، ابوالعلا عبد الموءمن جاروتي الفرس فرهنگ مجموعة

   دكترعزيزاالله جويني  به تصحيح
  انتشارات بنياد فرهنگ ايران

   متن پهلوي با ترجمه از دكتريحيي ماهيار نوابي ، انشارات اساطيريادگار زريران
  ي ، انتشارات اساطير برگردان دكترسيدحسين روحان ، عزالدين ابن اثير،تاريخ كامل

Deutsche Mythologie , Jacob Grimm 
Ulstein  Materialien 

  نشرمركز  ترجمه از دكترنزهت صفاي اصفهاني ،  ،روايت اِميد اشَـو هيشتان
On  Genesis, A New Reading  

By  Bruce  Vawater  
   ، فرهنگ عربي بفارسيمنتهي الارب في لغة العرب

  ريم صفي پور عبدالرحيم ابن عبدالك
  ازانتشارات كتابخانه سنائي

   ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني ،الملل و النحل
  ترجمه افضل الدين صدرتركه اصفهاني ، به تصحيح و تحشيه سيد محمد رضا جلالي نائيني، چاپخانه تابان

  ، متن پهلوي ، ترجمه دكترمحمد مكرياندرزخسروقبادان
  چاپ چهر

   ، تاءليف صادق همايونيستانفرهنگ مردم سرو 
  انتشارات آستان قدس رضوي

   انتشارات اساطير  ، محمدبن اسحاق بن نديم ، ترجمه محمد رضا تجدد ،الفهرست
   ، ابوالقاسم محمودبن عمرالزمخشري الخوارزمي ، انتشارات دانشگاه تهرانمقدمة الادب

   پروفسورآرتوركريستنسن  ،ايران درزمان ساسانيان
  يد ياسميترجمه رش

   دكترروح انگيزكراچي  تصحيح و توضيح بانوگشب نامه
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  ،حكيم ناصربن خسروقبادياني مروزيسفرنامه ناصرخسرو
  به كوشش دكترنادروزين پور

The Life Of Mumammad A.Guillaume 
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